درره اریخ عموی 
برای سال دوم متوسطه ۱ 


اما ۱ 
سل ۱ 
بخ یران[سه ساسه و و ساسانی|و عرب وروم 


تألیف 


۲ 
ی 
1 
با 


سم ریخ و جذرفیا و ادبیات ثایسی 


مزا اس عع انبال آدتانی 


حق اب حفوظ - طمران ع ۱۳۹۳ چاب دوم 
شل فروش با ان 5 ار 4 هد 4 کاود و مدرفت 


هبار ال 
زٍ ۸ 
قشمیت ارل - تاریخ ایران 


فصل ول 


اوضاع آیر ان در زمان شلمای اکندر 


آقسیم ماآاسندر ‏ »عرومانت که انکندر درموقع احتمار 

ج 
کمته نود عا کت او حق لانقتری اشخاص 
و 


نود که نس [ 


- هن ء ارت کف 


رداران و کناس ز! زسر ادات لاقآه و 
کفایت شرع نیارد یی خپه عبر حسد با هر دقن شده نود 
0 ماع شق مدعن <ا نی او درگرعت 


اسکندر جون وارت محم تدانت نان متعید أدهاي خاش ی 


او رجستند «وچه آي بر سل دانت و تراد 


۶ مردي 


سقیه و برد بود 


متصری که آتدا دس اشگردان اسکندر دز 


۳ : ۰ ۱ ار 
قزر شد موقت ! اسکندر داوای‌وارت محیح شود صلپ مرادرش 


پادشاه شد و (بردنی) بد در رمان آنهندر و ندش مشاعل 
۳ 


عالیه داشته مقام داش مات اج ار کند و رایماک عودت 
ارار 


سرداران دهم مر گردد ه‌کنام 


شان مگ مت‌ولاتي‌نعبان شود 


۰ 9 ۶ + 
سرداوان مزیور یس ار رسیدن پمقر حکوعت هر یدام برفی 


حوه آسای سلطتی درست کردد و حاشی امکندر شدند و همن 
چم 
جهت ایشاترا حلمای, اسکندر میگوشد 
دردیکاس ۲۱1 مردی جاه طلب وخود خراه ود و میخواست 
سرداران دیگر را ر 


روج کرده مود حودرا 


مطع حرد ک د و چون خواهی اسکندر را 


لالقتر میشمرد و 


ان دبگررا تا ار مبان بردارد و ار 


هکس رای چارش 


چم دعا از مصمم شد مر دا 
آن حله در صدد تلف کردن (نطلموس) حاکم مر چآمد وچون 
نله تتواست بای خیبا ود سه از مر قشون کشید ولي 
درسال ۳۲۱ ق م لشکرباش 
اورا قتل رسابیدند وا طلسوی مایم کردند 

ساو کون بکاتور (۲)- یار جمه کنات که رقثل پردیکای 
تخالب داشت سلوکوس ود کهاز مرداران وان و حموب اسکندر 


سور از شطط بل و 


سوت منشد وتواسطة ان مقام دی که مش اسکندر داشف سه 
سال را درحدمت دردیکاس بعرت وقرت مکان میریست لیکن چورد 
۲ 


حوانی جاه طا 


جاه طات رگا و شحاع بود رای پشرت مقاصد حود عافت 


رک کرد 


مزللا ک ار رصا داد ودر و 


سلوکوس ند از قتل پردیای از چالت ذایت الط چدید 
مک توت ادل متصوت شد لیکی چندی مد تواطهٌ حالشش بعکي 


مدعان لمع ر فرار رده در پلاه مطلمیوی قرار گرفت 


قر صال ۲۱۴ ق, م سئوگوس مور عي‌بي تخر داده با هزار 
مر از مان ات یل رسانده میات 
دست رف خودر منك آورد ۱ 


چندان اثر ده در ریخ عالم نداعته طرفدار اش سال۳۱۲ بعي 


مان سال ورود او را میداء ریخ جدبدی گرفته اد که بتاربخ 


آنکاه وستاًعنوان سلطلت احتبار کرد و مثل شاهنشاعان هضامنشی 
غلکت خودرا ب!راييهاي چید ماقم -اخت ملسلهُ که او تشکیل‌داده 
پباسلا سلوي معروف است . 

سلاطین سلوي ازطرف مادر ابرانند چه زوجهً سلوکوس که 
مادر سلاطن تال ابت دی یک از ام‌ای معتبر ایرافي بوده که 
ایکندو اورا در دعوت بر ش خود بسنوکوس داده دود شا 
رای پا دشاهان سلوكي دمد ایرای سوب هیشوند , 

پایتفت سااطن‌سلوک عپرسلوکیا (۱) > 


وکوس ‏ ده 


ال دنل در کنار وجله , 


در سا ۳۶۱ بطلمیوی و سرد ِِ تاه 


ل تعرف مالك ماوکوع 


در مرف داش مکی 


1 


برد و از ۲ با مشفول دفاع شد و هی مد حکمر 


متحد بطاسوی ر؛ کشت و معمم رفان : 


خود گذاشته ملاوه در رکردالی ع تم ایتان 


براری داشته امت , 


به با هم در تال 


۲ ق .م وفات بافته وسلطت به آ نطیوکوس دوم رسیداست . 


صر جنگید, ولی عافت بایادشاه آ نج 


سلح وانحاد کرده و بمداز چهار سال سلطنت وفات نوده است . 


تطمو گوس دوم ببطلمیوس سوم 
رد و ان تخعر که مردی شجاع و دلاور بود قسواي ميمي هبه 
قدم گذارد و پن‌النبرن وخوش و ابا 


کت 


پنموقع متناژع‌فیه ین دو وآدربود 
بوکرس ار هار 
۲ تطیوکوس از وحشبان کل گرفت وم دادر غامد کرد ٩‏ 


تگساهداری عالك اج.دادي بر 


دواو رسطئد باق ماد 


3 بنعسز در ۲۵٩‏ دبگری پارنا 


تاناه. طواخام وید ون قنها 


اسعلهٌ قدرت اف بار نیا دولث سلوق 


بعد کار تمد -لاطون ایشان 


حث تصرف -:رطن داوک سم میگرد 
باعلا رحود شهر هاي برناني متعددي 


ه بو داد وسات‌سگوات 


۳ ۱ 
اداب وصاتم 
بع داب قیاع 


َاحية کوهستانی 


محر خزر : حدود 


رودخاهییی._ امتدا وراه و سل 
رودخاه ی داد داخته و از د 


اثبرز 


عندو کش مد ان وسمرحدجاویی 


اش سلسله هشامتشی پارت ها 


بت و اعتباز چندای نداخته اند ز.ر! که عم ان مد را شراج 


امروزی میش‌زد ز 


#کیل سل 


میا ملطنت کرده اد - این ساسله را چون عام باه شاها 
«فتجار سم سلسله لب خودر | ا+ث کذا 


-- اریخ اعکانیان را پدو دوده 
5 ۲ق.م که دورة تشکیل 
۱ اک 


اوادف توراي و تولی 
ت - در این دور رامشاهان‌اشکایه 
ریا وعیلا, وفاری و بل را سیر کرده 
کوداه مودء اد 
۰ ۱ ۲۷۹ میلادی که دوره رقات 


کی " مرداران و امپراطوران 


ن رو مها 
لین رو +یم 


نو ظمور 


مر مااكك رقايي دنباي قدجم تزاع دق بوده است . 


وقایم دوره اول سلطنت اشکانیان 


از ۲۵۹ تا ۲ م 


تير داد ءوسی 


زر بش 


ابتدا بیان پارتیا احصار داشت وسعت بسیار بخشید سلوکوس دوم را 
شکب سخت داد بساختن حمار ها و قلاع متعدده برای دذاع اقدام 
کرد و شهری بنام دازا ( درتزدیی است! باد ) ساخت و آ را پاتخت 
خود قرار داد . 
اردو ان اول و فرهاد اول -7- اشك سوم اردوان اول پس از 
* رسیدن بسأطنت بخبال افتاد مثل پدر از کر گرفتار بهاي سلاطین سلوکي در 
7 ادشاهان مصر و آسیای صفیر استفاده کند و مب لك اشکالی را 


وستت دهدابتد! م ارمشتان و باخت و قمت مدي را فتح کرد لین 


+ثریف بر زوری برخورد که ازعمده او میتوااست بر آبد - 
بادشاهی خاندان ساوي در این موقع با (آلطی وکوس سوم ) بو 

که پس‌از سا وکوس برکزین ,ادشاه‌سلوي وبهمین علتم تکیبرلقب‌است 
۲ تعی وکوس کنیر در ر مرقعي که اردر ان مسلکت متخ وان ی 

لری در ۲۱۲ ق .۸ داخل 


کرد عفرب ایرانآ مد و ۷ ۱۰۰۰۰۰ 


ان شده در ۲۰۹ ! کار 


اب کرد وقدم بقدمم 
نتوانست جلو گبری کند 
نیو گوس شهر خی هب زر 


صد دروازء در رد یک دامغان ) یتخت اشکانبان را گرفت ولی عاقبت 


سره 


+ اردوان سلح کرد و استقلال اورا تسدیق مودسیس بخ را مسخر 


ساخته بیندوستان‌رفت یمد در ۲۰٩‏ ق. م از راه کرمان بمالك غران 


خود بر گت 


دان‌سلطنت بیسرش آك چهارم وبعدازاوبانك 


و 


بعی (فرهاداول))رسید وفرهاد که در ۱ ۱۸ ق. 
جر ی کرده از اول قدم بمخيال ی ردوان‌ازآنطی وکوس 
کیر خورده بود بر آمده و با سلوکوس چهارم جانشین ‏ نطیوکوس کییر 


جنك کردء و قسمتي از ولابت طهران حالیه‌را از چنك او پپرر من, 


آورده وبملك اتکاق‌شمیمه‌ساخته‌است . 
مهر داد اول ( ۰ ۱۳۹-۱۷ قی.م) - اشث شتم مهر داد اوز 
تس 
برادرفرهاد اول است‌که مر‌دي‌فمال و با کفایت وارققاء طلب و پادشاهي 
معلکت کر و مملکندار بود و در مدت سلطنت خودممالك اشکاف را 
که ا دی هوجو ای دیو. بوسعت داشت چنان ترسمه دادکه‌دو لش 


سلوي را در تحت الشماع آ نگذاشت و 
عظلیم روم کرد 


دا بتدریج عمشان دول , 


مهر داد اول پس از مبیه مقدمات کار انتد! بمملکت با کزپا 
باختر که دولب بو 


اشت هچوم برد و یس از 
در +۱۵اق. م قست مد آن مملگت را لت اتکی منم ساخت 

ربا ۳ ازاعتبارانداخت بعدولابات آري( ۱ )(مرات اد 
بان ( ۲ ) ( سیستان ) و 7 ) 
تسشیر کرده‌متو جه مد 


۲ ق. ۸ سلعطنت 


درسل 


بطئل نه سال ام ش‌رسید ومهرداد موقم را براي 


رفت مناسب دیده عدی‌حله بردو بسپو لت آنرا تسخر کرد و چون از 
شورش کوهستانیهای کرکان اطلاع بافت بدان سجت رفت وشورشآ فجا 


رایکلی‌خو ابانده بعدی بر گت بعد عبلام را صسخرنعود ورابلا متسرفات 


رس تکلیی قعلع کودمیمین علّت بسهو لت توانست فارس 
هد شهر سل وکیه! پابیشت دولت سلوک مسلط شود 


مهرداه درسالع ع ۱ ق . ۶ دولت سل وکیهارا ازایران 
و دست ایشان ر! بعلي از الن سر مین کوتاه ک کرد سپس ارمنستان رام 
بممالك متصرفةً خود ضمیمه ساخت و هوأت اشکاي را به‌دوره اقندار 
و عظمت زسانید 

دمریوس دوم (۱) - پادشاه ملوی پس از رسیدن بسلطنتبه 


ال ۱ 


خیال افتاد ممالاك تاذء لح شده اشکانیان را بر مهرداد بشوراند و پر 


دیکر اقتدار از دست رفن دولت سلوكي را جدید کند اقا بندا م۸ 


فت کرد چنان که بکماث بو 


آقشه او ب 


يباي سا کن «ابل و عیلام و 


مدی ولایات مزبوره را برههرد اد شوراند و در چند جنگ میاهاتکایه 
را شکت دادم داخل عدي شد لیکن مهرداد یله بر او دست بافت و 
برستاه اما ا او سهر اي 
رفتار کرد ردختر خودرا بازدواج باو داد وعده داد ه پار دیگر اورا 
|سلعلنت شام برساند و شاید مقصود او از اي وعده آن بود که تتوسط 


اورا از دیین ولایات شورشی‌گذرانده پگرکان 


دمتریوس شام رام در نت تبعیت خود در آورد لیکن غمرش وفا زگره 
و در ۱۳٩‏ ق + رفات ود 

باد شاه مکی است که عملکنداری واسلاح 
عا ی 


خورش بقول مشمور 


امور اداري مات و 
رفن قرانین داده و مثل‌سالاطین هیخامنشی اج سلطنت اختبار کوده 
770 ی 

مپر داه بواسطهً وارد کردن این اصلاحات در رتیب اداره 


مملکت و فتح مالك عدیده بذرگترن پادشاه ادکاني سوب میشره 
و در عصر خود بدرگون پادشاهان عل و مالك تام مالك خلفای 
أسکند. 


تفدای مر و شام بود هو بیمین_جهة مورخین قدتم و را 


بوش ساسله اشکافی 


یلقب شا هنشاه کبر و مورخیت جد ید به د ۱ 
ملقب داشته آند . 


فرهاد وم ( ۱۳۹ - ۱۲ م)) - بعداز مپرداد ملطنت 


اعکالي سرش امت عنتم فرهاد دوم رسید و دار همان اوان سلعلات 
شام هم تیب ۶ دمتریوی دوم یعنی[ لطیوکوس هفتم شد 
دمتریوس در اینموقع از حبس فرارکرد و بخبال بدست آوردن 


سامت عازم شام گردید لیکن ال فرهاد او را در سرحد د متگیر 


موده محدد! بگرگان پیش زن و بچه اش فرستادندو خیال فرهاد هم 


در تگهداعان د مزیوس ملل مهرداد آن بود که .وسیل او بر شامدست 


ن رد فرهاد شد مي‌دم ارران 


هم ابتدا چون از سوء رفتار اشکانیها اراضی بودند باو اه رون 


تصرف بابل و سلو ۳0 009 
۳ 


رن قوه مقارت نداشت بمجلو گدي 


عود وفرهادچون 


1 را یک 


ندید د شاه جوفرا 


دادء خود بعداشی 


ان ی در فش استراحت بقدری براي‌نعیش وخوش 


دم صدمد زدندکه اهالی متحد بل ءدست اتحاد بفرهاد 


جغة از پاد شاه علوکي 


وا 


تقاضای صلح نود لیکن چون آنعلیو کوس تقاضا ها ی بیچا کردفرهاه 
بجذات محبور شد و با ۰۰ «ر ۰ ۱۲ تفر لشگری در تزمیکی اکبا ان با 
سپاه سلوکی رویرو کودید - قنون آلطیوکرس بأ وجود کثرت عده 
عقاومق بخرح نداده ذ وکوس با تام پا فعاری از 
مستاصل شد و بالاخره رای آنکه بدست فرهداد آمیر تشرد خود را 
از .الای تته سنک برتاب کرده عااله کردید 

فتح فررهاد فنح ,زر گی بود 
آلطی وکوس هفتم غیر ازآ نها که زمستان عرخصي رفته بودند بقیه به 
خلاکت رسیداه و ان آمی دیکر.براي خاندان سلوکوس ینور اعتباری 
باق تگذاعی چنانکه اددکي اعد روعیانپقیه ممالكك ایشان را تصرف 
کرده دوكت سلوکی را عنقرش نود ند 

فرهاد بي ار ورود سلو کیان با «ازمانذ ان خازد آن سلوکي 

ِ 


باحترام رفتار کرده د متربوس اسر را رها مود و نعش آنطیوکوس رادر 


۱ که از ۰+ مره۳۰ فرقشون 


۵ بولي نقره قرار داده بشام فرستاو 


هچوم تورانیها -- بغد از این فتح ام مردم شام انتظار آ را 


دشتند که فرهاد بان مملکت داخل شود و یه مالك ساوحکی 


حور شد باسل وکی‌ها 


وا ۵ بتصرف‌آورد لیکن‌فرهاد بوأسعله خطرتوران 


ی دفتار کنندو نظر خوه را عتوجه مترق لت اشکاني غاید 


سبت علی(۱) 


ی که‌فرعاد در عوفع آمدن آن آنطیوکوس 


ت استفاده از وحودشان 


هفتم از ایشان کك خواسته 


وعده دادن پول کرده نود سید ند پلکه در 


0[ 
موقعي که فرهاد از 


و چون فرهاد :اما احتیاجی ند اشت از دادن مبلق سکه 


ری هه بت 


طخ شروع پمداخله در آءور ماذك 1 


مالك اشکای ومتصرفات دولی روم مالك نشده بودند. 
ترقي ارمنستان درزمات مهر داد دوم واتحاد آن معلکت 
بعضی از مالك جزء دیگر هم برای ابران خطر 2 شعرده مي شد 


وعم برای روم جهة در سال ٩۲‏ ق .م عپر داد دوم یکتفر 


سفیر فوق الماده پیش (سولا) سردار روعی که در آسیا بود 


فرستاه و خواست با او ائحادی « قرار ماید سولا ۸ آنکه سفیر" 


پر داد را پگر میب رفت از بستن معاهده تن‌زه و شاید | 


چنان ععاهد وحشت با اکراه داتته بهر حال اولین ارتباط سیاسی 
دولتین ايمان و روم که بمدها قرس هفت قرن ب مر مالكرقابي 


دیای متمدن قدم با یکدیگر ثراع کرده اند در زمان مهرداد درم 


سنی در سال ۲٩ق.‏ م اتفاق افتاده و این سال همان‌است که میا 


سلعطئت 


بان بدر دوره قرار داده ام , 


یک 


گرده ! 


ان سلطتت 


اند لیکن مبچوچه کاب 


ازخود بظهور نرسانده اند 


وا 


جاء طلب بود از شعف درلت اشکفی و گرفتاری دول روم در جنات 
" با بامشاه (یوتتوس ) (۱) ( یک از ولایات ساحل بحر سیاء‌در آسياي 


س‌ 
؟ 


ان را بتصرف خود آورد 


ای ۸٩‏ و ۷4ق. م دولت آرمنستان را بمظیت 


ز ود. 


مك بازدهم پسر یک از باد شاهان دور 
ان شخص اول پادشاه شکلی اسب که با دولت روم اتحادک ده 
و بدعوت مردار شوب رومی (بمیه) ( ۲ ) وبوعدةآنکه ولایات 


از د ست‌رفته اشکانیر 


شود حاضرشد که بار 


۹ مد 


ن بود که عبه میخواست از مین 
۳ 0۳ را خی روم قلنداد کند و بخاك ایران دست 
درازي نزید لکن اتفاقات دأخنی روم او را جبور عراجت ایطالیا کرو 


ان و رو 


ي زمان‌ارد و کراسوس «قي ماند 


منت ارو ( وفات در ۳۷ ی 0۹ دکه نك سیز دم 
باشدپس ازجلوس اند رادر خود عهردادرا که شورش کرد برد 
ستکیر رده بقتل رسانیدو «مدمپبای جلو كري ( کراسوس )ل(۳)سردار 
روی که با بادشاء ارمشفان متحد شده و طرح جنك 


بود شد . 


کراسوس چنانکه درتاریخ روم خراهید دید یک از رجال لاه 


م و ازسرد! ارات عتحد و کار عبه‌و قصر است و درعد آرم 


فرماروائي‌مالك شرقي روم ر! دانته و خیالات بترك از قبیل انقراض 


دولت اشکلي و فتح آیران و هندوستان در دماغ کوچك خوه مي 


چیه استا ‏ 
د وفتیکه از عزعتکراسوس اطازع اقت 
اد که !گر از پیش خود خیال جنك 


چنانکه مشهور است ار 


و 


سفرائی بیش او بغام 
داری ما بر بری‌آو رحم میکنم و اجازه میدهیم که بسلامت می‌اجمت 


آمد؛ براي مقابله حاضریم کراسوس 


کی وا گرا زجانب حولت رو 
درجواب ایند کان ارد کت جواب پادشاه ما را در سلوسي 
د) خواهم داد گونند یکی ار مفراء خنده کنان گف دست 
خودرا بکراسوس مود و گنت آگر در کف دست من موی بینی شهر 
سلوسي را هم خواهي دید . 

کراسوس ب 6۲۰۰۰ پیاده وسواره‌از فرات گذشت و اعقابل 


آمد اردقتون خود را بدو قسعت کرد 77 پیادکان 


( بایتخت آر 


ساوسي بیش 
خود برداشنه‌بمزم سرکوف بادشاء ارمنستان بان مملکّت 


قدون اشکاز 
رفت وسوار 


را اصطللاح آن‌زمان( سورنا ) (۱) میکنتندسیره واورا مامور چنك 


ان تر انداز تعکر خود را بسپهسالا ر کل اردوي‌خود که او 


قف بادشاه ارمتستان را 


بزوجت براي پسر 


یبا بكت نی ن‌روم تلف شد وقریب 
ی بدست اشکانیان افناده ايشان [ نها 


یز 


براحة مرو هجرت دادتدو درآ نجاساک نکردند. 


سور یمد از این فتوحات زر رقیات عالیه کرد لیکن ارد 


"رس آلکه مبادا قدرت فوق‌العاده حب‌صل کند او را به قتل 


ابر خوه پاکوروس(۱)داد 


رساژیدو فرماندهی اردوی شا 


پا کوروس درسال۱ هوق . م (شام‌حله کر د و ابتدا م بهپیشرفت 


و مدب همان مه نظامی آشکانیها راکه عبارت‌از 


ن باراشي شموار و رف علف باشد پیش کشیدند و پاکوروس 
2۳ داد ند پا کوروس د راز مصمم تلافي شد لیکن بالات 
سوئي که در باره قتل پدر داعت او را از اثجام این نقشه باز داشت 


از چهار سال اول رنه 


و شا بر این درمال 9۰ قبل از میلادیی 
امران و روم بشفع ایران حاعه بانت 

جنك ارد و ک راسوس و فتح‌اشکاییان علاوه ر اتحاد ه ارمنستان 
برای درلت اشکانی اعتبار و حبثبي فراهم آورد که او را از آن تاریخ 
امعدرقیب فوي نج دولت عفایم روم معرفي کرد و .رومبها فهماند 
که دوات اعکاني ان ب هيچيك از م‌لك دبگری که ایشاف در 


عقایسه نست بس از کدنه 


فتیم کرده اند قایل 
یت ار ۰ 


راع دو سر دار دیکم به و 
براع دو مر در دیشر روی سمبه و 


خود در عدد احاد,ا ارد بر 


ثت تقاضاي اووا 


بو ی دهد بشرط آن حکگه 
رد چون یمبه قبول نکرد ارد م از قبول 


تفاضاي او استتکاف مود 


۱ ۲ 


یرما واسرائي را که آ نتزیوس‌درجناك ازدست داد‌بودازفرهاه تقاضا 
مودفر‌هاد هم آ نها را ره کرد و روانط دوستاله بين دولتین باق ماند * 


اردوان سوم ح< فرهاد چمارم من ۵ سال بدست پسر 


خود 5 


لیکن راما او ی 


رده میشود ب 


نتند همین جهة او را ِ 
۱ 


و دیگری‌را بعئوان اره دوم بادشاه کردند 
بقتل رسید وساعلنت باردوان سوم ر سید میلادمسیح در ایندور؛ _ 


فترت بعد از فرحاد چهارم 
ال عمد؟ اردوا 


از سال ۱۸ میلادی | ۳۵ زدو خورد 
باامپراطور روم بر سر لك ارمنستان بود عاقبت لواطهٌ اشکال راشی 
هاي‌رومیما درسال ۳۷ با امپراطور صلح کرد و قرار گذاشت ۹ 
سابق در کار آرمنستان دخالت تکند. 

بلاش اون ( ۵۱ - ۷۷.+) - پلاش اول که در سال 
«اطنت جلوس کرده دو 
ی با کورو 


بلای ۳ را بامارت مدی منصوب کرد و برايآ زسکه 


برادر بذرگتر از خرد داشته یک تبرداد * 


ثبر داد او را ۸ پشغی لایق برساند بارمنستان حله‌برد و در صده 
کرفتن سلطنت آن براي برادر خود بر 7" مد زاع بر سر نصب تبر داي 
بپادشاهي ارمنستان از سال ۵۳ ۲ ٩۳‏ طول کشید وبواسطةً مخاات * 
ترن (۱)اعیراتور ررم وگرفتاريد اخن بلاش ام بکطرفی نشدعاقیت 
در سال ٩۳‏ ین دولتن ی منعقد و مقررگودین 


مداد فا 


ر روم دود و دح سلطانتارمنشستان را رن ددست شوه 


ر داد م درسال؟ ٩‏ ذ عبال خود و يك‌عده از 


تد پا اعد 


اعیان و ۳۰۰۰ سوارة اشکاني با حشمت وجللال تام بدوم ورودکرده 
باحترام بذرفته هد وپس از اجگذاري بارمتستان بر گفت . 
تیر داد پس از م‌اجمت کر چه اج سلطنت آرمنستان را اذ 


امبراطور روم گرفته بود عام مدت مر را در تحت مایت .برادر خود 


ی وختم ‏ ۱۳ 


اجالا 0 -بلاطین ان دور؛ 


و سوم درست معلوم نیست 
اعکانی مثل همیشه با امپراطوران روم روابط صلح و چنك داشته اند 


لیکن در اراخر این روابط خيلي سرد شده و اساس سلح + ۵ ساله رو 


بت لزل گذاشته بود 
یك‌سال قبلاز جاوس: ان(۱) امپراطور معروف‌روم پس 
از مفاوب کردن طرایف بو رومالي حالیه که (تحريك پادشاه اشکالي 


شوربده‌بودند تهیات بسیار د یده عارم حلهٌ بأسیا و جنك با اشکالیان شد 


احال ۶.۱۱6 


فرسال ۱۱5 اژانکه مردي چاه طلب بود بارمستان 


حله اسب ۱۱۹ 0 


رومی را که ۶ آن زمان هیچوفت بخلیج فنرس ترسیده بودند از طریق 
بین لشهرین بساحل آن دربا رسانید خسروبهیچوجه در مقابل اژان 
مقاومت بخرج ندادپلکه فرار را و پیوسته در صدد آن بود 


که ممالت مفتوخه را بر 


یافت و تراژان ن دید عنقریب ارتداط ! 
ك ۶ ازان چون دید عنقریب ارا 


در سال ۱۱ عقب‌نشینی آخ: 


از طرف خود در طیسنون پاد 


مرو برودی کت و دی د 


خود محددً پادشاه شد و امپرآطور بدا 


م بت النهرن و 
ارمنستان و بعضی قسمتبای دیگر را تضلیه کرد و متصر أشکانیان داد 


و خود او نیز در سال ۱۷۲ ده 


آمده روابط دوستانه را حددا بر قر 


رد 


دوره خرو و دق عصر وساطتت او وی دول اتکی و 


ای بند ثیست وعتقردب رها خواهد شد موس سته 
ملوك العواني در عسر 


دار بافنه و پادشاهان جزء متمده که 
امین بعقي از ابشان از خسرو کر 


نبوده د. ولایات ابران صاحب 


آقند ارزیاد شده بودند همین پیش‌آمد ها انقراش تزديك دولت اعکاني 


بلاش سوم ( ۱٩۱ - ۱6٩‏ ) - بفد از سیر سلما ث ببلاش 
دوم (۱۸۹-۱۷۵) رسیداو او که هر زمان خسبروم ده ساملنک 


مدت سلطتت خود را صرق دفاع مالك اشکالي در قادل 
قبت دادن میلی بر نما را ازممالك اعکتی 
ج و متوچه معالك روم نوده اس 


ن‌شمال کره و 


بلاش موم بادو جانشین خود بلاش چم‌ارم واردوان 


نا خري اشکایند و بآ نکه این سهنفر مردمان اببکنایی 


یو ید از تتوااسته اند از انفران دولت اعکانی جلودگری کین 


بلاش سوم پساز جلوس تخت -لطنت بخیال آفداد نقوذ ازدست 
ِ 0 روم که 
مي‌دي صلح طلب بود دوسیله نوشتن مراسللات چند بلاش‌را از امن خیال 


رفته اشکاتیاتر! در | 


۷ 


چون اميراطوري روم درستل ۱۵۱ به مارکین آوره لیوس 

3 ِ 7 

) مارکورد ) (۱) سید موقعی برای 
مین جة پادشاه اعکالی فلة با 


خارج کرد و شخمی تیکر 


و آعرش «دست دالاش افتاد 


آن حله برده حاکم روی آن را 
۶ 
۳ 


ژ جادپ خود را شا حا 


حاک رو ولایت ( کاپاسین ) ( ۲ ) ( از ولایات شرق آسياي 


وه 


صغیر و جاور ار منستان و بین النهرین ) باقشون معتبری ازفرات ۳ 


و وارد ارمنستان شد لمکن‌سردار 


نابت اشکاني که ( خسرو) 
اد وج وجود مقارم اورا دکست 


3 ۳ اندازان 


را که یکماار رمنستان 


0 ۱ 


دار فیْ که مهو رین 
فعوناعکن یا قدم گذاعت , 
کاسیوی در تال و و , از عکست‌دادن 


تیاه اشی از فرات گذشنه غاد 


۱ 


پا 


اردوان و عد, لیل را که بدرن اسلحه با 


غافلگیر کردم با نها حله برد اردوان ازخوش بق از معر که سلامت 


امک نی 


بیرون جست لیکن اشکا 
بدست عسا گر روی غارت شد 


وگ 


اقدام نتکین خود فایده نبرد زبرا که هده 


,عملکت خود رسیده دز حدود شام قتل رسید و 


ماکرینوی (۱) شن اردوان .راي تلافي ان وهن نجیه لشکر د» 
رجا خنید که کارا کالوس نت 


امی خد وا شزکات کرو که 


رسیده و از جانب ماکربنوس مه او مي آبند همین جهة 


روم تقاضا رد خرا بان 


بوده اندما کربنوی 


شد و رومیان در حل صبیین 
در سه جنك شکستي: 
قریب ۱۷ کرور تن 


ت سبارومبلفي 


امت ا اردوان چهارم 


واقعهکه آخررن‌جنات ايران ور وم در عصر اش 


ری ون 
در موق يکه اردوان 
و شوکت خود رمیده 


کدد ر مدت ششمصد سال 


استبلاي بو نها و سلوي ها 
اشکاییان 


دیده بووند بتنك آعدم و بر 


به اره شیر و 


مات 


پیش مورخین مقر به آرنا کزرس (۱) موسوم است میاعی از 
ایرانیان فراهم آورده در دتت هرمن جان در زد یی اهواذبا 
آردوان رورو شد و در سه جتك او را شکست داده در سال ۲۲ 


میلامی دولت ۵ ۷۷ سالهٌ اشکاني را آز عیان برداشت و خود مژ سس 


له عظیم الشان ساساني گردید . , 
اخلاق و عادات م مذهب و آثار و انیس 
اشکا نیان 


نظر اجایی -- اشکالیان طابفه بودند بد وی و چندان استعداد 


ند آبادیها را پباد غارت عی 


هدن و ترفي نداشتند هر جا قد 
دادند اننبه را خراب میکرد ند و چندان در رعابت حال مفلو‌و 
: هی که 

ذیر دستان خود کوشتی نداشتند 


رن در انران یعنی در یی ازمتسدن 


قامت مودء اند چندان بزندکای تمدق 


اب و م‌اسم بدوت خود را از مست‌تداده 


اند بلکه چنانکه یی از ففلا" گفته قوم مزبور تما م ان پنج قران 


بشکل اردوئی در ایرات زندکاني نمودم و + این حاز در مقا با 


2 
لشگربان روعي ایران را دفاع کرد اند پس !گر در اشکالیان از 
عاه ات و اخلاق و آئين و زموم چدزی دید ه شود لازمه مین 
که اختیار شام 


کونه معبعی سدوي پا از 


مس وس 


ساطتت و اتطبرار 


ارت بارعا با و مد م عتمدن اخذآن 
ها وا ایجاد می کند 


مذهب اشکانیها -- اشکانیپا وقتی که بیران آمدنهدارایآگن و 


مذهب درستی که شاپسته این‌ا سم باشد نبودند «لکه اقتضاي زندکاي بدا 


جاجراي آ داب مذهي برداختد پعضی دی 


اقدام نمودهبی + 


معتبره مذهب زر دا 


دو خاواده خوش بیگعده 


1 


رباب اتر اع چز؛ شببه 


ای خالی مخصوصی د 


خانواده هاياتکانن 
بادکار های اجدادي ایشان بوده . 
و - اعکانیا 


شدند و برایرآن و ماه معاید حصوه 


قتاب را در موقع طلوع باسم میترا ( مغر) می 


+ - پاد ماهان اسکانی 


۴ مالاوه بر تام این 


ه شناسی که کار مغها و 


ن اموات را یز 
درک رده میشدندو 


ینم 


ند قو وا 


دم دیسر چندان 

غرف ابران پیدا 

ذاشتند چنانکه‌در 

ن در مشرق شیوع 
ا 


بر! کرد بودند 


وآداب سایربد ویان بوده - حبث‌مدء اشکانیان اسب سواری وتیر 


ونهورشجاعت درجنك و طاعت از یکنفررز ر گروقوی کهغتزله و لیس‌یا 


خان قبیلهباشد و غارتگريو بر 4 ۱ سحیح 


وزندکالي در روي اسب با در زیر چادر وتمدد زوجات و مستوردآشتن 


زنان خود از دیگران و این قببل 1 داب لوده است . 


معاشرت *انرامان وسایرمتمدین قدع و لزومالخاذ آداب‌جدیده 


برایاه ارة مملکت و 


تعببرات چندي داخل کرده لکن ب بان انداژه که سیب رل ۲ داب 


اجرای‌صراسم سلطت در اخلاق وعادات اشکالبان 


قد.عه شود 


ما اسکانی دك عده ولایات 2 ساتراب‌هاي 


عهد دار بوش ٩‏ ر تقمیم مرشده و مان دع م ی بك از ماتراپها 


ساتراب حصوصي داشته و دست وسعت ولایت و ات حوزه حکوعني 
خود صاحت اقنداز نوده 


هي وقت نادساه اکاني ولایت جددی 


ترتات رای آن تکنفرحاکم معی مندمود وا تر؛ هم درسلك مالگتابمه 


خوه مي | وره - این وع آرئیب اداري مالك اغكاني را مور خین‌وعی 
از ملوك !اعلوابی داسته !اد . 


در میان مي لك اشکفی ياك عده شهر های 


لو اي وجوه داشت که 


ن‌بلاد فقط سالانه خراجی 


اردوره اسکندر و شاغایتو ایدم دود 


باشکانیان مندادندو در حقتب سهر هایآ زادي‌بود ند که در تحت 


خکرت حکام «لدی خود سر مسردند و یی از مر ترین آنها شهر 
سوک مایت سدق سلاطبی سلري‌نود که در این‌موقم بیش ازيك کرور 


مین وچه لاد دود ننیی م‌لث اشکاني نم ا حدی در 


ان از راه خبط وف اعتناگی با 


را دق گدارده بودند در موقمی که ار سعت مقرب 


پمما لك اد ی برای ایشان اسناب خط رکلی بو دند و ازطرق 
پونألی در مشرق محسوب میشدد و لقب 
مضی ار ادتاهان اعکاي احتیار 
ي مسکوکات شش عوده اند ! گرچه 


تا حدی برآی اکتساب حت جددي در ال ایرایسماست شاید تا 


درجهُ هم رای اطبا 


تسبت سکنه‌ین بلاه نوی وچلب ترجه ایدان 


1 


اد حاندان اشك ارل نود و ددري حق 
اسکای دراموره‌ملکت صاحب اخ 
ی‌آن 


بوده‌ساعانت اسکالی حق 


اهعاي ان را ند اشت پات 
وه لیکن وحلس که اعضا 
اورا حدود میکرددد ار 


مل 


تعصونت عفتضر مدشدید اخت اران 


دو جنس اوی جاسی 4 م ابراد 


الغ خامدان سلطق تشکیل مسافت واعصای دوي را اعدان و روحامون 
معلکت‌خصوساً مفپا تسکیل میداددولپ‌ین چمه لي شباعت بم‌بجالس 
سای امروزه بود 


بعد از آ بکه ناد شاه ۷ تکانی اتجات مشد این دوجلس 


باید سلعلت اورا صحه تصوب محأسین ساطمت او 


ریت بداست و عطی اوقت هم دو مجلس مزنور بادشاء را معرول مین 


مد از توس لسن کداری داءساه لعهسده سیم‌سالار 


ال شون انكاني نمی ( مور ) حول میشد و آو دست قوی دادشاه و 
لفون دی رجال فاکت سوب بود - سورای ارد یک ار اي قبیسل 
میم الاو زر هاست که اسم شخسی آو معلو ) شده 
پادسآهان‌اشکانی من ل سالاطین‌هخاهشی عدت سال راد رپايتختهای 


ر مدي 


می افتاداد 


3 وت ۳ 
کنبان چون طبیعة قرمی سلحشور وج 


بودند شظر برد له در موأقع صلح قشون حاضر السلاح داشته اند 


اشکافي 
ان كمك ر 


بلکه درموافيي کدجنات شبروع 


بدادند و حتام هی‌داش یت وم ت رامیت حوز ان خرد 


تاند و 


مقداري سپاهی باشجا می قر ترئیب قشون اشکاني در آن محل 


قدوت اشکاني مثل سپاهیان عام ملل دیگر به پیادءو 
«رشده ایکی اهمیت نها يك 


اندازء نبوده چه اشکالیانبه 


پیاده نام چندان ا#یت عبداعند بلکه بر خلاف هي قدر میتواستند 


۱ که 


سواره لام را 


یل و عده آن را زد میکردند 


دسته بود که چنم فتح و طفر دا 


که عام سیاه 


شتندیرمین جع کاهی تفای می افتاد 


تاه اقا اه 
ند وبا کا نهای سخت وعکم 
هلت ود استیدیام ب 


ند وی تبزء نداشتند 


و خود 


- سب اساحه 


غر راهان تروکان سک 


اسوني که اشکانیان : 


میکریانق خپزب تا دیا ونان 


باط او بایشت سر ویستن راه 


م باراشي دور دست و 
اشکاق با تمقب من 


ام از حله حا 


ر ر بودند 
حال دفاع مقلوب میکردند خصوصاً در ضمن عقب 


ی میکشدند و هین 


مییرد اختند و دئعن را بنقاط دو 


دون یس از ابدلك مدای 
خت اشکالی بر اي رومیان چجندان 


ان خی از سموبت و بدونزت 


ِ نداشت 


ات و تلذات زیاد ممکن میا 


اشکانیان 4 دا 


زي و سوار 


اند غبیعة نباید ترقي علوم 


و خاصة اقوام با استع‌داد ر 


از ان ساسله و از 


پادشاهان تأمدا رن است . 
ماطت اردشر - ( ۲۷ - ۲:۲ ) اردشر پس ازاستفرار 


بفام سلطنت ابتدا کرمان و یس 
ساحل دجله 


ن‌خوزستان و بعد مالك کوچك 


, تج کرق اک در آن رای دید از آمرا 
و پاهاهان حنی بود نه از جالب پادشاه اعکاني عاثت چرانکه دیدم‌در 


سه جنك متوالي در خوزستان درمحل عرعزان اردوان چهارم راشست 


قطي‌داد وپساز انفراض ساعلنت آشکائیان لفب‌شاهشاهی خنرار گرد 


ار دخیر پی از فتح اف خسر و مدي ترجه کرد و ریادشاهان 


آن دو ناحیه غلبهیافت وین ترلیب ,رقسمت اعفلم فلات ابران مسلط 


آ مد لیکن ارمنستان آ خرن تداهکاه أز ماندکان خاندان اشکاني ازاین 


آسمت خارج بودو آردشور هنوز ر آن تسلمای نداشت , 


بشود اردشیر خه ل داشته امت متصرفات 


از بسنی قراین معلوم 


آسيالي دوات روم را از تصرف ال رو عي ش 


از مالك هخا منشیان بدست لبکانکان تاقاست 


خدال تاخت و تاز هائی در مالك ر 


آوشدوی پس از ] بکه ظاهرا غلیه + ار 


شرایطی صلح کرده . 


پایتخت رد ك_ 


ی هاي مین 


رنه 


)۱ به اردشیر ) در 


همان تردیی ساخت وان به اردشیر پک از شهر هاگي است که بعدها 


فاصلّه بود مقر اقامت خود قرارداد و خهری م 


موعة [ نها پیش عرب عداگنءعره ف شده _ 
ار میردر سیاست داخي‌سعي بلیغ کرده که ترتیب ملولالطوائني 
ععداشکاني .مر افتد و مالك جزه بیالانی:ایتک می‌کمز مشترله تبسدیل 


اد و از هرشدی نا اندازة هم باتجام این طرح موفق آمده و دار واقم 


زردشت لو ده 
و عنتوای سعی و با را در احياي آداب و مراسم مترو که آن‌دن 


کرده و کنتاب ا ری نموده و اس داده زبات 


قارسی عپد ساسالی بعنی بهاوی رای آن ترجه و تفسیر ووسند سر 
حال این بادشاه م‌دي فوق العاده بوده و ار حزم و خر و کفایت 
تِ ‏ م‌دي فزی بودم و برع و جر 0 


نصييي و اقفر د آشته خصوسا در اداره امور مملکت و رعی کارد اف 


سیار از خود ظاهی ساخته که در مشرق ز مين نمونه‌کامل 


سیاست و علشتداري شناخته شده و گفته هی او در این داب 


در یاب ملکتداری و رعیت بروري سخنا. 


بارد تیر سبت میدهند و بعلاوه او را مولف‌چند 


کتات میدانند که یکی ز آن جله کارنامه است که بطیع نیز رسید و 


مدت ساطلت اردشیر ۵۱ ا 95 سا 


شاپور اول ( :۷ - ۷۷ ) 


۳ است که عوجب عضو م 
شرا کت داشته مخصوها در عضی از مکوکات 


اطور روم شده تدص در ۲۷۳ کلی 


چ ِ 
تواع قش و شار ها مزین بوده 


ال رآوجهی‌کرد لیکن بعد پواسطه غافت 


نوشته و النباه و خطط 


یدنج 


هرمز اون ۲۷۷ - ۲۷۳) و مرام ۲۷۳ یوب اس 


چااشین شاپور پسرش هرمن اول أست که بیت از يك سان سلطلف 
نکرده در ایام پدر حکومت خراسان را د اشتد ودر مدت سلطدت کر تاه 


خود م با رومیان اند جنکید ولیکن وسیدن اجل او را ازاقدامات 


بزرگز حانع شده بر ادر هرمن درسال ۲۷۳ نا م بهرا م اول به نت 


سلطات آشست و آو داد‌شاهی سلیم از 
زمان او قتل ما است که تقول مشوو ر به اصرار در حانبوت 


ح 


زرةشق صورت درفته . 


بس و عیاش دود واقمه یدام 


سرام سوه و آوسی (۵ ۳۵۳-۲۹ ) - بسد از رام اون 
بهرام دوم رسید از زادکای من پادشاء اطارعسات د قیق عفصلی در 


دسا 


بعد از مرک بهرام درم اج و تفت ساسائی دو مدعی پیدا 
مب 
کرد بگي ور ۱ ۶ سوم و دشری دمي 


خود پسر شابور اول 


ان دوی شهادن 


بودد 


م موم کاری ازبیش برد و چندان مدیی ۸ اند همین جبز 


شروع 


ود ار بنستان بر 
ازه‌نستان مدا بود در تحت آبعیت آیران‌سر میکرد و ایکن 
گرعستانيهاي دلاور عسوی 


گت در عدد 


بر بودند. 


دیوکنسین از اشکاه آن شخصي را که تبرداد نم داغت و پدرش را 
۸ حأم اردشیر بایکان بقتل رسانده بودند « 
کرد و بالصوب فرستاد مردم م از 
۰۹ بارمنستان حله برد و تبرداد 
را 2 آن مملکت تحمیل شود . 

کت بر وا مه دی دیاین وا کر 


هی ارمنستان متصوب 


شاالي کردندترسی درسال 
از ! تا رانده محده | تبعیتایران 


این موقع باوج 


رفعت و عزت رسیده بودسخت متغبر آرده و .راي تلافي معاون خود 
( کالربوس )) (۱) را به بن التهرن فرستاد وف او م کاری از پیش 
نبرده شکست سخت طورده مد زک ت خوء دن‌کالر بو دی وکاسین خود 
اگوی را نیت 


رو پردا<ب و 


بسرپرستي فشون 1 


بف‌کالربوس نشد بلکه شکست بزری 
بافت و عبال و اطفال ار نیز اسیر فشون روي شدند در تقیجه این 


بعضی ولادات دیگر ساحل 


امنداد مییافت صرف نظر کرد و حاضر 


از ارمستان و من النهرین 


شکمت آرسي 


بسار دجله که تا کردستار 


شد که از این ابالات وسیعه در پس ۳ فان عبال خود 


چثم پپرشد ( ۲۹۸ ) 
آرسي پس از ِ دیددچار وهن تري شدو بهیچوچه شفادر 


۰ 


۳ 


گور کرده اند مد پسر سومش را م جیوس عوده نام سلطئت را بر روی 
نیتی که در شکم ملکه بوه گذاشته اند . 
7 شاپور دورالاکتای -( ۲-۳۱۰ ۳۷۹) - طفل تین هرمز 


هرم که پیش ازتولد ماسجا ملطنت داشته پی از تولد بشایور دو 
۱ یک از اعاظم سلاطین ا.دان و یکی از 
مردان بلند قدر -اسله ساسافي و در ردیف اره شیر وشاپور او ل و 


موسوم شده است و این 


انوشرران است 
شاپور درم قریب * ۷ -ال سلطبتکرده ویادهامپراطورازامهراطوران 
روي‌که مشمور رین ایشانکا لریوس و قسطاطین کبير و هو پسرش و 
ژو لین ( ۱ ) وژون (۲) وغره‌اند معاسر بوده 
ایام ساعل: لت شاپور بدو دو ره تقسیم مي شود اول دور ۲۷ ساله 


از( ی که شانزده سال آزآن دوره سغبر ي‌شاپور و ۱ ۱سال 


و غارنگران است دوم دوره ۷ 4 ساله 
0 دوره جنکهای‌زرك شاپور با رومیان و ژمان 


دیکرآن دوره جاكهاي ؛ دزدان 


ممیل فتوحات و افنخارات سم است 
دوره اول ساطتت ایور دوم [ ۲۱۰ - ۳۳۷  ]‏ دردوره 
سغیری شاپور و ابام کفالت مادرش بواسطه بیکفایی رجال مملکت 


ایران دوچار اختلالی غریب شد غارتکران و دثعتان که تشه منتظر 
مواقم ضعف بودند ازاين حالف استفاده کرده و چون مبد ان‌را از 


حريفي قوی پنجه خالی افتند قدم در مرحله طغیان و قتل و غارت 


اردند مخموصا طوایف عررب الجزیره و تعال عر‌ستان که د 


بأد یه های تزديك بایتخت ابران و «واحل خلبج فاری مکوات داشته 
بغارت و یغما و قتل فوی شروع کر ند و یی رقاء 


2 از روساء و یت 


خورشی ظاه ساخته لود چون در مر‌حله عازدم ار میاحلزن 


قدم گذارد ام اختد وی را تک فک 


وارد آهده بود مرتفع سازد و اعتبار و و زر عجم زا 


و مدید کند. 


و لفکران آماده از خلیج فارس 


ماو کرد و سواحل عی‌بستان قد م گذ ارد و بلاد و آادبای 


امراشی را کهاتران هجوم آور ده بودند سوخت و [ نها وا که در غارت 


انران شمرکث کرده بودند ی سخت نود حتي چنا نکه مشپوراست 
خم کره و از آن ها طتاب گذ رالید 


شا نه هاي پععنی از! 


و ممین‌جة در میا ف «لقب و مشهو رگردید 


لاش رو محادث شد ک 


شایور شغادت خود عیسوبان مردی متععب نبود بلکه قوق 


ویک مزا 
ری وسید فعط 4 چهات 


خصوصا چرن ان جاعت مدست قشون روي 


ر ایشان مرپرداخت , 
دورة دوم سلطت شاپور ( ۳۷۹-۰۲۳۷ ) - در سال 


۸۳۳ م‌ .رادر بزرگز شایور 


۳ ۱ 
فرار کرد و قطنطنیه پیش 


قسطاطین کییر رفت و چون قسط 


شاپور ردولت روم اندي تره‌شد بعلاوه چون قسطنطی مذهب 


سیح را در مك روم رستي کرده بوه و مممین نظر از عیسویان 
ایران خرث مي کرد شایور بدشتر تست به سایباست امپراطور روم 


ظنین ی شد , 


این حله با مبل طبیعی 


عکست‌هاي 


از دست رفته داشت اورا مهیای 


جنک طولاي مر شد آت دولت مود و 


درسال ۳۳۷ م‌دو مالك شرقی روم 


پعنی سوریه و آسياي صفیر و گردستان و بین النهرین وعصر به پسرش 


ي کار مناسب وید 


کرداد بسد از کفته شدن زر 
۱ 


را که ( ژوین ) هم داعت جامپراطوري . دا 


اشتند و او عدی با شایور 


در تعقیب جنك و مذا کرات سلح روز کار میگذاشت 


صلیحی که کاملاعظمت درلت‌رو ۶ 


)۳٩۳(‏ موجب ان مسالحه دولت ررم 


اغوت خود شناسد . 
ازتمام ولایبت وه 
از دعت داد آنکه گرانز 


خی 2 
جنگهای ا پسده 


و عفامت این شهر 


ای ها ( چه در 


ز مرقع تعرش و چه 


+ چو سکن نم از از عنسوی‌و 


دولتن مر ضديك دیگر قیا 


می کردند مشکل آن مملکت حل نعد بذکه پس از چند سال جنك بن 


شاپور و قشون ررم در ارمنستان دار گرفت ( ۳۷۱ ) ول 


ارتباط دولین ‏ متچر گر تردید که در سال ٩‏ ۳۷ با عقد معاحدة 


یط آن معاهده 


چه بوده ول ارمنستان در ات موقع بچه وضع ختم شده است 


شاپورذو ا ۳ پس از هفتاد سال -لطاث و کسپ 


ی 


وحشیان مشرق 


و تلندی رتیت او دلیل اسث . 
از شاپور ذوالا کتاف 


بت او هم دوای 
علکت بقتل رسید و ماهتا ۳۱ 
۹) کردید . 


رام چهارم چون قبل از سلطنت حکومت کرمان را داشته 


به (کرمان‌شاء) ملقب شده واقعةٌ مهم سلطنت او استقراررو ابیط 


حسته با فولت روم و 


یم آرمشتات است در سان ۲۹۰ بان 


دون بشکلی که قسمت اعظم آن 3 آیران و سهم دیگر آن مطیع 


بدا گرچه‌چند 


این تفسیم گابه‌وچب معاهدة مخصوصی مقر ک 


دنه دوچار تضبرات و اشکانات شده لیکن اسای آن"ا ظهور اسلام 
ی مانده است . 
بعد از کدته شدن بهرام بست زرکات داخل ماطنت به 


زد کرد اول که پسر شابور سوم بوده رسید با آنکه مالك روم در 


ضعیف و دوچار اخالال و دسخوش فتل و غارت 
بخوبی ولایات شرقي: آن دولت را 
روم شرق بع‌آرکادبزس 
من کارمیادرت ننمود پنکه بموچب وسیتارکادیوس(۱)حایت 


و رایت پسرش (هنربوس) (۲ )راهم قبول عودویی ازخواجه سرایان 


لش ارران بازاد هنشي و 


اری منمود و اسه 


جیه در میان ابر 


کردید ز اشت و 


ترد پسمری 


اج و لخت بسرعت بباباخت 


ترا( 2 عنمامه۸ ۱ 


شتافت لیکن چون ایرانیها ازنزدگرد دل خوش نبودند شاپور را نقستل 
ر-انیدند وتصمیم گرفنند که اولاد بزدگردر ابسآطنت قبول تکنند بهمان 
جپة یک از شاهرادکان ساساقي را که( خسرو ) نام داشت پادشاه‌کردند 
بزدکرد که( بهرام ) نا‌داشت و ازطفو لیر 
بمرلستان فرستاده شده بود مدعي سلطنت خسرو شد وبطرف اداف 
عزریمت کرد بهرام ایام شباب را در ( حیره ) ( پایتخت ملوك یخن 


ازطرف پدر 


ان 


عرب د رکنارعط فرات و زديك بادبه ) پیش پادشاه لخمی‌آن ل(منذرین 
من ) ( ۱۷۳۰-۳۱ ) که درحت حایف ایران سیرمیکرد گذرانده 
بود و ماداب عرب و زندکاني بدويآشنا شده - چون خسرو از طرف 
بزرکان ایران بسلطت منصوب شد بهرام یکمك منذر و الباع عرب او 
بایران حله آورد 


چنانکه مشپوراست بزرکان ایران اج‌سلطنت را ین دوشرشرزه 


قرار دادند نا خسرو و بهرام هرکدام که جرأت‌کنند ناج را ازآن میان 
در برنة و تخت پادشآهي جلوی کنند - مهرام بضرب عشت مقز شیر ها 
را پریدان کرد و مالك نج ونخت‌ایران کردید لین قول‌داد که برخلاف 


پدر سلعنثف کنند ر عیل زرکان و مژیدان قد. 


رم 7 


تجهب پین بر ان و دوم در عهد بهرا ام ود زر بن‌التهرین واراضی 


کوهستای ال آن شروع شد سرداری بان موی نی ي ه يکيار 
زر کان عود مهرام است داخته‌و منتوین نعمان هم از طرف خام بل 
اسرد نی 


وقایم جنگمای بین بهرام و روم درست مشتص تست مینقذر 


معلوم ا لت کههیی از دو سال طرفن از جنك خسته شدند و تصمه 


بصل مکردند, ابرانیبانعدنمودندکه بعیسویان دراجرايآداب.ذهی آزادو 
دهد و رومیعا م نسست بزردشیان رعا.اي‌خود مین نوع معامله را روا 
دارند بعلاوه رومیبا ملزم شدندکه هی سال مباغي خراج نوان سفن 


ربشد های شعال قتقازبه ببهرام بپردازند. 


در موقعي که بورام سرکرم جنك با روم بود اهالی ارمشتان 
مشغول زمینه سازي مراي حصول استقلان شدند لیکن چون بهرام از 
اهزاد کان ساسافی را ساعلنت 7 تج 


ملصوب کرده مملکت مزبور وا تحت 


کارجنك فراغت یافت یی از 


بت خود در آورد. 


عدم رسات‌بزرکان ار منستان واشکال را شیمای ایشان «الاخره جر ام 


را درسال۸ ۲ عوادار کرد که رتیپ سنطنت ارمنستان را 


تب وخ کند 
و مثل سایر ویات ایران کي بجبة آن مشخص عاید درسال ۲۵ 
ایشان سداري آ سبای م‌كزي و حرالی 


عبور و بعرف خراسان توجه گردند و 


ن اسباب وحشت کلی گردید . سرام گور بجای آنکه تمام 
غارنگرجم آ وری کند 
بظاهی نهیه اسپاب عکارر! دیده متوجه آ نو بیان عد 2 
تاسلهالیرز گت 


لیکن چرن از 
س قوای ععتيري جع کرده غفلة بر خاقان ترلد 
۱ 


یعتی ریس هباطله حلدبرد و 


شکست سختی دادء میاطله پا 


تا حوالي سیر دربا تماقب نود و دلنتبجه 1 خر سلطنت خود از 


شیده از ۲ له گفته‌اند قرين ۱۲۰۰۰ لوری‌را از هندونتان 


براي‌سازندی و را 


ایرانیها طبع شمر داشته و بشکار حیوانات 


شهور ۵ بالاخره 


ز مرگ بهرام گور 


درد دوم - ( 6۳۹ - 4۷ ) - بمد 
1 


پسرش برد کرد دوم چانشن ار شد این بدشاه پی از جلوس یال 


جنث با روم افتاد. 


+ قبل از تلاق عسکرین تقاضای صلح کرد وقرار شد 


مثل سایق دو لین در خطوط سرحدی از ساخان استیحکا مات وقلاع 


۳ 4۵۱ در طرف خراسان و 


ر جنك .با هیاطلد وخاقان ترلك بوده وسیاهیان اوم 


چند دار ازقوم مزیور خکست افته اند 
دبروی م یادشاه خويي‌نبود عاممدت سلطنت او صرف‌اذیت 


و آ زارعیسودان و بهود وارامته 


قبیل حرکات ناشاسته شدخصوصا 


رفتار او در ارماستان ارامنه را بپیجان آو رده با سیاء بزدگر د طرفی 


گردو بالاخره پادشاه جبور شد بایشان در اجرای [ داب 


۲ زادي تام عط کند . 


رم ومع و - وه 


۸۳ ) پس از فوت بزد گرد دوم پسر اصفر اوهرمز مخت ساعندت 
جلوس کرد زیرا که پسر بزرکز پادشاء 4 


شب و بحکومت سستان منصو 


روز فریاتخت حمور 


فبروز پادشاه هباطله‌پناه برد ویس از کرفتن کنك از او هرمز 
را که (منوان هرمن سوم بادشادشده بود«ستگیر وازساطنت خام مود و 


خوذ جانشن پدر گردید 


فیروز در تم مدت -لطنت کر 
نست علت اختلاف او با 
وجبیکه درکناک ۷ 


ار هداطله‌بود و درست معاوم 


ن طابفه چه بوده‌قعلعا با فیروژ ازرداختن 


باطله خارج 


ریگرد دای اف یز و 


از حد قدرت آزفروز ل میکرده اند , 


فروز در جنك با 3 بیذرفق نکرد 


باکه‌قبول کرد که یی از دختران خود را 


1 


ازراه اقا م عد 


۱ ۲ 
بر سا ده مور و گردند و در خر اي اختیار 


ز اطاعك حاگم خود پبچیدند فیوز با و دسته قمرن 


ارمستان و یک از ولایات جاور آن قح کردء شورش را خواند 
دیکر در 4۸۳ آن مماکت زا عطیع کرد . 


قعون معظمي فرا ‏ کوده برای س رکورق 


سال 1۸۳ فیرو 
خدنواز و چپران وعنهای گذشته عازم حدود توران کردید وی ۰ عام 


بخ تلف شد , 


چیه ها نام حیله خشنوار کرق3 


رش بلاش : 


شد هی سال »بلفی 


بردارندکه مذب زردتق از مملکت ابشان يکلي خارج کردد بلاس 
شم از اچاری رضابت داد . 


قباد ( ۸۷ - 9۳۱ ) - چون 


قنقازبه‌هجوء آررده بودند راي مخالتت با مویدان از شخص (مزدلع) 
که تازه ظهور کرده بودطرفداری جدي نود 
دك یک از رو 
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۹ 
۹ 
1 
که 


تررت و تسوان شعدده بایدا نجه را که ازاحتیاج خود ذباد 


بان و فقرا بدهند ؛ ماوات بر قرار شود و بسياري از 
و بدبفتبها که‌علف آن همين عدم تساوی است از میان برخیزد . چرن 
طرفدار آن‌مندك باجراي مرام 
رت کی شد و اسای امه 


موز ندان اتفاق موده قباد را از سلطتت انقاختندو رادرش (جاماسب) 


بغمبر خود شروع کردند ان اماسپاب 


یمان را متز ازل عود اعبسان مملکت و 


را بادشاه خواندند ( ۰4۹5) 

قباد از حیس قرار کسرده بیش پادشاه هباطله رفت و از او 
رای بدست آوردن ملطتت خود کك گرفت و در ۵۵۱ ناج وتخت 
سلعلئت را یکف آورده جاماسب را خلع ود وجدداًپاشاه‌شد ول 
دیگر جانب مزدكه ومزدکیارا رها مود 


.تمهد نود که هر سال مبلغی 


وج با 


خراج بدو لت 


نان اسلی مکند چون قباد بور بود درمقابل مساعدتٌ 


هداطله_میلغی به ابعا 


کرد 


بدعد از امپراطور روم رجه خراجرامداالبه 
امتراطور از دادن وجه استتکاف مود و جنك بین دواتین 
شروع شد. 


قاه در استان 2۰۷ واردار 


بی از مطالعات سبار " 


قلاع ارزرو+ وآ عدرا تسخیرکرد روعیها بمقابله آمدند وعا کر دولتین 
تا سال ۵۰٩‏ ط یکدیگر بجنك مشفول بودقد عاقبت عهد نامه رر قرار 
شد واوضاع بمال قبل از جنك برگشت ‏ 

علت دم رشایت قیاد بسلج باوجود فاتج بود شروع 


یکن 


نتیجه هر چه شدء دیگر خطر هیاطله مرتفم کردیده ودرسال ۵۱۳ 


جنك .ا هیاطله بود اگر چهوقزم ان جنك درست معلومن 


ابران پکلی از آ نطرف آسوده شده اس 
(ژوسن ال ) [۱] امپراطور روه در سال ۵۱۸ ر خلای 


قر آت معاهدة تسلیم خراج سالیله را ازطرف دولت رور موقون 


باز ای شروع جناث بهانه بدست قیادهاد , 


قداد عده از بدریان عرت تالم اممان را بدست اندازي بفالد 
ار 


روم رادار کوه رومیپا م درعوش ان را اد غارن 


عنستان 


دادند ودر این‌حله فرماندهي قهون روه بابک ۷ 
عالم نی ( پلیزر ) (۲) بود. 


زر دن‌سرداران 


دوم م در بن اللهرین شکست خوردند 


ات ساحبي عر سیاء درقفقازیه ) 


درسال ۲۸ و در ایام ( وق تین ؟)) جاشین ژوستن اوذرومبم: 
ماه دود ران آ مدند و در چند نوبت زدو خورو 
با( فروز عهران) سردار قنون بران خلاخسره پسرداری پلبزر فتع 


کرددوسپاهین اران 


در 


5 ۹ پادشاه لخمي حیره موسوم به (منثر ) که در 


بجعت خات ارات ود به شام هیچوم برد 


انطا که را پیتاد 


قرن امپاب رت رعایا 


روم در سم اسر 


عتصتاعیز 4 صلاعما 7 ءعتصناغظ 2 1 «نعمل ر 


شام گردید و تا مدنی بعد از قبادم باق عاند دست آندازی هی 
به خاک درلت روم وزدو خورد های او ) رومیان مد مه 


تاه با آ که پربود درسال ۵۲۱ 


سا داخل شام شدند - دلیزر 


بي کردند و آزديك 


نك 


بود کی از قلا 
بو 2 


یک 
دوچار وقنه شد (0۲۱) 


قباد ر ساعلنت خود ( در ۵۲۸ با ۵۲۹ ) بازارمزدکیان 


که اسیاب ز جت مي‌دم عده بود ند برداخت و ابشان را قتل عا کرد و 


که شمه دعوی ساطتت 


الوشیران ابتدا بقلم و قمع برادر ان و مدعیان دیگر 
رت در زر ان رابست وخود 
کید ۰ 


نفر از پبروان او را که" 


اوضاع بحال قدیم زحمات 
انوشیروان در سال ۵۳۲ چون‌هنور از اوضاع داخلة ممطلکت 
۲ 


آسوده س ‏ 5 از ایام پدرش اي ‌بود 


خامه دهد والفاقا ژرست نين م چون در ایلیا و افریعا گر 
چند داعتف برای‌صلح < 
شرابط ذیل بر قرار گردید 

۱ - دولت روم هر 
پول حالیه ) بننوان خراج . 
را حفظ کند 


۲ - دوف روم قلعة ( دارا ) 


شد و بین دولنّن مصالحهٌ عدت سی سال با 


بلغ زافی ( قریب پنج کرور نومان 


آن بدهد و ایران در عو معابر قفقاز 


هدارد لیکن حق نداره را 
م‌کر حلیات نطامي خود در 


۳ - طرفان درولات لازیکا قلاع تسخیر شده را نعمیر نند 


- انران و روم متحد یکدیگر « ند 


دورد مساو 
وس نبن مد از آنکه وطه ععالحه :ا انوشیروان از طرف مشرق 


واحت شد بدستياري دم 


پلیزر متوجه ایعالیا و افریفا 
گردید و در مدت شش سال در «غرب بفتوحات ءظیی موفق شد که 
صیت اشتهار او عشرق را تا فت 

آفوشبروان نی در مغرب اندیشه بل کشت 


از فراغت از خار مغرب عتوجه مشرقی خواهدشد بهمان جهة در صدد 


بهانه جوئی بر آ مد و اتفقا ائه های‌متعدد هم برأی این کار بدست 


او اناد که یق از آتجمله تقاضاي مساعداني بود که اعیان عيسوي 
آرمنستان در مقابل طلمهاي‌عال رومی ازاو کردند. 
۱ 


نوشروان در ال «؛ه پشام حله برد و سرعت از فرات 
بقلعه مستحکم انطاکه رسانید و آجا را لسخر موده 
سکم تاراج و غارت آنرا داد و عاکر اران را از غارت آن شبر 


غنایم بسیار بدست افتادپعدقلاع دیگر شام وین اأاهرین از جله قلمه 


دارا را گرفته استحکامات آ نها را خراب‌کرد ومظفرانه عداین بر نشت 
سپس در آزدیک پایتف شهري بنام ( رومبه ) -اخته اسراي روی 
وس اهالی انعلاکه را که همراء ] ورده بود در آ نجا سکوئنب داد وب 
آنها برفق و آزادی و عدالت رفتار مود و ایشان در آ با بازادي‌تام 
بکارهای‌خود مشغول شدند. 

سال مد انوشبروان بر حسب تفاضای اای لازیکا ( لازستان ) 
متوجه آن طرف شد و ت ساحل محر سیاء‌یشرفت کرد و مقارن همان 


ایام در بن الشهرش نیز در 


بل رومیان سپاهیان او را فتوحات 


چند صیب شد . 


در سال 92٩‏ الوشیروان‌درمقابل گرفن مبلغ گرافي پول حاضر 


نکه يك بنج سال دیگر ۸ 
توای دیگر بين قواي‌طرفین 
حالت جنك باقی بود خصو سا اعراب تارم ابران و روم غالبا زد وخورد 
مشفرل بودند ۵ نکه دالاخره در ۵٩۷۲‏ طرفین بصلح حاضر مداد و 


معاهده_خدت پنجاء سال منعقد شد و مقرر گردیه که دوات 


واث دوه 


خراج سالبانه را بپردازه و ! 
حرف نظر کند , 

جنث اتور ایا - فتحیعن - در مدت‌تارکه جنك ین‌انوشیروان 
رژوستي نين خافان ار مالك ساحل ین | مودربا را فتح کرد وهولت 
تذري درآن طرف جیحون تعکیل داد انوشم وان نیز در حدوده ٩‏ ۵.م 


دعاری خود در لازستان 


تام قسمت ساحل یساز آن شط را تسغیر عوده بار دیگر حدود ابران 
را بشط جبحون رسانید و انتقام فتل قروز را از تورانی هاکعس 
رن معط ی یرو د را نو رای 1 


آنوشیروان با خاقان تلد طر ح اتحاد ریت و .رای تحکيم مباي 


ن دختر پادشاه مزبور را ۸ بزوجیت خود کرفت و از این‌طرض سالك 
ساسا را ازتعرش آسوده ساخت 


پشرحي که در ریخ عرب‌خواهيم دید انوم 


دای حبایت اعراری که درتحت شکنجه و عذاب حبشی عا قرار کر فضه 


وان درسال ۵۷ 


بودند یکی از سردار خردیعنی وهیز ديلمي را با ۰۰۰ 4 نفر یکسا 
ایشان‌پمراستان فرستاد ویس از بیرون کرد ن حبني‌ها.عن را فتحموده 
قست یدز عربستان‌را تحت تبعیت وحمایت ایران آ ورد و ان حال تا 


فهور اسلام باق بود. 


لد چنین احادی‌سر پیجبد وخقان بعرف(ژوستن 
درم ) امپراطور روم که جانشین ژوسق رن شده‌بود متوجه گردید و 
+ آن امیراطور برشدابران اتحاد نموه 

ژوسن دوم باستظعار کمك ترکها براي رحائی از دادن خراج 


«؛لوشبروآناعلان جتاك داد ویادشاه ذ کفایت 


یدان با اينکه قربب‌هفتاد 


قدون ایران را بمپده گرفت ومثل 


سال داثت خوت بتخصه ۳ 


رو و و حتیان ره علم کرد و 


روي ها بدون این ک 


نی ایع یره ت وا در و کر 


ام شد و بلاه محده 1" ترا بیادغارت دأد 


هُِ- ۳ ۱ او 
ژوسان دوم پس استعناداد و ام رآطور 


جدید ! دادن مبلغ خطیری از انوشیرران امداي رکه گرفف لیکن 


در ار منستان‌حالت جدك .اف ماند واتوشیروان‌در ۵۷۵ در آ نسسلکت 
مشغول زدو خورد .با رومیها شد آما ان دفسه پواسطه کثرت عدد 


ار منسنان ایران‌را | گرفتند 


روهپانپور مب نينيکر د ,دورو همپاقسه: 


ی اعد 


خود را ازررمرما گرفت ودر ۵۷۹ 
ای دوس نج لف جات بین ابران و روم * سال 


الوخیروآن 


۷۹ دوام داشت لیکن چون انوشیروان پبر شده بود ا سال وفات او 


راقعا مد ديگري 


مملکتداری و ای ارت انوشیروان 
لقب دادم اند باا شببه یک 


ین ومشهورترین شاهنشاهانءالم است و بتصدیق مورضین 


۳ 
انوشیرو ان ک 


ملصف مفرب ز مین لب عادلي که عشرق زمینما باو داده اد یموره 


تبست این چادشاه‌علاوه بر افتخارات نظاعی که درطی حنگمای ع 


َ ۳ 


پا و رو میا و حیشبها براي :" کرده شیما با دشافی کار 
وحکیم بوده‌است رحکایات 


کر که از عدالتخواعي و سیاست و مملکتداري او زبا زد عوام و 


آکاه و عملکتدار ورعت دوست وداز 


از 


از آووضع صحیحی 


نداشت اسلاح کرد وبوسیلهآنتیش و ممیزی مرتب هم رعا. ار | ازتمدیات 


1-۳ له فتز ی و و 


کرده لیکن هیچوقت در مت 


بن پاد شاه بو 


زردشی ونان این ک 


نفوذ روحانیون قرار تگر 


4 -- اوشیروان یش ازعمه در اسلاحات فشرن جد وجهد رده 
و بداي آ لکه شغل سپاهیگیری را عترم جلوء دهد خود او قبول خدمت 
ام و اص لشکر ۶مي برج داده قشون 


انران را در عصر خود بهترن قدونهای آن عسر کرده است . 


ی که در دارم ز 


وود 


ز من‌دک با پیروان هیچ 


از مذاعب 
نکرد‌بلکه ازعیسویان 
رعیت خود حایت ۸ توددو با ایشان در آقامسه مر‌اسم آ ین سیح 


كاري نداشته ودراین راء نه تنپا کسی را 


آ زادي قام داده ات . 


٩‏ علم خواهی وداش دوس انوشیروان د ر که‌طلمت 
جهل و تصب و ام عمالك علز حي مالك روم را شم فرا گرفته مود 
بان توچه و اعجاب است - این پاد دام علاوء بر 


ات ععموله ادران ععارف مالك خارج از 


هندرستان و روم و عرستان توجه نموده و هی قدر قواشته است از آن 
نواحی علم وحکمت یران جلب کر ده از يك طرف عدة از حکبا وعلم‌اي 


پونان و روم وا باحترام بدربار خود پذیرفته و با دادن انعامات گران‌از 


ایشان در ترجه و تعلیم علوم یر نی استفاده ها کرده و از طرفي دیگر 
پوسله فرستادت ( رزوی ) طبیب ند کتاب ( کیله و دمشه ) و 
آ ات شطرم و کتبد یگررا ازهند بابران آ ورده ودرشهر (چندیشاپور) 
رک باسیی کزده که مدنما مثیم کسب انوارفشل 


ق بوده و لملاوه خرد آن‌پادشاه 


ب‌ارستان و مدر 
و دانش .راي موم طلاب علوم در مش 
غالبا دردر دار ابران با جک وفنلده حالس محاضره و «باحثه علمي‌وادیه 


هکره وس 


۷ - اموتیروان وزتر مشهوري داشته است بنام ( بذرك مر ) 


معتر عصر خود بوده و مقداري ازرو ق 


ان وزیر است ای عخص بزگوار را 


یب امللاي اورا کسري 
انوتیرو 7 شاهنشاهي زرلد 
اسقیز وگ باشاهی داز اوعملکت ورعایای خود خدمت کرده‌است 


, هرمز چهارم ( 9۷۹ - 04۰) - 3 پس ازانوشیروان پسرش 


رهز چهارهکه از د خر خاقان ترا بودبسلعنت رسید واو درعام مدت 


سلطنت خوه جنك با ر 


مهرام که داریکافي و کاردان بود ارگ ها را شکسق سخت ده اد 


وغتایم بسیار از چنك ایشان ر بوده آ ها 


یتلازیکا بجل رکری 


ام را دران طرف پيشرقي صیب شدابلکه 


بعد ازایش قح بزرله هرمن سردا خودرا بو 


سفاهت یرام توهین‌کرد واورا ازخود رنجاند 
به افراشت و سر از اعطاعت هم پیچید . 


| وف رحیهای هرمز سیاب 


النپرین شم اطاعت بادشاه را 


رگ گفته پهرام ملک 


در این موقع يك عده از 
فتند و سور بان پاتخت ل بندوبه ) برادر زن هرمز را دستگیر 


ن مملکی الا خره در ۰ ۵٩‏ بادشاه را قتل 


ین رتاو 
مو ده یس ابداختندو ۱ 


ساعلنت برداشتند . 


یمس خود حرااد 


۳ 


و بفرماندهي_ قوی دعوت کرد بهرام دعوت اورا تبذیرفت 


1 


دا 


اد با دشاء‌جوان‌خو است از بهرامجاو گري کندلیکن 


فشونش او ر 


ها کردند خسرو یور دبا بعضی از طرفداران خودو 


عد از اعنای خاندان ساعلنت متام بیناه رومیان برود و از ایشان 


۳ 


خسو ازشاماسلة به (موریقوس:اموریس) [۱] اعهر 
توت و از آو مساعدت خواست امیراطور هم عدء قشون یکمك 
فرستاده قوای متحده روم و ایران لطرف مداین رعسپار شدند. 

شرو کيك رومماو ( شدویه وسط ) خالو هاي خود 
قواي بهرام را در تقاط مختلنه شکت داد و بواسطه صاعدت های 
باطنی اعبان در ۵٩۱‏ در 
مود و آن سردار ای اضطراراً به دیاز 
بعد بقتل رسید . 


خسرو پی از بر قراری مخت - 


هرام را قطعا مغلوب 


اهتده شد اندک 
پناهنده شد اندي 


رومیها صلح کرد و 


از جنك باهد و خراج سالیانه 


با م‌اند. خمرو بعداز اطمینان 


از طرف روم بدفع زرکفي که او را بساطنت رسانده مودند پرواخت 
و از آمجبله پندویه را کشت لیکن بر سطام دست نیافت راو فرار 
کرده در مدی ادعاي سلطنت مود و یام خوه سکه زد و قریب 


شش سال جلو ی خممرو مقاومت حرح داد تا بلاخره در ۵٩5‏ 


از میان رفت . 


ید و (فکس)(۲) 
شد خسرو بخوتخواهي موریس لشکرالي جع آورده شهای 


رناسمر مالك آسبائي روم 


قرار دادند و سهرت بلاد اتطاکه 


! تسخیر کردتد و مردار اران 


مصدسال بر دیکر وادي‌نیل را تصرف عوده 


0 


رس 


سپاهیان ایران را بل عصر رسانید . 


در سال ٩۱۷‏ قسمت دیگری ان ن رکردي شاهین 


قح آسباي صقبر را تام کرده خودر! بساحل آسيائي‌قسطنطنیه رسانده 


درمقابل آن شپر ار دو زدنه و اش كاري بود که بعد از اشراض دول 


مخامنشی تا ان وقت کسي باتام آن تایل تیامده بود . قشول 


در موقع قنح بی المقدس بدستیاری و رهنمای مهرد عیسویان را 
عام کردند و ملیب حضرت یج را از آن‌شهر .ء داشته به آیران 
فرستادنه ( 1۱4 
در سال ٩۱۵‏ درونع امپراطرری را 
چند سالی بمد بکلی اوضاع را منقل بکرد . 
توضیج آ که در سال ( هرالیوی ) (۱) ( هرقل ) کدی 
فمال و با کفایت بود فکاس را از امپراطوري انداخت و خودامیر اطوز 


ي‌راه بان که 


شد لیکن اوضاع مملکت روم را بقدری‌ختل و در م و بر دید که 
مسمم فرار بکارتاژ کردید . 

در ال ۳ ٩۲‏ هرا کنیوس از دچاری‌دل بدربا زده به جل و گري 
قوای ایران آ مدو مرنعاط مختلنه قشون خسرو را مفلوب کرد - خسرو 


در سال ٩۲‏ سپاهیان کشری را بسر داري شهر؛ 


فرستاه ولی سپاهیان مزپور چون 
نشدند بلکه .ر خلاف هرا کلیوم 


ندند بقتح آن شبر موفق 
بود لب ایران له 


.)٩۲۸( فد‎ 


سا زو سم 


اختلاقات باطتی او را پدفام در مقابل مسلمین تازه تفس قوی القتلب 
قادر نمینهود ویادهاه بر گفته بخ 


پشت‌سرمشکست میخورد وبنقاط دور 
دمت نر پناهنده ميشد عاقبت براي گرفتن کث از خاقان رل عازم. 
توران گردید ول قبل از آ تکه بمقصود رسد در رو بدست‌آسیاانی که 
طمعم در الب د فاخراو سته بود بقتل رسید و دوأت -اسالي به مرلك او 


باتها رسید(۲ 0۵ 


۳ 3 

تمدن ایران‌در عهد بلعطنت ساسانیان 

تیب اداره -- آبراايايعهد ساسافی مملکت خود را ( اران 
شهر ) ( متي مملکت ابران ) میخواندند و این کله هم اسم رسعسي تام 
مملکت بود و # اسم قسمت غرل آن . 


ایران تا عهه انوشبروان تقسیمات صحبح تداشت این پادشاه رای 
حین اداره ۲ را هار قسات تمده منقسم مود , 


۱ - قسمت وال مررلی با مات ۲ - قسمت جنوب غي.لي با 


نیمروز ۳ <- قسمت عشرق | خراسان 4 -<- قسمت مقرب با اران 
شهر ان چپار قسمت هی کدام حاي_مموسی داعتند که از طرف 
شخس شاهنشاه تخاب مبشد . ۱ 
بادشاهان ساسانی عثل سلاطین هخامنشی دربار مفصل دأشتدد 
نک 


زراء دوم مق بدا 


و در اربان ایشان میفت طبقه منقسم بودند . اوز 
رئیس ایدان را (مندمودان) یا مزبدان ملربد 


تاه چپارم فرماندغان قوی یا اسیهبدان که‌رئیس کل آبشان را 


افتند سوم هیربدأن 


اران اسبهید) بعنی سبهسالاو آبران میخو ندند سه طبقه دیگر عبارت 


با 


بودند از خوانند کان‌و سازندکان و دأنشوران 7 طبقه اعیان دوره 
بابای را آمواران با سواران ( باصطلاح عرب اساوره ) و حکام 
سرحدی آن ایام وا مرژ بایان مرازب ) میگفتند. 

از جتاك و مملکت داری 


لستو مباحثه 


اشتقال عمدة یا دشاهان ماسافی 
سیاحت در بلاد تلف ملکت و شکار و 
با فسالاء و علاء و تلعم ۳ و بازي تطرنج و رد بوده 


و دریار اپمات از جهة جلال و ابهت کنر نظیر داخته ار این جهة 


د و کرور ها قیمت اثانه وزشت 


در بارانوشیروان و خسرو بروذ 


هاي آن بوده است . 


نی آباد کننده 
رال بوده اند رعلاوه بر انشاء بلاد مختلفه فایاً ساختن ابنیه و کشدن 
کته ها رد 


معماري وحیداری - پاد شاهان سأ-افي لب سلاط 


ار می آمدده وا اطلاق هاي می‌یعی مي‌کب بوده که در هاي 


9 مروت ِ / 
بر یکدیگر از مشده و تقربا متسل اینیه امی‌وزی در وسط 


عدة ساساتبان که آ ار وخرابه هاي آ نها دربلاد 


عارات فیروز آ باد و سروس" 


همین پادشاء دریک ازبلاد فلسطین وابوان مداین يا طاق‌کسری . 


ايرانيهاي عبد-اسافی درحیجا 
هاي زیاد نکرده اد فقط از 


است که خالي از تتاسب تیست و وله از حجاری ابراني های آر 


عید ي باشد از شاهتشامان ساساني تقوش بر جسته و کت 
سیار باق مانده که در فقم اریخ و تاریخ لفت ات 
نها استفاده‌هاي بسیار شده است مشهورترین‌این کتیبه‌ها 7 


ماساني از 
از ان قرار است ‏ 
۱ سس کتیبٌ سه خعطلي نقش ردتم از اردشیر بابکان هرفارسی: ۰ 
ترديك دره رود پلوار 
۷ - کیب يك خطی نقش رجب از شاپور اول در 
۷ - ک 


تیب دو خعلي حاعی آباد از شاپور اول در قاری 


سس 


6 کتببة يك خطی نقش رجب از هرمز اول یامهرام دوم 
ه - کنه زر مك خطي نقش رستم ازذسی 

- کنيٌ يك خطی شهر شاپوراز رسی 

بُ خی طاق ستان از شابوردوم د رکرمانشاهان 


شاپور در مقالل رومبان در شهر شاپوو ‏ 


بنا هاي‌شاپور و ِ 
مار ت آن‌افزوده . 

ان بناي عظیم که هنوز ۱ در 
موقع [ بادی مقر رسمی شاهذشاعان سا ن از 


مایندکان و سفرايممالك خارچه بوده و اتواع و اقسام 
هاي گرانا داشته که عقل از نتخمین قیمت آ نها عاجز است 

از جله نفایس مارت ساعليي مداین فرشي بوده است معروف به 
( بهارستان کسری) که بقود مشهور 
پروز بافته و کویاآ تراکه‌مایش‌منظرة باغ در فسل بهار بوده براي 


براي انوشبرران و خسرو 


آن تیب د ادءبودد که پادشاحان در زمستان هم از تماشای آن خاطر 


را گشایشی فراعم کننندو از دیدن نقش +غ ماري‌حروم نمانند -- این 


فرش بانو اع احچار گریمه و جواهی عزین ومرصع بوده و تقش تم 


کلها و میوم ها را از این وهی هاي قيدتي در روی آن نموده بودند 


۷ کروروصد هزاردرم ( يك کرور و نیم 
نان را مسلمین در موقم فتح 


را قطعه فطمه کرده فروختند -- مارت طاق 


مداین بغارت ردند و 
کری را تصور خلیفه د ۳ 
خراب کشد و خالد برمی وزی او ی عمل رف 
خلیفه عدم رضایت خالد را 


عیداد چون 


1 


ارائیت او میشمود هدام 


لیکن عداز مدفی فیمید کهطرج 


اساس آن امن دا بهکردن 


ز فابده ایت که از این راه عکن است عاید شود بان 


دست ازلمقیب خیال خود ر داشتب 


9 4 
قسمی از!ان ‏ باست وا 


زیاد اختلاف پیدا کرده 


فارسی پی‌لوی عرور ایام ۵ فری قا 


ارسي بعد از املام تفاوت فاحشي تدارد خصوسا چر. 


لهجه هاي ختلفه از آن زیان منوز م در ولایات دوردست ایران 
۳ معمول است بوسیله طالعة [ نبا میتوان ارتباط آن 
دو زین را با یکدیگر بوسی کدف کرد . 


خط ایرائیهای عهد ساسافی یعنی خط پهلوی اصالاخط ایرانی‌بیست 


پلگه‌رسم الخطي است ماخوذاز یکسته از اقوام ی سام یمن‌آزامبها 
ک 6 درساحل فرات وسر زمین کلدة قدیم سکولت داشتمد. 


اشکافی در ارات شیوع و رواج 


هم در بضی نقاط اشملکت‌مسول 


۳ ۲ 
یی از عجیب رین رسم الخطهاي عال 


ایان به ان درموقء توشتن خیالات و افکار شود 


استت زیرا که 


کات فارسي را بوجه عای سای نا بر گردانده به خط پپلوی 


سي میخواندند چنبانکه 
اما در حساب سیاو ق مین کاررا ی م مثلا رای 


که معتای‌سداسی ۷ ی وق 


فپ 


بسیم ولي در موقم خواندن آن را بفارسی 


صد دینار متخوائيم . 


علاوه .مر آین ترتیب حط پهلوی در موقع نوشتن کلسمات 
سامي اي لغات فارسی آن کات را بوضم دستور زبان فارسی تعیب عي 


دادندچنان که در وقت جع بستن وصرف فعل و ءصدر ساختن علاعات 


جع و ضیر و نشانة معدر فارسي را بلغات ساعی ماحق نبوده آهارا 
مینوشتند مثلاجای بادشاه لغت آرامی ( ملکا ) و مجای پادشاهان ملکا 
آن راکه علامت جم فارسي دارد حریر میکردند و همين دخل وآمرفمای 
قرار دادی اسیاب اشکال کل قرائت خط من‌بور شده و خواندان را 
دشوار کرده است . 

علوم و ادیبات - یادشاهان ساسالي علاوه برفتح مالك واحباي 
ین زردشيي و رعایت 


قواعد و رسوم مماگزداري بتربیت و تعلیم‌رعایای 
خودلیز برداخته اند و ا 


ل سلسله بکار 


رجا علوم و حکمت از السنهٌ غیر بهلوی دست زده و ععارف خارج را 


۳ 


یار ان انتقال دادم اند چنا نک 


ره آنها توجه کرده و ارد 


۰ 


شمد 


دوم نیز همین نوع رفتار 
اکه دیدیم در ان راءاز هه 


عهد ساسانیان میتوان 
دزئیب ذیل خلاصه ود . 

۸ 77 شعر و موسيقي در عهد ساسائیت رواج کلی داخته 
سلسلد سازندکان و آوازندکان را طبقه متازي 


0[ 
خصوها شاعنشاهان 


از م‌دم قوار داده‌پودند و بایشان روائب معینی میدادند - شعراین 


بوره تا اشدار ام‌وزی ما عقد بوزن بو فر تک 


ها هیعائی‌مسوب میشده- از عوسيقي داها و سازندکان ءعروف عصر 
ساسافي (رارید) و (تکیسا)و (راعتوت)) وغیره . 


۲ سس خطلابه نیز فن مخصوصی بوده و شاهنشاهان‌سا-افی غالبا 


مر يك در عوقع جلوس خطاند رای میخواند ند ومردم را ازمقاسد 


و خیبالات‌خود در طریق لکنداری مسبوق میتمودند - بهمین‌وجه 


انشاء م ابیت زبادي داشته وعلاوه برمنشیان ودبیران غالبا خود 


پادشاهان هم در ان فن استاد. دوده اند . 


۳ - طب و حکمت عهد 
طب و حکمت بر 


ارانبها تیچه میشده . 


| اضافاتي که از طبم و ذرق ود 
قتی کاز مب دوف 


ساسالن چون (علبیب 


حاثق را از هندوستان و ۷ 


آن و اختلاط مفلوعات 
عصر ساسالي تشکیل 
و مدرنة که محل 


ات 


بسبار کرده آند. 

متهور ترین حکء و داش‌ندان ايران در عهد ساسا یی 
( ذرك مهر ) وز 
دمنه بقلم اوست دیگر (.رزویه ) 4 سک یبطق ونیا 
پهلوی د وساسکریت ( زان دیما ) بودهوکیله وقطرنج را از هند 


ابران آورده است . 


است که یاب برزویهُ طبیب در صدر کلیله و 


- غر از فلسفه ونجوم ابراليهاي عهد مأساي پیش مسلمان 
بمهارت در اریخ واعثال وسیرسروف بوده‌اند و میمین لظر مرجرن 
مان بی‌عباس سش‌ازقمه این نع قر | ازيماوي بعربي 2 ترجه نموده‌آند 
معروفتین این کتام؛ که پعضی از آ ها هنوز هم در محل استفاده عموم 
سندباد نامه -- کلیله و دمنه) که اصل هردو 


۳1 رت عبارنند از 


گرقنه و خود مقداری بر آ مب افروده اند -- 
و تشه حوه آیر ادها که بس‌ازترهٌ بعربی وتفیبرات 


(خداینامه) که عبارت! 


فن ددست اع له ن مقنع ترجا 


شده وعمان استکه امنی‌ته‌هنامه های نم اسلام شده است 


» - هدن ایران در صر ساسانیان بان نظر که مقدم تمدن 


و در واقم تمدن اسلامی داباله آن بوده است 


يار دارد و چذانکه اک کسي ۶ ازاوضاع اداري وعلمی 


اي مه در عصر ساسالي مسبوق نباشد درست بای 


مه اهب ۱ 


را 


یت دوم 
تاریخ عرب 


مقدمات 


چتوب یف آسیا یین خلیج فارس و جلة ین النهرین و بحر عیان 


و دربي‌قلزم و بادية الشا 


آ باه رین قس‌تهای ع‌بستان بوده و بو اسطه رطوبت زباد و زدیکی به 


نور اعست و کت 


۲- مربستان ستکلاخ -- پمنی قسمت محاور ریگزار بادية اد 


- عریستان بایان -- که قسمت داخل عربستان ,اشد و این 


خرس ور من امتداه دارد و بوشع فلات مس‌تفعی 


شاعند , ۰ 


شم د وین( نامه ) 


ی ۲ ی 
قست مد هم بتقسیات چند ماقم میگردد قدمت قعالی ثرا 


ار میکندکهبوجه ب‌وآبادی وجعیت وسکنه 


لخنلی ) و قسمت جنوری آلرا 


عی‌استایت حصوس: قسبت تمد کوه متفع و متعده لدارد فقط 
بعني رشته های توچك کم ارنفاع ام ( جبل ) بفوامل نیاد از 


یکدیگردیده میتوه که بونج وبچه 


نك برف به خود 


تدوده و ی بیند 


عرستان‌در منعقه حاره دك قراردارد و دریاهای اطراف 


برياهاي عا میباشذد باد های مخت و وزان شمیشه بر 


-طع ۳ تاحیه وسیع مپوزد و 7 


آن وجوه ابد بيك حظه یست و ابود میگردد . در عربستا 


رود خانه های ا! 


ز ارو مرآکش و صحرای افریقا در آن دیده مدشو ه 


که پيشتر اوقات سال را خداث اند و در مواقم بارانی موقتا آ لییاصل 


خند . ان نوع اری موق را عرب ( وادي ) مي خواند که جع 


3 آودیه است . 


فوق العاده است نیا نات 


از وجود های فرق امد 


و در تقاط باالسبه مرطون 


از سه تعبه ناد سفیدیمی از #عه 


ن قدیم از بك نتراه 


۳ ۱ ۳ ِ وا وی ماب د 1 
و قسمت من و حضرموت و غور وغره را فرا گرفتند ام شبه جزیره 


ین دریا هاي اج و مان و پوششر به (بلاد لعرب و با جزیرةالعرب) 


چون لفت عرب در انتدا ادف د لقظ بدری بوده زمالی که 


رة العرب سکولت 


( حضری) و ده 


«ورخین اسلای س عرب قبل ازاسلام را پدو دسته‌منشم 


عیان رفته وزمان‌یبه بر 


مین‌ابند. یکدسته ‏ مها که قبز 


آ نها که «شمرف اسالام مشعرف کردیده اند 


یا (عاریه ) و دسته دوم 


وا درك تکرده‌اند دس ۵ ی 


0 


پشوند. یی عررب (قحطایه) 


دیکر ( عرب عد یه با اجاعیا 
عر ۷ 


تاری عرب عارده 


فصل اول 
تاریخ عرب قبل از اسلام 


۱ عرب بائده 


عرب بائده شامل چتد قییله مهم ودک همه فبل‌از اسلامآزمیان 


رفته اند و قبائل مهم این دسته عبارتند از اقوام (عاد و نود و حفر 


موت و عالقه) 


رت این فباثل دوقبه عادو وداست که 


ید بر سبیل موعظه و عرت آعسده 


بن در قوم 


د مورخین قدیم چون از اطلاع کافي نداخته 

بالات غربی در من حالات ارشان داخل کرده اند سوم 

(ارم) را که در تر ن متعاقب کل عاد ذ کر شده ویمعناي قبیله‌است 
1 


پمغاسیت صنت ذات المد نام شهري داسته له دار 


در دوازده فرسنك وسعت 


انواع جواعر وان تعکیل میدا 


رب مأيقهُعاد سلاطینی نیز ذکر میکردند کهمشپور وین 


آ ما (عاد) و ([خدید) ر (عداد) است وشدادیموجب‌روابات 


مذ کور شام و عراق و مصر و ند را فتم کرده و شهر ارم را که 


مره مهشت زعیتی بوده بنا عوده و از آن ند بت او 


خاله خوره 


دیده است . 
عادو مود هی يك پیغمبری داشته که بو اسطه مخالفت نا آ نها 


ود ( سالح) است . 


هود و عدم اطاعت ازار 


کرفتار قحعلی سه ساله‌شده تمام ایشان «استتداي‌هود و مومنن بو 


تلف گردردند لیکن بمسد ها از اولاد بقبه قبلةٌ عاد احبا شد :ا آنکه 


برش کردند 


هزار ال ید قحعا 
بر از جبه خالفت با صالح نی و کشاناقٌاوست 
ک حکاپنش مشمور میباشد 
عمالقه - مالقه را خود اعراب جزء عرب بائده نمیشمارند 
۲ ۳ ِ ۳ 
لیکن ان اواخر بت شده ۵ ان قوم اصل عرب بالده بوده و عادو 


لمود وقبائل دیگر خ 


عمالقه_ در حوای شبه جزرة سینا جک ین النپرین سکونت 


داشتدد وغالدا لعصر 


بن‌هجوم مگ 


ستیلای هیکسما 


محاجات است . 


ادستي 


عرب بانده و وضع حکومت ایشان اطلاع درس 
۷ 3 


۲ - عرب قحعائیه 
عرب قحطانیه جزء عرب داقیهو بعرت ( مستعرده ) بامتعروه 


موسومند. ذیرا داي مورخون اساامی ایشان زبان عربی و آتاب 
آن را از اعراب اصبی که همان اعراب عاربه با بائده باشند فر! 


گرفته اند . 


کته خود عرب اعراب عتعربه فرزند شخصي هستند موسوم به 


حکه 


دشاه ایشان بود وأولاد متمدد دا 


سوب میشوند عشهور تن قباگل 
عرب فحطا هیا متعر بهقببلاً حسر است که موسی دو لت 


ععتار ی لوده 


اد دار اي‌دو انهاي 


+ برده که اکیز بتجارت :! ها لي 


اشکر و سیااست 


حبیر که در یمن ا 


حکو چك تجارني مثل بلاه 


حبشه وهند اشتغال‌داشته و چندان ازحیث 


متیر نبوده اند 


از دول جیری دو دوات نسبة مشهورتراست اول ( دولت با ) 
که پایتخت آن سبایامارب بوده و از ۸۵۰ ۶ ٩۱۱6‏ قمل از میلاد در 


ممر مین من,لور حکومت داتته دوم ( وت تبایمه ) که از ۱۱۵ قبل 


نی سهر [ شفار ] یک 


دیگر از بلاه یمن سلعلات مبکرده ند ( وادشاهان ای ساسله را «علور 


از 3 لاد کر زود 
و میلاد ؛ 9۲۵ مبلادی درم کز خو دنا 


۶ لیم * میگاتند و ترا ااستش 
وم * تب * مینند و باسه جم آست) 


ی ۱ 
تبایمهانهدام سد مارب 


[عره ] ردیدهاست ون سیل چنااکه 


ده ده تاریم عرب فا 


دوز سک 


سوب مشود 


دولت تیابعهٌ يمن تسبت بدولته سبا جنک آر است و 


سلاطین و اد شاهانی دارد که «قبایل اطراف بجنك پرداخته ومشور 


رین ایشان ( نونواس )) است که با 
ان - ازقدیم بواسطه 
| یکدیگربه اع و 
گرده بودند ! در زعان ذونوای 

و ظلم و جوری 
دولت روم سوب 
ارت عیسویان دعوت 


کرد و او سرداری !هه نا بهبمن فرستاد و ایشا 


ی 


عنقرش ساختند وش‌ایگ 


بودند عاقبت یکی از امرای 


برد وازاو حایت خواست شاه 
نبود دعوت او را اجابت 


رد ۳ از 1 خود را باچهار هرا 


تفر به پمن فرستاه وایشان 
حبشیان را از ۲ جاخارج نرده‌یمن «لکه عربستان ثمای را هم درحت 


تبعیت ایران در آوردند و 


هار اب 


اهای عن یمتی فحطانبون چتانکه گنته عد مثل 


سای وکارو اف واستت 


بعطی معادن و ساختن بارژ «صنوعات 
اي که از قد.یم ع‌بسنان پوجود آ مها مشپور بوده بر 
۳ صر شروع داشت بان هیده 


معمول آبود زیر 


ده بو د 


حبري دارد و این خط را که نا لین اواخر محمول بوده عدة 


علماءآ لمنن و فراشه حل کرده و قسمی 


مکشوف ساخته ازد. 


ین قوم تجبور بوده اند در مواق 
ان قوم جبور بوده اند در مواقم 


ب عبلها و وادهاي مو 


ها و عخزنیا محفوظ تکاص‌دارند تا در موقمع حاچت ار آن رفع 


اج کنند اش کار در یم نکه رود خانه 


شوع داشته 


سابقا در فاصله سه ساختي هر 


وجود داشت و رود خانه هاي متعدد از اطراف بان میت احایی سا 


سدی پسته نودندوهی‌سال آب سیللا یا وماري و بای تدییر در فضای‌سز لور 
جر ازآن هرهائي جدا کرده بدوطرف سیا میآ وردندو » آن زراعت 
وهی ( طولب ۰ و عرش آن ۱۵۰ فراع ) ان سد که از 
چند بار تعمبر یافنه در حوالی قرن اول مبلادی بكلي علهدم 


کثت و دولت سبا بوادطه ضعف بسیار شواست قبلاا 


هدام آن 


جا وکپري کند این جهة کر خود را بظفار انتال داد و قبا 


قحطانیه هم زواسله سبلی که از سدمزبور چریان بافت یکلی پرا کنده 
شده بلفاط_دیگر عربستان مخصوصا بنواحی شعالی هجرت کردند وجمي 
م هلال و این مان سیل است که در قرآن بنام سیل عرم داد 
شده و قرآن‌اول کتاربي است که از این سبل وانفجار سد مارب ولشتت 


اعرياب هن بان موعظه و اعتبار سخنگفته . 


و اعر اپ اجاعبلیه 


عرب اساعیلنه با عرب 


نبه_باصطلاح عرب عبارنند از 
بدویافی که در تال عدن درقست تبامه و حجاز و نجد و نوای 
جاور شام و عراق سکونت داشتند و نسبت ایشان به ( اسماعبل ) پسر 
حطرت ! اعیم (ع) مرسید که یمین جهة او را پدر قوم عرب 
میگویند قدیمترین تاریخی‌که ازاعراب امععبلیه دردست است شری‌است 


که ازسفر حضرت ابراهیم #ع بعربستان و تولداستمیل در آثما دز 


قببله گوچك و رل نشیم میشوند و 


زندان حضرت اسعیل میرسدو همین 


اعراب نی بر حلاق قحطاتیه مردهای بدويو چادر : 
و قعطاع الط 


از اد پان‌ملل دیک رم 


اریق بودند و مقا 


ان شیر ۳ و خط نداشنند . 


بود دلکه معتفد بتهای رس توا ۳ اب 


فقط در میان ن دسته یله قریش در هپان آزمته قبل ۳ اسالام سر 


شین ل از قبائل د ۳۹ استعیلی 
از له بدوبت وغارتگری‌دست کشیدند. 


ضاسنه و مناذره وء‌لوگ کنده <- چناکه گفته عد پس از 


روم همشه از ان دولت پلرفداری میکردند و دره‌تابل آخمیین‌گه عمال 


وحامی آیران بودند کار کنان دولت روم حسوب میشدند 


غساسنه ملوك چند داشتند که هنوز وعد ایشا 


اختلاف ات و متهرر تون آن لو ( حارث بن جبلة ) 


رفابق که بایندشاه لخ‌ی 


د ویر آنوشیروان و 


تاهاشاه عظلیم ؛لثان ابران آتوانستند بفتحي‌الل 


دول غاسنه در زمالي که خشرو پرویز #الك روم را تسخیر 


۳ 


کرد پدست او ءنقرش ند بمدها هرقل حددا آ ثرا سیی کرد لک 


ظهور اسلام دیگر مجحال احیاه بآن‌نداد . 


قرار داعنند و 


سم رخقویت 


قرار داشنه . 


سال در حبره درتحت 


ار ساماندان آمده 


ان عبارنند از عنذ 


ریش کودهو بعدم 


ملذر ٩۱۳-۵۸۵‏ که زر 


پادشاهان حبره اس و معاصر 


عتصینا8 ز 


با هرمن چهارم وخسرو پرویز بوده و آين همان است که خسرو برویژ 
آورا در پای پیل مقتول ساخت 

ملوك آل لخم را چون جاعتي آزایشان منذر ام داشته مناتره 
میگوین مره درژمان ظهور اسلام پیش قراولان ابران بودند 
ول زودي شکست بافنه ساسله شان درسال ٩۲۸‏ مبلادي بعی سال 


رت القراض بافت , 


۳ - ملوك کنده امیت ساسنه را ندارند فقط حیت ده 
یشان این ات که آ خرین پادشاه سلسلهٌ ایشان یعنیامروالقیس 4 
بذرگر برن شعرای چاهایت عرب است و او در ۵5۰ ميلادي 


رفات بافته . 

قریش-<- قیبلةٌ هستند که ابندا درفسمت جامه مکوات‌داشتنه 
و در آ نا به قیال متعدد متقسم شده #سه پندریت و محرا کردي 
زیت میکردند فقط قببلاً فريش اجداه پیغمبر #ص؟# پیش از اسلام 
بمکه آ مده شیرشیی اختبار کرده بودند . 

مکه - مکه پرستشکاه قبائلختافه عررب بود وچذالکه‌خواهیم 
کت قبابل م‌نورهی نك اصذام مخصوص خو درا دراین محل قرارمیداد ند 


و درمواقم معبن بزبارت] نها مي آمدند . 


وی از ما کر عمدة تجارت 


و واه ین یمن و شام و حبثه و ابران و حجاز بود یکی ازبلاد 
معثر! عربستان بشمار می آ مد وفریش در عرض سال دوسفر تجارلي 
یی درزستان ازجا بست یمن ویک ۸ دراپتان بطرف حوران 
و هری مینمودند. 


مقارن‌لپور اسلام درم کرقریش بعني مکه‌بواسطةٌ کثرت رف 


و مدکاروانیان وحجاج براي رفاء حال ایقان امیس مشاغل ومناصي 
شد که بیمه جبت به ۰ ۲ شغل بالغ میامد . 

در جاهلیت قائل اسعیی غب از قرش رئسی داشتند که 
پادشاء و رئیس قشون و خزانه دار و قافي بین ایشان جسوب 
میشد وریاست قبیله #میشه بشخمي عیرسید که ازحیث قرء و عفل 
و رش و سیاست بر دیگران بر تر 
ی اختیار میکردند که کلید داری و پرده‌داری 


داشته باشد اما قررش‌هيشه 


ازبیست منصب متعلق یکمبه متیر تر اژ همه پرده داري آن 
| #سدانت) ردخص مامورآن کررا سادن۹6 
میکنتند وشخص سادن کلبددار کمبه یز مود و همان منزلی کاهرن نی 


بودهاست ک4عرب 


اسرائیلر! هرمیان فربش داشت . 
غبر ازسادن تخص دیگری را ۴ صاحب الستایه 4 مینامیدند 
و این شخش چون در مکه آپ بقدر کفایت وجود نداشت بامشكث و 


شتر برای‌رفع احتباج حجاج آب شیرین بمکه می آورد و قخص 


او مامو ر بوددر هی 


اي که قرس وتف میکردند بای ذوار و حجاج وفقرای 


ایشان طعام هبه کند 


قریش و سدانت که سدانت کیبه از تدای ناسیس‌ایره 


شغل دزمان قریش بقباثل مختلفه رسیده بسود در قرن اول از هرت 


بائل عرب قحطانبه قرارداشت که 


سدمارپ بان تواحی آمده بودند . 


جد اعلاي پیفیبر ص بعنی ( قسي بن‌کلاب ) که 


وا 


می‌دی ز.ترله و باهوش بود عصمم شد ل را بقریش اتقال دهد 


وبهمین جعة دختر آخرن سادن خزاعی ]را زوجیت گرفب وآن‌زن 


که‌ یی آزیدرشفلسدات افتاجرای ماسم رانتوهی خودوآگذاخف 


و بمد از قعی شم با رجود ما 


قصی چوار یسر داشت و از میان ایشان یکی را بیش از دیگران 


آن آفرستد 


عنیز عی تعرد که او ۷ عبد مناف # است و بهمین جهة سداق را 
و و ا گذار کرد 
عبد مناف دوبسر داعت ‏ عنم و # عبد تمس ٩6‏ چون 


اد از عندمتاف‌سدانت بهاشم رسید عید کر ی ویس اوامیه با پنی‌هاشم 


مودند وین آمي : 


وز خصومت بان بي‌هاشم دب امیه 


گردید باوجود این سدانت در خانواده ام باق ماند وبمد ازهاش به 


و المه و بني فاطمه ر! 


می‌آید که کته 


دارای اشچار و آبادي بالتسبه فرو ات بود 


بوده لد وتمالتهنازمن‌ظپور موسي [ع] مانك‌نار یرپ محسوب مي 


شداه درزعان موس | ]جمر 


به بنند مراحم دو قبیله ارس وخزرح شدند و راه معاش را بر ابغان 


مه خاک ات سوت و هی 
عم کهاز للم بهوه عاصی ضده‌بودند بتبابمة 


ن 


ابدان کكك بسیار 


مقدار زيادي از بهود را کنتند ول 


۳ 


انمار | ملقب شدنه رزب أز 


بش کل کر 


و ص ٩‏ از ءکهیان شهر هجرت کرد ( مدبنةالنه 
س‌ ان شهر هجرت ثرا ۳ 


و بعدها ققط * مدینه * دهد 


دین مر أخلاق و عتاید عرب قبل از اسلام 


«لکه 


رب چنانکهاشارء شد خدای راحدر! عیبرستی 


ستنذکان کوا کب و اصنام بودند و هی قبیله .راي خود از چوپ و 
منك و فاز و عاح بت میساختند عثلا بت قببله عاد سنکی و دظپرماه 


و بت مود از آ هن بو ده جیر ۲ 
و نی تقیف بت مخصوشي را مبپرستبدند که ( لات ) میگفتند و بت دو 


اپ و بل اسد عطارد و لخم عشری 


قبلاً اوی و خزرج « منات * وبت قربش « عزي » ام دا و بر 


ازاین عده بتهاي دیگرهم معمول بوده که اساي‌عتی از آ نبا وا صاحب 


کتاب ساب دراین شفر آررده 


یفوث و سر و یعوق است و سل و ود و عزی 
سواع و و لات و مات است دمپای بتاف 

ان مذاهپ مخصوساقمت ستاره شناسی‌وبرستیدن آ مها وعقیده 

بسعد و تحس کوا کپ بیشتر از کندآنیان بمربستان وارد شده بود زیرا 
کلدانیها منشا 
عرب قبل‌از اسلام چنانکه گفتیم علم و معارف معتبر و مدوب 

اشتند بلکه سا 1 من با بودند پیب 
۳ 
موس * معالجات 


اري از معلومات عرب قبل از اسلام اند 


نامي . 
۲ - ]مه اختصاس بخود عرب داشت وازدیگران ماخوذنبود 
عبارت بود از شعر و <طایه و علم انسانیت . خصوصا شعر در يك‌قرن 
قبل از اسلام درمیان‌عرب اعتبار زیاد حاصل کرد و علت تمدهاعتدار 


ریاد ات فن در میان این قوم توق صاحت ذای و مکونت در فنی 


ز بادیه و وسعت داثره لغات ز 


ع‌نجه چرن مرددالی چادر مآمدده بودند 


وه ات 


در پعشي مواقم سال مر ملهای ممين جع عي آ مدند و رید وفروش 


رمرادله ام خود میپرداختند و هی يك ازای حالس را سوق که 


عمنای بازار است میکفیند چون از کار مبادله و خرید وفروش فراغت 
میافتند حالس ادبی هم تکیل میدادند و شعراء و خطبا اشماز و 


گنه های خودرا بیش سران و اساتید قوم مي خواندند و ایشان حسن 


وقبح را بان کرده اشمار خوب را اختبارمی مودند و در قصور 


امراه و خانه که می آویختند 


ازجله ان اشدار هفت با ده قصیده‌بود 
که آنهارا مهمین جهة [ معلقات ] میکنتند و گوبند کانآ ما بذرکزین 
شمراي جاهلیت عربند که معرو فتوشان هیان امرژ القیکندی 
اپوالذکر است . 

مشپررترین اسواقعرب 2 سوق ععاظ ٩6‏ است که در حوالی‌مکه 
رار داشته و از حالس ادلی ده بوده 

غر از امحاب معلقات چند ثر شاعر دبکر هم از گویندتان 
ار <اسل کرده از آن 


است که بواسعطه کرم زباد در مشمرقی 


جاهلیت هعروفند که‌هی يك بواسطة جبتي 


جله یی حامن‌عبداه طائي : 


نرق العاده مشهور شده و در ٩۰۵‏ میلادی وفات بافنه دیگرحسان که 


اسطهٌ مدأ بح یکه از بیقمی صب* کرده ازانصار آن حضرت‌شعرده شده 


و گر منون # عاشق معروف وغیره 


۳ - عرب قبل ازاسلام دارای یث‌رشته اخللا 


دم هن بت 


اختصاص دارد لیکن مپمان نوآزی عرا 


جواردپوشجامت عر یز 


شم خود در درجاتاساض نا اصور: 


عجز ءینمود دلا اعل آزاودسب 


د لیکن چون غالبا هی وغرن 


طرف م نمی گذاس که هلر عبر و عذو خراهی کند اد 


افرادءاتبایل ایشان زاع های خانوادي بلق مي ماند و ازآن‌حی 
ر گنه جولي سخق نلاهر میکردید جباعتي از عتلا براي آنکه از این 


قرار دادند عرم. چهار ماه از نك" 


حرام شمارند و آن چهار ما 


حرام معروفندعبارآند از وجپ‌نرقید ۸۴ 


عرب کینه طراهي و جنگجولی و درکن ۰۰ 


«خران و غارتگری دود . خمد سا عادت در 


را فیح عوده است 


۱ عوت‌امنلام 


یبرد می .رد و 


ردان صقر بسن هد ن خاقی کیان 


راباغلامی‌اذه 


وا متا امد دوغا 


ره - 


منت حنرت رسول س)د و دعوت قریش - اپتداي بملت 
حضرت رسول #سآه قارن بود ‏ سال چهل و یک از سن 


م از سلطنت خسرو پرویز سا 


تِ 
۲ 


حضرت یس از بعلت با خدیه که آمدو مدت سه سال دررخنا 


بدعرت مثغول بود و در این مدث فقط هعت نقر بو گوریدندکه 


اولین ایشان عی ان انیطالب 6 برد و عل در موقم آوردن 


اما بیش از 


ده سال تداشت . 


مو منین اولیه حضرت رسول #ص9 که در مدت این سه سال 
تن انیطااب . ابودکر 
و قاص , طلجه , 


مد از خدیجه این آ ورد اد عباوت بودند 
علمان . دید . عجد آلرحهن ن عوف , سعد 
ابو عبیده چراح. 

مد از سه سال علی تن ابیطالب #ع ِ 


در منزد ابوطالب طمای مهیه کرد 


ی حضرت رسول (ص)) 
ان فریش را بانجا دعوت نود 


و اجه مدعون ایام حضطرت رسول تص۷ * جزم و عباس که بون ند 
چرن غذ! صرف شدقیل از آتک حضرت رسول #6 مکنون خاطر 


ریش هن ابولیب جع آعدکان را بزودي 


ابیطالب (ع) را بفرام آوردن این چنین 


تلسي ام داد و ان بار یس از صرف غذا برخاسته فرعود ‏ خداولن 
ما مامور کرده کشا را بسوی او وان کدام يك از شبا مراکلت 
میکنید تا برادر و خلیزه وصی من در میان قوم باشد گد عنی ين 
ابیطالب (ع) در جوا کفت 


رز ای پیغمرخد! 


راو خوام بود ۷ حنرت م کریبان 


وه - 


علی (ع) را کرفته فریش را باطاعت او دعوت کرد و ار را غلینه و 


برادر و وصی خود خواند . 


بر این دعوت خندبدند و ابوطالب را استمزاء کرده 


رت میخواند بعد یک دو نفر ازرژ-اي 
استند که با مد (س) 


بن او و قریش جدائی یندازه 


ایشان بعنی ابوسفیان و ابوجهل از ابوطالب خو 


را از تعقیب خیالات خود داز دارد یا ما 


اپیطالب با اینکه‌م‌دد بود حایت حضرت را رل گفته . 


تن موقع دو فر از بزرکان عرب املام آوردند که اسلام 
ایشان ازهمه‌چهة اهیت داشت وحضرت رسول (ص) را تقویت میلمود 
اول جزه عم حضرت رسول (ع) دیکر مر بل خطاب از ذرکان 
قرفعت عرپ . 

مهاچرین واسار - اما اتمام دیکر حفرت رسول (س) که از 


رفت اسالام بهیچ و جه دلشا 


نبوداد در مکه مالس متعدد برخلاف 


حضرت رسول تشکیی دادند و باذبت وا زار مسلمین پرداختند حضرت 
رسول (س) مسامین را بخروج ازمکد دعوت نود و خود در سن پنجاه 
با ایشان از مکه خارج کردید و ازخارج مکه سامین که بازن و 


اطفال ۸۳ تفر بودند محبشه‌بدااه ثم 


لد آن علکت رفتند و همین 


چیة مپاجرن عمروف تاد , 


حطرت رسول (سس) سه‌سال در اطراف مکه خی بود و در سال 


مبللادی بعني سهسال قبل‌از هجرت ادا انیطا لب وبعدخدییه 
| کردند و وفات این دو تفر فوق الماده حضرت را متاثر ساخت 


یمد از گذشتن سه سال حضرت سول در موقع حج عکه آمده و 


حجاج کیبه «ظوار رسالت خود و دعوت م‌دم شروع کرد و 


مت چم ات 


و #هند* زن ابوسقیان‌چگر جزء را 

وبه هندچگر خوارة معروف کردید. 
واقعةٌ خندق - بعد از غزوة احد جاعي از سلمین م‌ند 
کگشته بقریش م«لحق‌شدند و بهود مخصوصا ایشان را تشویق بمخالفت 
میکره‌ند مسلمین قبل از غزوة احد سه جتك کوچك بأبهود و 
واقع و 


پپلوی او بررن آوردهبخورد 


قبل از وفوع وقعه خندق چون عد؛ مسلمین. خیلی کم بود 
مططرپ گشتند . یکی ازصحاب حضرت رسول ص۹6 که ابر بود و 
سلمان فارسی ‏ کن 


داشت رتیپ کندن خندق‌را به ایشا 
/ 
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سامان در ۱۲ با ۱۳ روز خندق دراطراف 
مدیله کندند . 


ق قادر نشدند 


فریش ‏ آ نکه عده زیاد دأشتند 


نك و آیر پرتاب کردند مور نیفتاد عاقبت تصمیم بجنك 


آن بان دادند و چند نفر از جله ‏ عمروش عبدود # را از طرد 
خوه پهلوان انن میدان معرفي کرداد مسلمین یز #ع‌اتابیطالبه 
ب 


را این ععت برگیزیدند و آن حشرت همه را بقتل رسانید و فریشی 


طذب مج لح کردند وقرارگذارند کهدیکر متعرش عسلمینی که از مدبنه 


ما وس 


بگری ‏ عمروین عاص که هر دو درزمان ابویگر از سرهاران 
س : 
گردیدند. 


شهور اسلام 

فتح مکه در سال هنت م هجرت حضرت رسول سا عدرا 
؛ نامه دعوت بدربار سلاغین و احراء اطراف فرستاده ایشان را به 
حترت را باحترأم رد کرد لیکن 
را پار کرد ودستگیری اورا از عا کر 


بیعمیر لام پواسعله تزديکي راه و سپوت ظر در سال هشتم 
هجرت سیاهیای تهیه دید ه منت روم فرستاد مسلمین در این جنك 


هید شد ربسرداري 


ل بودند معاهدة را که 


قرش در زماني که 


بس از غزو خندق بسته بودند قض کردند و ا آ نکه ابوسنیان شخسا 


داي معذرت از آن رفتار عدینه | مد عسلمن عرقع را مفتنم تفرده 


ن بهاله مصمم فتح مک ر قام كلي قرش شدند و با ۱۰۰۰۰ نفر عده 


مک حله کردند در این موقع ابوسفیان بقشون اسلام آ مده تسلیم شذ 


مامین در روز جعه ۲۰ رمنان سال هشن هبري مکه 


شدند و بتها را در م شکسته 


را که بدست آمده بود بو شود و 


کر دن را مسلمین داده با ایعان را مساعدت کر ده بودند 


۳ 


وفات حفرت رسول در سال‌یازدهم‌هجرت 

در سال هم حضرت بخدال جنك ا روم یه سهاه دید قریب 
حرکت کرد 
رد و قبل از 


۰۰۰ نفر مجاهد .رای ایلکار فرام شد و بسمت 


لیکن تشنکی عرض را» دایشان صدمات 


طرقیت_ با رومیان م‌اجعت کردند وی .۶ 
ازجله بر آ خرن از مانده‌ملوك کنده 

در ال دهم حشرت علي بن اپیطالب [ع] را ۵ نم پیمفرستاد 
مدمآ شجا را فسلام خواند . ابشان عبل قبول اسلام کرده فرستادکافن 
خسدت حطرت رسول #ص 1 فرستادند و اطاعت و تسلیم خود را 
شناها اظپار داشئد 

حطرت در سال بازدم وفات یأفت و هنوز عدلی تگذدته بود که 
تزازل در کر مسیین پیش آمد و علت ان اصس یک بر کشت مر‌دم 
بار تداد و ظپور م 


خود مسلمین بر سم 


بري بود در عر‌بستان دیگر اختالاف دیکر 


ر زن‌حضرت 


کرده حددا 


۲سخلافت خلفای راشدن 


(از ۱۱ ت۱1« ) 


لق خلافت شقریس دودخواند 


وموات 


باين جهة انسار را در ادعای حود مقلوب ساخت لیکن اختارف بکلی 


1 آمد با ابویگر دست بیعت داد دیگران 


وحق علین ابیطالب جع که بعقید؟ ها یعیان خلیفةٌ بلافسل پذشمبر 
است غصب گردید اعل سنان ادویکر و عمر و عتمان و علی این ابیطا لب 


و حسن ن علی #ع را که قریب ۳۰ ال خلافت کرده اند خلف‌ای 
راشدین می دامند . 

خلافت ابویکر [ ۰۰۱۳-۱۱ ] - آوا 
است که بیش از دو -ال وسه‌ماه خلافت تکرددو خلاف 
شده است با اختلافت قبائن مختلفه عررب و ارتداد اکثر | 


پیغمیران دروغیکه مشپور ابعان ( مسبلمةٌ کذاب ) است , اموبکر 


درمدت خلافف کواء خود 2 سرداران شرا نعام مدعیان ومخالفین 
اسلام نتح کرده 
ین حاربات خالدین ولید بوده که 


را بر انداخته فیهجزنرة مرستانا ار دیک 


سرد ار بزرك اپویگر در ام ! 


یک ازسرداران بزركك عام است واو براسه وان که کرده وتجاع 


با دو دسته لشکر بطرف عراق و شام روائه رد ۳ 


عرنب بوا «عنه عظمت سایق ات تینو مالك ] ترانداشتند 


ندان + امیدواری بطرف !یمان پیش عی‌آمدند در لن 
از اصراب عرای عدننه آمده شعف بط ابران را ظاهر 


خااد که مامور میرحدعر‌افی 


۳۹ 


بود به [ حبرء ] حله برد و اهای آن شپرتلی شده مسلمن را کك 
مرف گرهدل ابله ]| از بتادرس نو 


1 
ان ام حدوه شام امیت دافته بود از 


کردندو خاند احوالي خلیج‌فاری 


کدار آن دربا را کرفت للکن 


طرف ابویکر احشار و شام فرستاده شد . 

خالد و ایوعبیده بکمك یکدیکر بشام عبجوم کرد 
] :ایشا رک پردا 
مزیور در زمان ابویکر خنم نشد و این خلیقه در اتناء آن وف 


خلات عر ( ۱۳ ۲۳ ه. ) - ابویکر در موقم احتضارشیر 
را بجانشدی خود اختبار و اء خودر! عسلمین اخطار کود و 


او پس از انتخاب بان مقاه بتعقیب خبالات ابویکر برداخته بامام قح 
مالك ددم و ایران که در عصر ابویک 
فیح ابران-- چدانکه گفته شد درزمان | بویکراشکراسلام حبره 

1۳ 


بروع شده ود «شفول شد. 
بروع شده ود «شذو 


به هر اطراف پابخت وقلب 


بود عبو 5 


بور کرده سپا 
در رءضان سای ۱۳ هچري حافر شده مقاومت پرداختند . ابوء بد 
پواسطه جاه فی باتش تلف شد و عرب شکست بافته منهزم گردیدند 
فراریان لشکر اسلام عدیثه 


خی عکست را یممر دادادیر 


این دقعه سپاهیات بباری بکماك منهزمین فرستاد وایشان ابرایرا 
شکست داده ا حوالی دجله بیشرتت کر 


حکمران -ذراسان ( رستم فرخزاد ) برد . 


زیکان قوم و سران سپاه ایران را جع گرده 


جات مر یکی از صحابه حضرت رسول 


بتی ( سمدن ابیوقاس ) وا » محاهدینی که تازه پس از شکست دادن 


.رای ج 


روعیان از شام آمد 
کرده در حل 0 دسبه 


مجنات عبشد طرفین مجناک برداختند و پس از چهار رو زجنك و ول 


بر ا.رانیان رمتتم کنته شد و لشگر اه 


الیان بدست عرب افتاد و 


انواع بلابا و «دبحتيهاي آنعای 
سردار او فرار کرد( درفش کاب ی 


بر داد 


فاتحیرنن چواهي آ راب 
اعد از فتح قاتسیه مسلمین بعرف پایتخت و اقاعکاء شاهنشاهان 
ساسای متوچه شدند و بت عهر بمد از اندك مقاو مق تسلیم کشت و 


حاهدین اسلام گذشتند وازاین شهربقدري 


غدالی جنک مسامن افتاد که قیمت آن از حد تصور خارج است 


درد سوم وخانواده ساطلني آبتدابداعنة کوههای مفرب ابدان 


لکت فرار کردئد وآخرین مقأومت 


و بمدازچند شکست 


مهم از جالب ایرابان در شهر ( نهاوند) بعمل‌آمد 


ان مواقم ( فبروزان ) بود خبل سع یکرد ات شهر را 
ان است حقطکند لیکن موقق نشد و 
۹ 


کید های مسکزی ار 


بسم دازي تعیان ین مقرن در سال ۲۱ هجری 
ایرانیان را ننز در هم شکسته 1 


را فتح گررند 


سلمیت فنح مهاوند را( فتح الفتوح ) میکویند زیرا که پس‌از 
فتح آن | گرچه چند بار حقاومتياي کوچك در شهرهای متفه از 
ابرانیان .روزکرد ولیکن دیگر توانته‌اند چنانکه داد د 


گنند وجلوي‌سیل عرب وا بگبرند . 


فتح شام و معر - چنانکه پیش گفته شد درست شام اول راقمه 
که با خلافت مر عقارن شده وقعةً پرموآد است که شروع آن در عصر 
اپویگر پوده سردار مسلمین در تن طرف عنی خالدن‌رلید درضمن 


جنا فته برايآ تکه‌مدادا ان خبر تزازلی 


نك خبر بافت که ابودکر وفاد 


دقن تسام رام قجه ان نله آن شوم رید نك ختم و به 


فنح مسامین آام شه آن‌رقت خالد وفات ابوبکر وخلافت جر را میمه 
سلمیت اعلام غرد 


فتح بر مولك درمعت شام 


رای «سلمین خیلي اهمیت داشت زیرا 
ایند قدرت آیشان و شعف دو لت روم بود چه با ۵۰۰۰۰ لشگری 


بر ۰ ۲۹۵۰۰ رومی تلفر یافته بودند وان قتح در مقابل رومیهاحکم 


خالدیکما سبرداران دیگر ابتدا دمشق و بسد 


فتح کرد و در مین آوان خود خلیفه از 
مدینه بزپارت پت‌القدس آهد چندي بعد وبای مخت درشام و فلسطن 
رو کرد و بلشگر اسلام صدعهٌ كني وارد آ ورد از جله چند نفر از 
سمرداران سپاه وفات بافتند که معروفترین آ ما آنوعنیده سردار مشپور 


وحاحکم شام بودعمر بلافاصله بعد ازفوت ابوعیده حکرمت شام را 


ملسله خلقای بتی اعیه سپرد و او چذانکه خراهيم دید 


ال ۱۸ هچري عمروین‌عاص بدون ‏ نکه از جر استشاره کند 
تج سر حرکت کرد عمر که‌از تفرقة مسلمین 


پم داعت ام فرستاه که اگو از سرحد پیش ترفتةً تجاوز مکن چون 


بطرف وا دی‌لیل وبعز 


عمر و شبه جز یر سینا و حوالی ترعةُ سویی رسیده بود خودرا مجاز 
دانسته عصرحلةً برد و آن مملکترا که میدان اختلافات‌داخل و 
از صیحای حضرت تسخ رکزد و اسکندریه راپس 


عذهي بود بکمك ز 


از چهار ده ماه مخاصرد دا 


لیکن شکم عمردیگراز 1 


قتل عمرت در سا ۲۳ ه . عمرعاژم حج ببت‌اله شد و حاعق 


و زدیکی خاك طرابلس پیشرفت 
مج تجاوز نگرد . 


از سرداران اسلام نیز > او بودند پس از مراجعت ابولو لژ غلام یک‌از 
عال او که یرای بود عمر را 


,کارد سخت جروج ساخت و خلینه 
چندروژ بعد وقات یافت 
سقیدة اهل تسان عمراول خلبقه ایست‌که لقف (امپرالومنین) 


یافته و بعداز او این لقب برای عموم 


لغا عنوان شده‌شیعه چون ازمبان 
خلفاي راشدین و اموی وعباسي خلافت عل‌بن اپیطالب راحق میدا ند 
فقط او را امبرالژمئین مخوانند . 


عمر در ایام خلافت خود علاوه بر ملک 


برای اد ار امور مالك اسلامي کرده که از آن جله تر تیب تاریخ 


است بنام ( دیون ) کل دذاتر ابرانیان 


خلافت عیان - ([ ۷۲ - ۳۵ ۰.) بمد از مر خلافت به 


عمن ن عفان رسید که چندان کفایت و کار دای نداشت و حقیقا 


لایق چانشیتی مر و تعقیب خیالات او نبود بهمین جبة در زما 


او باسلام صتمات بسیار واود آ مد . محال پیی کنایت که الب از 


ردیکان عان بودند روی‌کار آ مدند احکام اسلا, تقض شد ومردم 


از سادکی و اخلاق حسنه‌دست کشیده بتجمل رتمیش کهمقدمة فساد 


اخلاق بود توجه کردند . 


اران درسال ۳۱ هچری مد از مدتی مذلت وس رکردای درمر‌ویدست 


آسیامای بقتل رسید. 


طغیان ءسلمین و قتل علیان -< 


بود بواسطهً دخذات دادن بنی امیه در کار عا شام و عدالتي را که 


پیش از او وجود داشت از میان ‏ 


غطیتالا گردبدند و عابهه و شرو 
وقاس و طاحه وزیی که ی با < 
کوفه و مدینه و عصر بر شد از 


هائي که از جانب شود عتان باسلام 


که ابویکر 


وعمر دوپله ازحعا: پیغمبر(س) 


تند بم جاي حدرت رسول (ص) مي تست ان جله 


میب شد که درسال ۳۵ آهای پعره و مصر و کوفه برعلیان شوریده 


مصیم قدل و شدند و ءایشه که خلافت را برای طایحه میخواست آس 


بطالب (ع) شورشیان را 


اختلانات را دامن میزه لکن عل این ابیطالب (ع 


۳ 


متقرق کرد بشرط آنکه عشان دمد ها حر آمور با صحایه شور کندو 


بني امیه را از خرد حور عاید اماعنان داز بتحريك م‌وان بن‌حکم 


و کالب خود جکام بلادي وا که شورش کرد» بودند به آژار می‌دم 
ن یکسر عدینه آمده و .او جود دفاع علي (ع)و 
امام حسن (ع) وغیره اورا بقتل رسانید؛ 

خلافت علي این ابیطالب (ع) 2 ۰ ) بمد از قتل 
عنیان سردم باعل این امبطالب (ع) پسر عم وداعاد پیغمیر(س) پیمت 
کردند لیکن عل (ع) بذوهدی مخا 


واداشت ایتدقعه شور. 


یار پیدا کرد ر این منالفین هه 


ب (ع) یک معاریه حاک شام 


او را در مسجد دمشق 


عمان 


مینمود ی را قائل حقیقی او معرفي میکرد دیگر عابشه که 


خلافت را براي‌طاحه می خوامت و در درجه دوم طلحه و زر 


آفین علان برد چون در و سط راه 
لالب (ع) رابخلافت 
او کات و به مکه 


ه پیش‌او 


تشکیل داده ابتدا یکوفه و بعد ببصرهء رفتتدو در آ تیا 


بل این یفالب (ع) چی خر طلحه و ید هیر بصرد 


تج ۷ 
شنید مخصوعا چون بد رفتاری ان جاعت را تسبت پسامل بصره 
وه.اهالي [ جا دانست که خبال جنا ۲ 


به وسفر شام را داخت 


متوجه صردشد . 


یوقم هر دو بقتل رسبدند عابك 
نکب هد بو 


مرداد لبکن عاقیت سیر شد و 
خر کرد 


ین ابیطالب *(عه 


است بفتج 
جل عل بت الب بکو فه برگشت ودرتبچة 


آن فتح یی وی تتوه رن ومصربیمت او را پذیرفتند , 
بمن كِ 


فقط اها 


ش از صد روز طو 


نود که مر دخاله 


کرد وحکم داه لشگر معاو رآن را بعنوان تقاضاي منارکه 


۳3 


بر سر آیزه کنند. 
,که عی ان لالب (ع) 
بقبوی متارکه وحکم حکمین 


چتك رای تداشت اصراو 


طرف عل بحکمیت و طرفداران 
سجت ازتخاب عود ند مرو عاص الوموسی 
را فریپ داده عل را از خلافت خام و معاوبه را این عنوان متصوب 
مود چرن ای راي معلوم سپاهبان علي گردید جاعتياز ايشان که خود 
"کردء بودند انتخاب او را از علي داسته 


اپوموسی را کم 


از یت او خارج کردیدند و همین مناسیت به ( خوارج) معروف 


شده مخالنت حضرت قیام کردند . 


علی ان اپیطالپ سر 
محل تهروان خوارج را که به 
و بتهیاً باه جدید براي 
7" درسال چهل‌هچري 


دزد که در ياك روز 


رد خود اقدام نمو دند لیکن از 


بر عیده ال شت خوه موفق" شد 


۹ رمتان در مسجد کرفه عمش مسموم حفر 


زد و همان شربت سبب شهادت حضرت گردید, 


۱ 


مدت خلافت حنرت امیرالمژمنن عی ین ابیط لب ع * 
بت و یکم رمضان 


چهار سال ونه ماء و عهادت آن حضرت کر د 


سال چپلم است, 


خلافت حذ. 


بمد او شهادت‌حضرت امبر ع # 
مردمکوفه با اماء حسن ع # بینت کردند در صورتیکه ممارسه 


۱ کثر تقاط ر ! به پیست خود آورده بود امام حسن در -ال 8۱ هجری 


با ۱۲ هار نفر بعز, جنك با معاوبه 


کوفه عدائن رهسیار شد ر 


چند نامه که ین طرفین عبا دلسه 


از آ نا مراسله کماوبه لوشت بس 


گردید قرار عمالحه شدو امام علیه اللام خلافته دا 
هاء و لیم معاویه وا کذاشت و خود عدینه مراجمت کرد و درآجا در 


هر سال ۱ #هچری مسموم وشرید کردید 


۳ - خافای اموی 


از ۰ ۱۳۲۱۲ ‌ِ 


خلفای راشدین دولت خود و! رروي عدل ول نهاده بو داد 


تقوي 
باشد خلافت ارئی لبود و خلیفه 


در زمان‌ایشان که فریب ی 


ر شخص معمولی حرکت میکر و داده ری لباس ها را مج 
بوشید وزندکالی ختصری د ات 
خلافت معاریه ۱8 4 -- ۰ 11 - معلویه که موس دولت‌اموی 


ي‌کارا مد در دمشق برای خودآ داب سلطنت و بشکل 


۳ 


۸ وافع شده و معاوبه + ] لکه لتكري‌جرار .رای 


موفق تخیر آن نشده و ءسلمین بعد ها چند بار این اقدام ععاوب 
تا آنکه 


از چنكت عیسوبان خارج 


مدید کردند لیکن ۷ ۷۵۸ ع بانجام خیال خویش موفق 


زمان ععاو یه از اده و مسلمین درسال ۵۰ 


نیز در ز 


شاره یک از دهاه از می‌دم .براي خود بسرز 


ت عبي و عبداله ین عمر و عیدالرهن‌بن اي 


بیعت بزید وا فپول تک 


اعد 


ترا نیاورده‌ول 
له که در مکه بود دس 


شهید مود و تک را مرتکب شد که هنوز ار نظه 


در عام مدت خلاقت خود.ر ه ‏ 


بزید در مدت خلافت کزتاه خود (سه سال ونیم) پواسطه لیات 


زشت خوش امللام را شرمکن کرده و علاوه رم شهادت حضره 


حسیل (ع مدینه را 


و مهاچرین وانسار ۱۵۰۰۰ نفرازم‌دم دیگر را بقتل رسانیده و بر 


کلبه سناك باریده وقسمي ازآآن را سوخته علنا درمجلی شراب خورده 
و قبایج دیگر را ارلکات کرده است 

درره خلافت آل مروان # و ۱۳۷ # -- بمد از 
بزید پسرش معاریه اي پس از حه ماء خلافت از این مقام استعفا کرد 
خلینه اختلاف حاصل شد 


و ین می‌دم رلابات در خموص 
عاقبت # مروان بن کم تسلط کل 
شعبه دوم نی آمیه باشند اتقال داد بات جهة خالافت بني اه 


یمد از خانواده ( آذ سفیان ) 


ه خلافت‌را بغاندان خود که 


ازمعاویه 


خلفای آل مروان رن وهشهور رین آ مها عبا 
عبد الماك بن مروان [ ۵ -- 5 ]و هذ مرن عیداله 


( وه ۰ هه) و هعا 


سالبلك ۰6 ( ۱۵۰ - ۲۵) و 
ر ٩‏ ( ۱۳۲-۱۲۸ 


مروان 


ام داحلی دور 


خواهی انم حین [ ق 


است دیکر خاعة کر عبد له ن زیر است بیسد 


بم معروف له در سال ۷۳ واقم شده ر حجاج پس از 


تم کار عبد ال منت بست سال بر عراقن وال شده وهدري.. 
عدالی و | ذیت و آ زار نبت عردم روا داخت که عخس او ضرب 
المثل کامل طلم هر ده‌شده . 


از خلناي خوب نی امیه مر بن عبد العر 


کرئي از آل عي ء را که تا آ نوقت علناً معمول بود مانع شدوسیت 


معامله کرد . 
۱ 


بملوپان بسن ر 


در زمان بنی مروان بعنی از مالك 


کاشفر نو مند # و اندلی در ان دوره بتسرف مسامین 


دز آمده است . 

عامل ** ولیدن عبدالملك که ( )٩5 - ۸٩‏ در افریقیه 
موسوم به ‏ موسی بن سیر 9 مرا کش وحوالی آ ثرا که مسکن (یددها) 
بود تصرف کرد و غلام شود لا طارق #6 را با عدگ از تنکا که هنوز م 
با فرستاه طارق ابتداء بدامنه کوه 
کوچک که‌بمد ها به *[ جبل طارق ی معروف کردید 4 


همراهان خود بر سکنهٌ عیسوی آن شبه جزبره غلبه یافته شهر های معتر 


ام طارق را د ارد عبور داده بأسیان 


شد سپس با 


اسلام تصرف کرد و چون مسلمین ابتدا ایالقی از 
ندالوزی ؟ (۱) نام داشت مسخ رکردند آن اسم 


را تعریب نوده ۴ اندلی + گفتند و بمدها مام اسپانیا را بان 


ت اسلای عنتهی درجه بسط 


بره بوت که از حدود سیحون و جبال قفقاژ 
۳ 


واز -احل محیط اطلس تا حوامی‌سند 


داشت وممه فرمان يك خایف 


ر! اطاعت 


عاحمعاهم۸ ۱ 


وس وفراسه 


فتند لیکن بوأسعله اختلافی 


مکردند درعتر مبین خلیفه لشکرنا 


خته لا قلب این علکتاني دش را 


را مسشر. 


که بین بربر های‌تازه مسلان با اعراب در خصوس آقسیم غنا 
مسائل دیگر حاصل رده در عل * وا # (۱) کت 
یافته فرار کردند و پیشرقت اسلام را از این طرف 


مترقف ساخت 


- دورب خلافت بنی عباس 
از ٩۵1۱۳۲‏ مه 


یی امیه در قام مدت خلافف خود در دمشق اقامت داشتند 


داشتند و جز از راه اضطرار 
هیچگاه سلمن فر عرب را در کار ها «خالت یدادند پلکه ۲ ها را 


خوار و ست ترایز عرب مبشردند و موالی ‏ جع موی به 


4 یکنند 


ی امیه سیت بعرب آععپ بسا 


معنی چندی! 


کرد تخصوصا ایرانیآکه دیش از اسلام ناریخی در خنان و دولق 


تعلق حاسل کر دند و در ولایات دور آزدهشق 


۳ اسان و نرکدتان دعوت مردم خلت بني امیه وطرفداري 


جوزازه۳ 1 


ی 


بر ایام مروان جار در خراسان یکآزایرانیان با کفایی موسوم 
ده 99 ۳ بت عبدا لمطلب 


خواند و لشگری از ا انیان :ا راضي از بي امیه نهیه دیده یکوفه وارد 


ببیعت بنی‌عباس او لاه عد 


شد و از مرده جهة یکی از بنی عباس یعتی بدا سفاح # بیمت 
کرفت ( سال ۱۳۲ ) بعد لشگریان‌بی عباس در نزدیک رودخانه زاب 


کر موان‌را شکست داده دوات رق مقر کرداد 


۳ ۲ 7 ۱۳۹ خلافت کرد و دورء خلافت ارفتل 


لام بني امیه وفتح مالك بنی امیه ایکن اندلس اطاعت ننی‌عباس 
را کردن‌ننهاه و چذانکه بعد خواهیم دید یک ازفر 


آ ما .مر اي‌خود دولت معتبری‌تشکیل داد _ 


ریان بت امه در 


خلافت منصور -- 0 مد از عبد ال 


از کار هاي‌زشت منصور 
است 


۲ 2 
سس دولت عباسي 


خلافت هرون الرشید 7 3۶ ۱۷۰ 7 #۱۹۸ ممروفتین 


خلفای عباسی هارون ملب برشید است که یکی از نز 


خلفای عباسي بوهه و هی سال بحج با بجپاد میرفته وب 
ف نیز آوچه داشته است ومبالكت اسلاعي در عمر او و پسرث 


و آعامی و ترق خود رسیده لیکن مارون 


اپ دو مل زشت تلکان موده. 


وا 


هارون که غی‌بي بت پال عل (ع) داشته و چند تفر 


از بزرکان آ ندان را جر وده و نقتل ر-انده و ام هفتع 


شیعبان * اما موسي کالم« (ع ع) راس ار مدای حبین شید 


برامکه اهنا تلد عخصی بودد 


آتکده [ تومیر لح 1 پس‌مترد و سر ی [ اند ] در ر مرقم لهور 


1 ۳ او تکوفه آددر و متام وزارت 


7 بر مد 5 ی بو دنه تخصوصا 


اه آ ورداد 


ر و سران ارفرا 


و عرت هر يكگ ای از دو بر هار 
خود بانکدیگر جنگ 


آراسپا دس داری + طاهی 


خواسته د او سعت کرد حصرت و اعد عاعون شده للقت 


است تتدیل ساخت 
اعا بی عتاس از ای 


آساشد. سما 


ود 


اسات. اقا مث 


و اتفاقا در این ایام امام رضا ۶(عه م که در < 


داعتی وفات بافت با بقویي مسموم شد و مأمون از تعقیب خیال‌خود 


ذخت کشیدا. 
مامون مردي جکمت طلب و علم دوست و حلیم و عاقل بود 
فتار میکرد . در عمر او بیشتر کتب بوالی 


شروع خده لود مرش تقل گردید و 
بظهور ار سیدد ومئده‌ات‌ارقي و تکمیلي هدن عظیم 
اسلاميگ راشد وفات مامون بسال ۸ ۲۱ مدت خلاقت اولیست سال . 
ضعف دوات عباسی -- بعداز ماموت خلافت به برآدرش 
متصم که زسید و او بل شهر زسامرء 4 استت ودرسال۲۲۴ 
یکی از شهر های ععتبر آ دای صفیر را که در تمرف رومیان بوده 


فتج کرده لیکن بواسطةٌ آ نکه از عرب و ایرانیها ظثیت بودهعدة 
از غلا‌ان نرله را قراولخاصه خود نمودءو از انراگ سیاهیان نشکیل 


داده است , 


دو عتسر ایراي وعررب عنصر ر 


۳ 


از عصر معتصم بنبعد غیر از 


نیز در امور الک اسلاعی دتالت یافته و ام خلافت موضوع رقابد 


این سه عذه گردیده و خلفای بعد ا 


مخصوصا دوعتصر رگ و ایرا 


معتصماغل بآ" لت دست مقتدرن زر 


4 با ایرافی شده اند وممینج 


شیف دو اسای دوک عباسی راه 


ضعق بنی عباس ازدورة خلاقت یس معتمم یعنی # متوکل 
خلیفه که مردی بی رحم و یکثایت بوده + 
شهدای کربلا کاری دیگر نکرده ووالا- 


گم بدست عال خود نقتل رسدء است . تجزیه قعلعي دولت عباسي 


۷۷ ی 


بعد از او شروع میشود , 

قرن اول از علافت نی عبلی [ از ۷۳۲۱۳۲ ] يستي 7 
ایام بو خلافت سقاح ومتوکل دور آهمیت و اعتبار این سلسله 
و متهي عظت خلافت اسلامي مترق امت واز آن سیس کر چسه 
لا 


ایشان رو 


بی ا ۵٩‏ #طول کدیده خلفا قدرت و امیت‌تداشته ودولت 


اض رفته اشت 


تجربه مالك اسلامي - ت مالك اسلاعی ازابتدای‌خللافت 
بني‌عباس شروع عی شود ذیرا در مان اوال که سفاح در مشرق مشذول 


بر انداختن خاندان اموي و فت اندکان آن بود یک از امویان 


معرق موسوم به ‏ عبدالرهن 4 از چناك عباسیان تجات‌بافتهداخل 
اندلن شد و بنام ی امیه در آن مملکت سلسلهة تشکیل داد که به 
زخافای اموی اندلس معروفند. 

سلسله اموی اندا از ۱۳ 2۲۲ در ان علکت خلافت 
کرده واندلس را در عصر خود باوج ترق رساند.ه و علم و مدن را 
در آنجا پسطکامل داده آند. معروفتین خلفای‌ایشان (عبدالرجن 
الداسرگه اسفکه ازسال ۳۰۰ ۳۵۰۲ خلافت کرده ودورة خلافت 
او براي‌مقرب نظیر خلافت هارون برای مشرق است چهعبدالرمن 


3 "کرسی انداس کتابانه ها و دارالعلسهای معتبر 


در شپر * قرطیه * 


اخت و کشب بسیا رکه بعضی عدد آن راء ۰ ۰ ۰ 2 6 ملد توشته آند 


: الزهرار بنا کرد 


در آ تج کرد آوره ودر #اشبباه# قسر عظيمي 
که از عجالب ابتبه عالم بوده . 


دیکر از ملی که 


متسرفات عیاسیان جدا شده مصر است که 


تتوسط فاطمیون از اطاعت عستقیم 


ببرون رفته . اسای این 


وا 


دولت را اتدا یک ازاولاد حضرت فاطمه موسوم به [ عبید ال و 
علقب به [ مهدی ] در تونی ریخت و بمد خلیفه چهارم فاطمی موسوم 
به ( السعزلدن ال ) سرداو میبیلي خود ( جوهی) را در سال. 


٩‏ به فتح مر فرستاد و او عصر را تصرف کرده شهري بنام 


( ممز القاهية السعزیه ) که بعد ها قاهره شد ساخت وت خلاقت 


فاطمی را بتتجا منتقل کرد . 

خلفای فاطمی سر مدتها در آن‌سلکب خلافت میکردند و به 
مالك دیکراسلام از جاء باراندعاة تجبة دعوت می‌دم کذهب آتععیی 
واطاعت شود میفر ستادند و مدتما بواسطله‌وجود مين دعاة و پردان 


خود اسراب زجب خلفه و سلاطین مشرق بودندءاقبت کرد هاي آسیای 


صفیر چنالکه بعد خواهي, دید لسله ‏ عصر بر آنداختند . 


غیر از این دو دولت از رت عررب دواتم‌اي دیگر ‏ 


بکن ذکر نها در این دوره 


ختصر لازم نیت آ هرا که در ايران شده وبتاریخ این ملکت ارئباط 


در مالك مغرب و مشرق تشکیل بافته 


دارد در جزء تاریخ ابران خواهیم دید. 


و تمدن توچه 


بین ایشان‌مهمول بود 


چرن مالك ! 


وچو- 


بوتأنیها وسرانیها( بأقي مانده کلدانیم‌ای عیسو ی که اسالام آ وزده‌بودند 
و با بهیان کیش قدیم خود باق مانده ) با عرب مخلوط شدند و چون 


شوه از علم و معارف عبر في داشتند بوسیله نقل و رجه‌عرب را 


پعلم و معارقي کهنا آن وقت پوئی از آن رده برد آشنا کردند و در 
غیت لواي اسلام تمدن عم اسلاي را تعکیل دادند. 


حرتمدن اسلاعی تمام مسلسین «خالف د.ارند لین دخالایرانیها 


از مه بیش اش زیرا ان قوم علاوه بر ۲ ذکه يك قسمت شمده از 


تاسیسات دوات اسلام از ابشان اغذ شده خود مستقیا با مشوقان علم 
و ادپ بوده و با تکمد و تدریس معلومات کك کرده اند و از همین 
زي زیانو فضاای دوره نمدن 


و غالبا ذ رگرین نمایندکان این قنون 


جهة در میان علاه و حکاء و شعرا 


اسلاعی !کیت با ام 


ايرالي میباشند . 


احت ده تار بخ اسلام است و دامن 


دار د که در اي ختصر فیکنجد بهمین نظر ما ری 


اسللاعی ترسعه چندان نداشت ویعلاوه 
۱ 


ظور نید احور اداري عرب چندان 


هیچ آمری گر جز بیشرفت اسلا 


تفصیلی نداش بتدر ج عي چه مات اسللای توسعه یافت احتیاجات 


جد ید آزيك طرف و معا 


اخذ آ داب ملل غبر عرب ازطرفي دیگر 
آمور اداري عرب را تتصیل اد , 


زمان خأفای‌راشدین خلا قف ام ارثي آبود. خلیفه با دم 


دیگر چندان فرقي تداشت حل حکومت و سناست ووعظ او مسیعد و 
مقا, جلوسش مقام خود پیفم بود واز روي أحکام قرآن و احادات : 
بوی(س) ود ۲ محابه حکوت میک دو کر دیده میشد که خلیفه 
که رن مر 


در این اس دفت دانتند . 
راین اس 


یش از حرازمنیم زکوقر خراج و جزیه آنچه را که پس 


ستدقین باقی ماند در عحي نام [ ببت المال ] ضیط مي 


کردند و 


يناريا زآن را برخلاف اج 


با دقب بسیار در تکاهدانت آن سعي مینمود و 


شرع خرج نمیکرد 


و خر احزبادگردید مرا ادا رین 
یم وخراجزبا دلردید ترا ادارهانل 


چونمالك بسیارفح شد و 
ای که در مدینه بود ترئیب 
#میکنتند | لفط آن اش ذ کرد و 


اموال عاجز آ مر شاره یک از تال 


ادارة اي ایران قدیم را که« د 


در آن دیران برای‌هر يك از قفاة و لشکربان و صحابه و مپاجرین و 
افسار و زو جات پیغمیر وظیفهٌمقرر د اثت . 
عثمان اندوخته بت المذ را صرف خواعش هاي فان 


1 


ود کوده ومفتخواري و پبکر سردم شیوع داد شعراء 


فتند وا-اس ماد املام بتدریج از 


رقاة و عول برشوهگرقتن عاده 


آمیه که تعقیب کنندکان به 


مین رفت وزمینه برای‌روی‌کا رآ مدن + 
دستم‌اي‌عنمان بودند قرام شد. 


عني ن ابیعذاب ید 


ترین و خعلیمترن افرادعرب بود ه قوه تشر و خطبه و اخلاق پا 


اصلاح خحطاباي عنمان و عمالش مشغول شد خسوصا با نام فوه برضد 


مفتخواری وامران وجوه بت المال و اطاعت زهوای فسوخلاف 


اک اسلام کوشید پیکن‌مردم که از چندی‌پیش در واه 
چون ععاویه ۵ بر خالاف آو سشرفت 


ید موفق رجعت دادن 


بر در راه این کار داد, 
نی امبه که سر حلقه شان معلوبه است چون با عبله 


‌ 


بسباری جبات برخالاف 


و ذریر وتبدید رتطیع 


قبل رفته بوداد [ 
ادانه کیتواستند ,خسجد بیایند . مماوید 


ردان که دور 


رحشت داشتند همین جبة 


در عسجد دمشق غرفهصوصی را محل جلوس خود قراز 
آ ثرا پنجره کشیده بودند بوشع روعی ها برای خود قصر ساخت ودرهاني 
1 در حکم وزیر دربر یود 


وعد؟ را بملوان‌قراولان حفنظات خوبش بر 


م ( حاجب ) رای حود 7 ۳ 


یار از ش‌رای مسلم اي خود پیدا کر 


اب نفر قاسی ( براء ی بك نفر ‏ 
بتدریغ این عمال براي[ نکه بكلي 


کنند ملصب قضا و امامت را نیز موش 


را اتدا 


اجراي اعمال دبني ) میفرستاد ۱ 


بل خود رفن" 


1 


دادند , ول به اول 


و دو خدمت ذیان ص‌لکرده هآ آن موجه 


است . اورل آ نکن ديوانهاي‌مالیه وا 


میلوشتند بعریی کرده از جله دیوان عراق را که بفارسي بهلوی بوده 
برههاي یکنفر غائن براني تفیبر دادء و حساب سیانی راکه اخزاع 
اوست بدست عامل خود عرأق بمني حجاج معمول داشته و ره زیان 
فارتی را قطم کرده است [ در سال 8۸۲ ] 

آنکه تقوش و خطوط روي مسکوکات اسلا را که ) آن 
عصر برومی با قارسي بوده (عررفکر 
دينار هاي ارای 


بدستور حطرت امام مد باثر ع 


رهمم‌ای‌رويي را منسوخ رتجايآن درم ودينارهاي 


اسلامی با خط عر.ن مفتشر نموده است . 
درره ی عبای درره تفلید کامل از اعران است. چه‌در ان درره 
که زمان سلط كفي عنصر ابرافي است خلفا بدسئور وزراء و عمال و 
و امور آداری‌عهد ساسافی را تفلید. موده 
داخل در اداره ممالك اسلامي کردند بطوری که دولت بنی عباس از 
ام چعات مگر از حیث زان و مذهب تقریبا همان دولت ساسانی‌شد. 
تکل بودءکه خلیفه 


که براي ببعت‌<اضر 


حوادی ایرالی خود ۵ 


درزمان بنی عباس رتیپ انتخاب خلفاء 


با جانشین خود عسجد مبرفت راشراف واعیا 


ه بود ند د-ت راست را دردست‌خایفه و دست چپ رادردست و لنمید 
او گذارد» 

* زمان بنی عباس انتتواب وزیر معمول تبودولي چنانکه دیدم 
سفاح اول کسی بود که بتقلید ا.رانیها ترتیب وزارت را احتیار کرد 
وزراي بني عبا که اغلب ایرالی هتند م‌دی فاشل و فضل دوست و 
بدکتین منشبان ز 


بت ماکردند. 


ان ع‌ل ین وذراء با وزراي 


سلسله هائی می ناشند که از جزیه دولت بنی عباس تشکیل بافته, غرال 


مذشی بودند خصوصا 


خلفای عباسي نا اختبار عام از بفداد بولایات مبرفتند واز جالب شود 


تایب اتکوعه ها میقر تاد ند که ها را نقیب 6 ی 
هی عامل علاوه بر قاضي و آمام دو ثقر دیکر بودیک تسام عمل 6 
برای جع مالیات د یگر ‏ حنسب 46 بمهة حفظ نظم ومرلعات اخلاق 


و رفتار مد 


۲ - زراعت و صنعت و تحارت 
در ممالك اسلامي یی از مسائل ده زندکافی امس زراعت‌بوده 


را از بكك طرف احادت و دستور های متهعدد در ترغیب و تشویق 


مهم زر اعتت در 


ن مسلمین شیوع داشت وازطرف دیگر س‌دممالك 


بش اصول فلاحت و زراعت آشنا شدء‌و در آربیت 


نات ماهر بودند ویواسطلهٌ احتیاج | 


پداري یز در میالشان عهم شمار مي آ مد , 


در عصر بنی عباس تقاطبي از پین اانپرین و شام و «صر و اندلس 


و اران که قابل ذرع بوده بواسطه دقتي که در 


خري و حاصل سیاردادته و درآات تواحی 
تبانات و اشجار که بعضي م از خارج آ وزده شده بود ذراعت میشده 
و رای آ بياري نیز و -اثل علمي و چرخ تخصوص آدکشي او غیره 


بواسطهٌ انتشار مسلمین در تام مالك متمدله آن عصر ومهاریي 


ک یشان در زراعت انواع تباتات داشتندبسیاری از اشجار و رستنبها 


ق ( خصوصا ازابران که وطن اک درختان ار ور است ) به 
مالك مغرب انتقال .«فته و بعد ها ازا تجا ماحیکا رفتند وانتشارکلی 


رو هر 3 رقنو هنوز مامت لب 


که فارسر 


عرليه است شاهد این آثتقال مبباشد 


مسامین پس از آنکه مالك مشرق را فتم کر 


شام 


ام را از مر مالث مزیور اخذ و پس از ۸ 
بل شدة مسلمین ات که 


مودند و مین سنابع تکمب 
رید سنایع ی ی ۱ 


ام 


بآن ببعد ممعول بوده 


برده در دار الخلافه و شامبساختن 


شرق * 
ختجعر 2 تخوس 
هندی و دمشتي 
الك اسلاعی بقدری 
ر اغلب شهر 


درت میکر دندکه غالبا خراح وماابات 


اد آآن امکان نداره خصوصا 


درا بدربار خلفا ازان بارچه عا میدادند و ت حر بر 


وا 


قلمکار یی اسفیانی است که 


این اواخر م ساختن ان معمول 


بوده و قردکیها آ نها را بعلور موم برس |۱] [ ابران ] میکویند . 


۳۹ ِ 
در بلاد دیگر اسالام خصوصا دمشق و موصل نیز پارچه هی 


ال منقه 
اي منقش 


شنالی یافتند و 
۰ کار خانه کاغذ 
سازي اهر داد بتدريج سا 
م مقاید[ ی ]و 


و بمدها از طر/ 


کش -] ثینه هاي حلب 
به ۰- عطریات و کلب هاي 
وشام -- چواهی متانه مه از 


سعه خاصه 


بلاد اسلاي بوده که بنقاط دیگر سار میگردیده وکاروان های متعده 


یه بر اههای کارو ان امحصار داعته 


وت اشفا 

اول بصره درمشرق که بندر دار لخلافه بقداد برد ومبالك 
اسلاعی مشرق عخصوصا شام و بین النپرن را بخلیج فارس و حیط هند 
و کر ارتباط میداد و ممالك هندوستان و چین را به مالك اسلام 


پیش بندر قاهره مصر که کنتيهاي تجار اردپائي 
3 7 در[ تما رحل اقامت میانداختندوامتعهٌ خودرا مبادله 
میکردندغیر از این دو بندر در سواحل شام و ساحل چلوبي اراف 
هم پنادر مت وچود داشت مصوساًاول پندر ایران سیراف ( پندر 
ز بنادر فارس بود که حل معاوضةٌ امتعاٌ انران و چیت 


سوب میشد و کنتبهای چین اغلب ظروف چینی و ابریشم و کاغذ 
و پارچه هاي خصوس ابا مي آوردند و در عوش آرشی و مرلا و 


رفته درآ با بتجارت اشتفال داشتند 


راههای کارواي مشرتی همانها هستند که هنوز هم محل استفادة 
قوافلاد و غبر از واه قافل‌رو عربستان که شرح ]ترا در اریخ عررب 
قبل از اسلام ذکر کردم راههای کاروای معتبر عبارت بود از راه 
کروافی ابران که قسمت ده آن از ری بعلرف جنوب غیي بر 
خزر و از آ نجا بطرف ترکنتا 
عفرب بز نجان و تبربژ وطرابزون منتهی میگردید و راه دیگری نیز از 
ایران بقداه بتا, و ساحل مدیتراله اتتها مییافت 


در مقرب راههاي کمده یک راه قاهرء بطنجه بود که ازطرابلس 


ی و چن عتوجه میشد و از طرف 


تس ۱ ند 

و قییوان میکذشت و أمتعة اندلس را از راء خشک عشرق يا بقکس 
یبیل دیگر راء مصر عوزامبيك که ازسودان عبور میکرد و ببندر 
( موفال )که خود مسلمین ساخته بودند منتهي مبگردید. 


مسلمین از چین ابربشم و پارچه های ابریشمی و کاغذ وظروف 


فریقا عاح و غلامان سیاء و غيره‌مي آوردندو در بلاد ععتبر مثل 
بغداد و تیشابور و سعرقند و قاهه وقیروان و طنجه و قرطبه در بازار 


های تخصوص داد وستد میکردند . 


در علم و حکمت یز عسلمین وارث ملل دیگر هستند و این 

معلومات خود را م د: 1 

زمان بيي عباس مسامان « بفتح و ادارة م‌لك 

مفتوحه‌و خشونت ابندائي چندان بعلم و نمدن توجه نداشتند یس ازانکه 

۱ سکنه ایران و شام اختلاط افتندو احتیاج خودرا بعلم و حکمت 

احساس کردند 

اررافي و بوای و عندي وشای پرداختند و بتدریج خود نیز آنها را 

تکمیل کرده‌علوم وحکمت اسلامي را که مبنای علوم و حکمت امروزی 
شده تشکیل دادند ۱ 


آند . 


برهن‌ائی اتن ملل ازه مسلیان ترجم؛ کتب قدمای 


اول ترجه که در اسلام بعمل آ مده در زمان بنی امیه شده 
لیکن آن ققط جهت استفاده شخمي بوده ترجه هائي که عامه از آآن 
جهره .م داشته اند از عصر متصور خلیتٌ دوم عباسي شروع میگردد 
کال که بیش از همه بان ام خدمت کرده اند منصور و رایکه 


و مامون میداشند _ 


عشموه 


و ات معروف 


0[ 
از مین زدن بوانند 


عثل افلاطون و ار-طر و اقلیدس و 


که خو دبشخعه ساب نظر شده از ۶ 


کردند بلکه دریعضی موبرد 


اول دفعه در زءان ماموت بت درجه از 


عندی وا در حساب 


در جوم مسلمین رسد عبای ختلف از توا کب کرده و .راي 


کار آلات متعدده اختراع موده و در این راه حاسبات دقیقةً 


مود آند. 


لام ابمدمربعی که تن ) 


[) 3 و از مه معروف تر 


از ءتجمین هس 


۳ 
و * مد ان چابر ای 


تج عید الرهن صوفی رازي 6 که نمزت عام در دردر #عندالدول ‏ 
ِ زر م 7 لدوله که 
عید الرهن صرفي رازی# له بعزت عام در دردر #عضدالدوله 


میزیسته و کتاب معتيري در کو! کب تابه‌دارد و یک از 


فاخر جلیلا مشرق و ابتران است و از وجود هاي فوق‌الساده 


د ۷ خواجه امیر اندس طوسی * است که از علای‌جامع 


مشرق به شمار است و در حکمت و ریاضیات و شجوم سر آ مدءصرخود 


بوذه وبو اسطةٌ اختیار غدمت مغول بمعارف دنیا خدعات بذركي کردء 
که در محل خوه ذ کر خواهدشد 

در جغرافیا مسلمین قبل از آنکه کتب پوتاق را رجه کنند 
پواسطاً احتبای که در ساختن راهها ( براي‌حج و جهاد وتجارت ) 
داعتند اطلاعانی راجع بي‌لك و راههای بلاد بیکدیگر جع آورده 
بودند که حجرعة 1 نها را 2 علم السالك و الماك کد با (عل مسالك 
اس یس از آنگه دوکتاب جفرافیا 
ترجه شد این عم 


1 


مالك قدیمه میباشد و عموم فتلایءالم از ]نها استفاده میکنند 
قیت ان تروه عبارنتد از . ( این خردازبه ایراف ) و 
و ان حوقل یه و ابوریحان مجدین احدییرونی 


* اسطلفری 


و اف 


یک از دانشمندان بزرك ایران که در تاریخ ور 


7۳ 


میداندته و در دریار سلطان مود و پسرش ممود و قابور 


بر میز بته و کتاب ععتبري داره شام 7 ثار الباقیه 4 که نز 
در ۳۹۰ بنام قابوس الیف کردد 


مپمترن مسافرین اسلاعی که اطلاعات ایشان از ممنلكي ک 


دیده اند ترجه تین امروزی ر 
اول اقوت حوي که علاوه بر حیث سیاحی ازبزرگنر: 


غرافبا و ادب و ریخ است وچند دورء کتاب معتبر تالیف کرد 


که مشپور تن آ نها فرهك جغرافبالی ذرگي است معروف به‌معج 
الیلدان در چندن چلد . 

دوم * این بعلوضه ‏ از اهالي طنجه 0 5 
ر ثا ‌ 


سیاحت و 


ممتبری از خود باق گناوده . 


قوم ادريسي ٩‏ که 
را لپاي‌سیاحت ط يکرده 


اروپا 


ی از شود آ ار مهم ره و اند از آ نله ار ۳ 


وسف و راه علاج آنها را 


( موده اند 


تبانات ختلفه‌را جح آوري و طریقه معالجات از روي | با را 


بیان کرده‌ادو به م‌کنه وعناسر 
چوهر دورن اللکل - قلیا مت 
زاج سبز << زرنیخ و بسي مو 


از اطباء و ع 


اسلا ات که در عدت مس خوا ان 
0 

۳ 0 تاعبت 

کتاب 3۶ قانون # که از و و دسا حز ,و خوق او 


مغرب کناب درسی درده 3 جارن حبان 36 ازعلم‌يکمبا ژکربان 
مود قروبني صاحب کتاب 1 تار البلا که ازعلمای جامع است و در 
تاریخ وجفرافیا و طبیعیات نیز استاد بوده . 


در حکمت صلمن ما کرد تعلیمات ار-طو وسایه حک‌اي 


بونان میباشند و اغلب بلکه ناه کتب حکمق شود را از بوافی و 
سربافي ( که خود از 


ای ترجه شده بود ) ترحمه کرده و بمدها پتضیر 


وتکمیل اطلاعات آن کثب پر داخته اد . 
اقدم و اشهپر حكماي اسلام ( یمقوب ین اسح قکندی) است 


که از معاصرین مامون و معتع. 


از و معتعم و 


عتوکل بوده و قریب ۲6۰ جلد 
تالیفات در علوم ختلفه داشته بمد ازاو کسی که از جهة فنل یذ رکنرین 


حکمای اسلام شهرده میشود ابو اضر حدفارابی #است که ارای 


بوده لیکن بیش ایام را درشام ومصر وبقداد سرکرده و الاخردم 


ات توده است ‏ 


ابو عبي سینا که در ۲۸ وفات یافته وبا آنکه بیشتر 


بطب مشهور است از حکمای جلیل القدر میدشد و دو کتات معتیر 


مت رو << 


در حکمت و فلفه دارد یی موسوم به ( شنا ) و دیگري(اشارات) 
دیگر از حکمای اسلام ( امام جد غزالی طوسی ) که در ۵ ۵۰ دار 
قافي را وداع کفته دیگر ( امام فخر الدین رازی ) که از حکهاي 
فرن «فتم هجری‌است و ازحکمای اندلس ( ان رشد) است که در 
مغرب همان رتیاً حکمتی این سینا را در مشرق دارد 


4 - صنایع مستظر قه 


مسلمین در تقاشی وحبداري .الا -تقلال کاری که قابل توجهباشد 
تکرده اند خسوما دقاعي که در مذهب اسلام ازساخان #سمه وآمویر 
السان بوده ان دوفن را چندان ترقی نداده لین در ابران چنن که 
در ارخ این مملکت ید دید ا انداز؛ از این قص جران سمل آمده 
بیست چه ان فلون هر 
دام بنوبه خود در مبان مسلمین اعتبار مخسوصي داشته از این قراو . 

سيك می‌اری سلمین کي است از مي‌اري ابرای و روي 


اما در معی‌اری و موسیقی و ادییات این 


اشیه ژديك بایران تکلی بسبك عععماری ساتافی است و ابنیه شاي 
له سبلث ووی . 
ای مسلمین 


اما خراب شده یا از و تممبر بافته 


اژ نوم قسور و مساجند است که 


از آ در مدمه که از دوره 


النسبه قدعز باقي مانده ‏ جامم اموی دمشق و جامع بز 


م ازهی فاهره وقصر الحمراء غ‌ناطه که و چند قصر دیگردراشبا 


اختصاس 


از معی‌ری ارای تعلید شده و کچ ری و ناش 


0 


ساختن اشکال هند سي و تصویر تبانات که دراین فن تکال مپسارت و 

ستادي بوده‌اند ولن 4 ۳ اساتید اسلامي‌ا زنداشتن نقاشی وحیاری 
مه سازی ایعن ند ازة تلنيمیکند. 

حکیای اسلام موسیقی را یک از شمب ریا 


در ردیف علوم دیکر تحصیل میکردنه و حصیل 


خواستند در علم و حکمت کامل باشند واچپ مب 


ادرات مخسوصیمم داشتندکه بعضي از آنها ازایرانیها و رومیها متقبس 
بود و بضی را خود مسامیت اختراع کرده بودند, 


نت ادبیات 


امالیما که قبول اسلام کردند و درحت تساط عرب درآمدند 


تکلی از زبان و عادات و مراسم خود دست 


بیدند و مقلوب زبان و 
اقبیات عرب گر دیدئد فقط از این میانه ابرافی ها پس از دویستب سال 
آبعیت از عرب باحياي زبان و ادبیات خود برد اخته بندریج ال نیج 
اختلاط در زبان فارسي عید ساساني وع.لي برای‌خود زان جدیدی 


درست آآردند و بعد ها گوبندکان و نوبسنکانی نیز پیدا شد:د که این 
م 4 ان و نو جلی ب۱۵ 


زان جدید شعر گفتند و چبز آوشتند شا بر ان ملل اسلامی درزماني 


! خوانده ام دوادییات دارند . یک ادبیات عرش 


سواه حط و کتابت 1 
که از آن حله هشت فر کانبین .ات قران با #کانین وحي 
از این نهمت مره د اشتند . 

قر آن در مدت بیست بال در دو شهر عکه و مدینه .مر پیغمبرص 
نازل شد وه ۱۱ سورها آراکاتین وی دراین مدت در روي استخوانهاي 


انات و پوست درخت خرما م نوشتند ذمانی که 


حضرت رسول توص وفات بافت آ بات قران با ان شکل مدون‌شدهو 
با هر حفظ جاعق بود که آنها را ( قراء ) مرخواندند . 

در زمال انویگر بواسطه کفته شدت عدء زيادي از قراء در 
ضمن جنك با کفار و ات 1 بش آمد که در 
قرآن اختلاف حاصل شود عبر ابوتکر را مجمع آوری يكك نسخة کامل 


اف مردم در قرات 


دعوت کرد ولي ار خود را رای این کار صالح ندیدء عمر خود این کار 
ار سلیم کرد این مان نسخه 
است که بعد ها عشیان بواسطه اختلافات د بگري که در قرائت و رئیب 


را امجام داد و نخه فراهم آمدهءرا 8 


آیات بین قراه شده بوه حفط کردو بقیه را سوحت لیکل از قرآنهاي 


ء از تجماه قر 


دیگری نز د بعضی ازصحابه بأقي ما آن‌عنی من ابدطالب ع 


بوه که خود جم 7 ورده بود و بمناسبات آن که آن حضرت بیش ازهی 
کس وقت در جع آوري ان کتاب داشت النته آن نسخه کاملر و 


7 لیکن آن هم یمد ها از دستری‌عامه 
بخ #عرده میشد لب 4 


وائمه علم دیکری پوجود آمدمعروف به ‏ حدیث ٩6‏ که هر دوعلياي 
متیر دارد و ذکر آ نها عجالة برای‌ما لازم تیست و سین حبال را 
دارد علم فته 4 ه علم فرایش و احکام و بیان حلال و حرام 
" مذهي اسلام است , 

ان عریی نیز تا مدنی مدون تبود و 
کی ۵ این خبال را در سر تداتت . بمد ها که قوم عررب با علل دیگر 


7-۲ قواعد و قواتیت 


عجم بتدون صرف و نحو ولفت آن مشنول گردیدند * آن را از 


فساد ماع شوئد 


واضع علم عو عرلی آمیرالومنین علي‌ن ابیطالب 2 ) است 
که قواعد آن را بیکی از اسحاب خود موسوم ند ( ابوالاسود ) آموخته 
و هد از او دیگران نوتتن کتاب برای آن علم و علم صرف اقدام 
آن بني عباس این دو عم ترفي کامل یافت و 

سه شهر برد و پفداد و کوثه هی يك می‌کیز اجني‌ع علاي این هو 
علم و محل تدررس ]نها گردید 


کر ده آند سوت در 


علیای تموعرلی ( میبوربه و ارسي ) است که معروفترین 


در این علم نوسته دیگر [ 5 کائي ] که از معاصرین ومعارشن 


ِ 
کات زا 

سیپویه بوده و احنش ‏ از امال ی کوفه 
از علراي علم ادب و اغت ‏ اعمعی * ازمعاصرین هارونالرشید 


ور * خلیل ناهد » راشع علم عروش و * آبوعبید » که ایرافی بوده 


له مجمم اخبار و شت عرب عبپرداخته حس ملت پسرستی او را 
بتجقر عرب وامیداشته 


۳ وزرای خلهای اسالام اغلب در ژیان عری منشي بودند و 


عراسلات خود را اشائي بلیغ مقوم مبداشتند بان چهة بزرکان 
منشیان اسلام وزراي خلفاء باسلاطین‌میباشند از ] تجمله‌اند عبدالحمید 


کلپ منشی‌مروان حدار وبرآمکه مخصوصاً بخبی و جعفر و (ان‌مید ) 


وزیر رکنالدو له ديلمي و (صاحب ن‌عباد) وزير فخرألدوله وغرهم 
1 


ز منشیان و مرسلین زبان صلی که مقام وزارت نداشته اند 


جاح که علاوه بر هنر انشا 


اطلاعات مه در 


7 داب ملل قدیمه دآشته - « بدیم الزمان همدافي » ساحپ‌کتاب مقامات 
نت پلیغه - ۶ ایوالفتح سق »که بدو زبان فارسي و 
سلعان مود بوده 
و 2 حريري# صاحب کناب « مقامات حريري * که تقلیدی است از 


بديمي و «ذ 
عيلي شعر میکفله و مدئي دید آمبر سبکتکین 


مقامات بدیم الزمان و خیرم . 


4 س آخرین 


حني که در ادبیات عرب باید طرف نوچه شود 


تاریخ است که همه قسم آن محمول فطلای اسلام بوده و ان دانشم‌تدان 


خزبنةٌبذر کی ازاطلاعات ذی قیمت از خود بادکار گذاردء اندکه موز 
حل بسیاری از مشکلات تاریخ ملل قدیمه مخصوساً برانبها ومسامین 


و اقوا م تاورمالك اسلام در قرون وسطي و یره فی مراجعه بان ها 
اعکان ندار د 


از مورخین بررله اسلام ‏ بلادری 4 ایرای است که صاحب 
کتالیاست درفتحعالك مختلفه بدست لخگراسلام موسوم به *فنوح - 
البلدات دین‌چربرطبري 3 از اهای آمل که دو کناب بزراك دارد 
یک در 


ما ها 


یخ وی دبگری در تقسیر قرآن و اين هي دو کتاب درعود 


بفارسي‌ترحه شده 2 مسعودي * ساحب # مروج لذهب 6 


نار چ* ساحب کتاب ‏ کامل التواریخ که که 


تقو 


یه قد یمه است از از ابتدای تاریخ # بعد از حلهةً 
مفول- این خلدون گه احکاء ومورخین مالك مقرب ساحب يك 
دوره ریخ عموعی که مقدمةٌ آن بواسطه نظربات حکمی موّلف امیت 
یار داره - [ ابوالفداه ] از پادشاهان شام که از عایای جفراقیا و 


بخ هر دو اسث و در هريك از 

« این‌خلکان برمکی » صاحب کت ععتبری در ِ زندکاژٍ 
علاء و فضلاء و حکاء و وزراه و سالاطین و ام‌اي اسلام دیکر 
جلالالدین سیوطی عالم 3 از 


کناب « شم رح‌الفیه » او در ءدارس قدیمةً 
هنورم ندریس میشود 


۵ شتر عری 


را که شناختن ایشان از 


۱ 
شید و مامور 

که پکی از 

1 


» از ی هرن ! 


بذرگترن شمراي بعد از اسالام 


حرب استن. و مدلي در ابران مدح 
عند! لد وله دیلمی را میکرده بل خره [ ابوالعلا عمری ] که مانند رود 


۰ 


بوده و ؟ رجود آن از شمراي حکیم عرب و از جبة فکر 
یا 


یخ‌دوم 


فصل اول 


: ایلیا رسکنه قدیمی آن 


رسع طسعی 


که در دربای مدیزه دش رفته ور 


جدا منکن 
ان یه جر ره بدو قسمت تشم «سنود و از خلیح ژن ووایز 


امن و ان را عناست 


سای هه چا قعرما دارای نك عرتل است و آن را 


ند چامه بسن نوده این ک باشنه آن رف بالکال 


رسته کرد وجود دارد نا 


!داد ماد و ارت 


تعالژود شنت دو دادنة 


ن در 


و 


ایطالیا چندان وستت دارد بعبر وا 


رت ساحل خبه سگهاي متدددیده میشو 


آن قسمت حربان دارد 


ار قدیم مرکر ىكث عده 


آ تستتامبی »أنسده مهمي بوده له از 


بر ها و مواددیگر ۲ 5 
فنای دمه عريي اش هترر و دی حهت از براي وراعت و 


بر داشت حصول هستعد است روم عااست 


بی. ( تاه دی ودشاه 


۱ 


تیبر حد فاصلی دی این دو که وی عیشد . 
پراسطه همین استعداد ساحل غریه ازيراي بجر پمامی و ی 


ونیا از خی قدم لین نوای آمده بودند و چنانکه در تاریخ پوفان 


امی‌وز حد شالي ابطالبا را بکرفته جبال 


ن ال رشته کوء 


ن «طرف دریای 7" 


پوگ# از آن میکنرد آن را 


یی ببش از ۷۵۳ قبل از میلاد ان 
جلکه جز, ِ 7 عبشد نلکه حد ثعالي ابطالا بحوالي چذوت 


جاگه من دور ال 


خانم» میافت و جلکه پو سکن ی 
از تژادسفبدبود که ۲ نها را کل ها # و و #لکتدان‌بمني جله فوق را 
کل 4 (۱) کل میدن 

غبر از اهای کل که در جزه سکه‌اصلی ایطالیا سوب نیشدند 


و از خارح يمن از آ :طرف چ 


مجلگه‌پو آمده بودند عردم 


ایطالبا را سه دسته تقسیم میکردند ‏ بونايهاي مهاجر #- اهالل 


عبارت بودنداز مهاجریی که در مائه هتم 


قبل از میلاد از پونان‌بسواحل جنوث ابطا لیا باراضي شاخ شه 


جزیره ابطانیا ويك قسمت از و 


رده ات ند , 


دالاده ۲ 


این مردم مثل یولانبان بوثان اصلي هر دستهٌ برای خود شیر 
کوچی داشتند و در آ تما بزراعت ومئمت و تعلیم و تعلم وبسط دامن 
علم و ادبیات و ستایع متظرفه سر گرم بودند و چذاتکه در تاریخ 
پونان دیده شدء اک بلاد این قسمت که آن را باضمام سیسیل یوثان 
کی میکفنند از جهت اعتبار و روت .ر بعضي ازشهر های خود یونان 
نري دلدته و یکمدء از حک‌اي بذركك مثل فیثافورت ازآن نوی 


بر خاسته اند . 


۲ - اروسکها (۱) - اهالی اتروري‌را کهاز جبت نژاد و 


امروز چدن عقیده دارند که اتروسکها آبتدا در جلگه پو می 

ژیسته و قبلادرآ تا بسر میبرداد بمد ها بواسطه فثار طوائف کل 

مجبور عهاجرت شنه بقنای مین یر وآرنو وان 4 یعنی بقسمت 
0 


اروري‌پشاه آو رده اند . 


آروسکیا مردتی متمدن و تاجر و بحر پا بودند و نمدنآ ها 


را ازچهت حکوعت وتجارت و غیره بتمدن فنينيفي 2 

اتروسکه! پس از آ نکه در ج 
قوه بحري قسمتي از ساحل غرلی ایطالدا بعنی تاحیه اور شهر ناپل 
را که کمانی 4[ ۲ ] میخواندند بتصرف در آوردندو در آنجا ودر 


آروری استقرار یافتند بوسیلةً 


آتروری بر ای‌خود شهر ها بتا کردند . 
این اواخر بواسطه کاوشهای دقیق در نواحی ختلقه کامپای و 
تارتضي | روسك ها را بدست آ ورده ند کسه 


آتروري مقداری از 


داي یم 


قدیم آنقوم ماخذ و عنابع صحيحي ات . 


عتحعوصی 2 جمتاوجه۳ظ و 


وم عیشود که اتروسکما الثباگی شبیه به 


با منقوش است 


بوانیپا است و 


ای آمبا الب یش حکایات عذهي و اساطیر دینی 
د که ظرورف مزبور تقلبدکار های پونالیی است 
که اصلاان نقوش 


اشته . 


نف 


و تغل طرق و وسابل 


خاص بکار میردند خصوصا از روي ملاحثه اعیاء حیو انات 


قرداق شدء و رعد ویرق و ل خر و شر میزدند و 


پیش بینی گی تور 


۳ 


۳ - ابطالیاگیهزاس 


۲ م‌ 
ابعالياي کي بکعد 


لاس که فده اند 
اهالی لامیم 


کرهتنا بقارتگری و 


زچیت وشع - معیشت پدو دسته منسم بودند سکن 


باك قوم و ملت واحد نبو دند سکن دشتما بر خلاف بواسطهً معاشرتت 
یشان‌فنون بتائي و زراعت و بعضي ازاعور 


طبعی آ و رام و ملایم داشتندتاریخ 


دسته از لان ها ابتدا مي شود 


تر از کوهستالي عا داخل در طریق تمدن و 


ابل متا 


مذهب و زبان, اخلاق وءادات 


بودند وهی يك شهرو حکومت تخصوصي داختت دکه] ثرا سیته 6+(۱) 


مبکشند در لاسیوم قربن .۳ 
فصل‌د وم 
ای شهر روم و دوره ساطنتي آن 


داز 


بخ سبته ها موجرد بود . 


در حخصوص بنا 


شهر ر 


بخ ساختن و 
بخ ساخان 


هیچ نوع اطلاع مجح دردست ۰ میگویند در سال ۷۵۳ 


,6 (۲) در وسط دشت 


عبلاد ششعی موسوم به 


رزوی ‌ تیه هی ۶ 


آرارا حدود شپررمرا جلور 
۵ 7 ماه 2 ععانت ۱ 


پوت 


برداد تا آ جا که بتدریج حفت تپه میور "مه چزء شهر رم گردید بهمین 
جهت شهر رم را در آتوقت شهر هنت تیه م میکفتند , 

تا بکنته رومیها رمولوس پس ازآنگه با کاو [ هرن و شیار 
آن قرار دادوقدغن 


ازنتاط دبگر حدود مشخسه 


حدود شهر خودرا معین نمود چپار دو 


کرد که کسی حق‌نداره بغبراز درو ازه ها 


خارج شود چون .رادرش # رموس ٩‏ (۱) از ان فرمان سربه پیچید 


او را بقتل رسانید . مرو 
رومیها هی سال ۲۱ ماه آوریل يعني اول اردی بهشت را به 


یادکار بنای‌شهررم جهن میکرفتند ودر این روز تشر بفاتزیادیکه وم 
رومیها در آن شرکت داشتند فرام میکردند . 

رومیا هی سال ۲۱ ماه آوریل یمسنی اول اردي‌پبشت و | به 
پادکار بذاي شهر رم جشن هب 
موم رو میپا در ان شرکت د اشتند فراهم میگردند 
سر گذشت درره اولیه ررم - در خصوص تاریخ قدیم روم 


فتند و در این روز تشریفات زياد يکه 


یز چیز معبنی که قابل لوجه باشد عددانیم رومیها در ابل خصوص 


افسانهالی تقل عیکنند که هیچ نوع اعتدار داريشي نداره وخلاصه آن 


ایشکه گویند ترئیب حکومتي روم در ابتدا سلطئت بوده رهفت ساعان 


یک بعدازديگري در آن شهر حکوعت کرده اند در زمان هی يك از 


این هنت 


سلسله وقایم ار یخی برای رو مها اتفاق‌افتاد. 


جمپوري تبدیل برده است 
روما گویندیادشاه 


د همان رمولوی است که پسر خداونه 
جنك (مارس) و از طرف ماهر از فرزندان وتوی بود در ابتدا عموی 
وی و ز عرش مهو از فرزیدان وئوی بودقر ! 


جع « 


عیکر دنه رو مولوس و رومیما 
ار" با زنهایشان به آپاشا 


دان سعود_میلوه 


درکن مفرور  )0(‏ 


] 


تارکن حردی‌ظالم و بدهکار بود 
آسباب قتل اورا فرام کرده 


در ۵۰4٩‏ با ۵۱۰ قبل از مبلاد بقتلش رساتدند و حکومت روم را 
جهوری تردند 


احوال رومیپ! در دور؛ سلطتتی - این شرح احوایی که از 


رومیها نقل کردیم هیچ نوع سذد محیحی ندارد و بیمن علت 


عیتوان ریخ تعرد فقط 


ز اریخ قدیم روم چیزیکه میت است رفع 


زندکانی مدم دردو ره ساعلنی است . 


ٍ 
چانکه گفتیم چون سفیده ررمیم! رمولوس شهر رم را ملجاء 


آرار اده بود نت آاشهر میگردیدند از قصد 
زار اده بو ل | اشهر میدردیدند از 


بکار زراعت میپرداختنه 


عستي بقدر کنایت وجوه 
ود که بوسیلة انساد با یکدیگر 


شان ر | بکسیرند و آن‌را لیف 


تداشب ی رو ا 


بر سكنة اطاراف غا 


خري اراضی‌خارج را جز ء 


شود تقسیم کرده زراعت 
ووم قایند . 


این رتیپ من 


این نود که هر وسله دست بابند و اراضي 


آ مها را قرف بان ود 


نا را ویس خا 


نشد برايآنکه ترئیپ حکوعت 


جع پلتر 


پاترها دور یکدیگر چم میامدند و جلسی تشکیل میداد ند که ۲ را 
یمنی‌جلس خیوخ‌میگنتند 


ریاست سنا با شخص اد شاه بود که او و را یار با پدر رومیها 
بخواندند زرا روم ر! خانوادة بزري حساب میکردند که در تحت 
پاست باه شاه مود , 


از خارج 


بتدر یج چون شهر ره وسمت یافت خانواده هالی 


رح 1 5 زی ‏ فقت ی 3 ی 
اخل این شهر گردیده + اهنلی قدیم اختلاعی بافتند یکن جز: 


بدان سوب نشداد 


ست ترا میداستند و چوت 


ات و شرافق قاثل بودئد 
ند و ایتارا یاب (۱) 
#پویولوس: (۲) بعني ماش ی 
۷ رم رئیپ اثراف بوده زا 
ف ) الا و کلد ها و عشاغل و 
(ع)ع مه 


را از ان جله حروم کرده بودند ملاره همه نوع اذیت وآزار .یشان 


مناعبت قدمت براي خو د حقوق 


نها را بد دا 2 و کترری ی بذیر 


که ۳ 


مدلي را مخرد اختصاس داده 2 پلبان 


که بجپت خود سر برستی یه کدند وازحقوق 


کرده در تحت حایته 


مدرفي استف اد 


یشان قرار گرفتند ان جر 


است ابشان سر پرست با حايي 6" 


و داف و ذن و مد حت مکییدد و 


قواین کتوریو اوام نادشاه وثركه کردت سر وم و احرام 


اویدان ی ورئس حانواده و عرد لودهحصوصا هرداتر ارحالوادة 


خود وبادشاء نیز بر 


دوره جمهوری و تأسیسات آن 


۶ سلطلت ز! بر چندلد طاهرا 


لقر له چاسی تادشاه سوت 


46 سال سال عرس هشد ده دیا ر 


در آن 


ون ه اس سنابود اد رات 


پسارلها در روي دوش چپ خود بکدسته چود بسته و يك تبر 
بود که کنسوا 


داشتند چوم! راي 


در سین حرکت هر‌فرمان 
آن که کسول مالك 


"حیات و میات ص‌دمست و عیتوانذ ندون هیچ سژلیت جان 


در عواقمی که خطری روم را هدید میکرد وص‌دم 
در مپلکة سخت میا 


ند کنسولها بك لفر صاحب اختیار فوق- 
آلمادء اتتخاب یکود ند که 


ر! دیکتاتور ِِ- ۲ 


مینمود و 


اع شابن ها وباترسن ها - چانکد بش م ذکگر 
از حقوق مدني نداشتند بلکه ازمام 
سیلبا همه نوع ایدان را جر می 


قرض میدادند و او در سر وعده 


نبا مدنون را غلام خود عید انستند 


۸ باتریسینیها 


۳ 


ند گد 


ائی عبدانستند که بر خانواد هاي 


| حاصل و ده 


بودند. و پلیین ها را زاد خانواده های مغلوب شپر حاي میور ی 
تعردند همین جپت ,نها حق استفاده از حقوق مدای را میداد ند 
همین آمتیاز ی که پاریسینبا برای خود قائل عده بودند اسباب 


عم رضایت پلین عا را فراعم کرد و سپ شد که در مقابل + ۳ 


«قاوعت عوده تساوی در همه چیز را مطالبه کنند چون باریسینها 
ای امس رضایت میدادند بین آن‌دو دسته جنك د رگرفت و قربپ 
۲۰۰ سال ( از 6٩۳‏ تا تقریباً زاع باقی بود 
الاخره پفنح پلبییت‌ها ختم شد 

شروع بعذازعه را باين قسم نا نقل کرد که وقت ‏ طر ف مات 
روم یم پاتریسن‌ها که خود را صاحب خاس ان لب میداستند بد. 
رفناري متوجه پایسیئن ها شد بهمین جهت جمعیت مزپور ٩‏ اساحه از 
شهر رم خارج ار در دامن یک از کوم های محاور سکونت گریدند و 


مصمم شدند که دیگر برم مراجعت نماپند و در همانجا اساس شهر 
جدیدی ببزند , 
باریسینها از اش پیش آمد متوحش کردیفند و برای مراجمت 


دادن ازطرف خوه عایند؛ بد قرستادند و او افسانهٌ معده 
توت کا باه ۵ و د و 


اعضاي بدن را بای ایشان نقل نمود و آنها را برم بر آگ‌دانده مراجعت 


0 


عصط ۳ 1 


جبد. قاری 


که رائي را بر خلاف و صلح پلین ها میدادند باظهار کل 
ی سوت : 

۲ بمعناي من مخالفت میکم رد میتمودند پمداز ان تاریخ 

القتهای دبگر 


در 


نما را وا ی قوانیی 


چندي وضع کشند و بموجب آنها اراضی وا 


گرفته اند و مات خی خود شبرده دنت 
ایند الاخره‌بمد آزده سال زدوخورد حق بافاند که ده نفر قاضي براي 
1 ان عشره قوانینی را نوشئنه که 
اواج ای عشره معروفست ( 548 قم) . 


سال ۵56 اسال ۳۰۲ پلین ها متدرجاً حق ازدواج + 
پاریستها و کنسول و ن و یافتن مشاغل رستی دیگر را 
حاصل گرد ند ا ر يني اجرای م‌اسم و 
تشریفات مذهي و ریاست مذهب رائیز پافنند وازمه جهت بایاتریسینها 
مساوی گر دیدن . 


مذهب روی مثل مذعب یودانیها مبنی بر شرلگ و تعدد اریاب 
(۱) میکنندد 


دارای‌سی هزار رب النوع بود و لعدد خدابان رومی را از اش‌عبارت 


ااواعست و معبد بذركد شهر رم که آن زا # بانت 


که یک از نویسندکان ایشان گفته میتوان درثه کرد نوبسنده فوق 
می گوید ." « مملکت ما بقدري خدا دارد که باقتن يأك خدا ازجستن 
بك انسال آسانو است . » 


صمهط) م۳ ۱ 


تبها معتقدبودند که هی اس‌بکه_ در عالم اتناقی 
عست ولی بای | نسکه 
3 


میافندکاریی از ارب انوا 


خدای واحد 


ای فا عالممقیده ۳ ییاز 


آثار عختلفه مي 
۱ 
سدن شکوفه کند. 7 
ل بودند ( براي اسای خدایان رومی 


رجوع شود بتاریخ بو نان سأل گذشته ) 


نظارت عیرجات نیز بخدائي 


مت اصاعت خدایان معتر 


ان ۱ ۰ هس 
يك عده اریاب انواع دیگر نودند که بعشی 


نها مظهر ياك صفت 
و یکایی وسلامت و صلح بودند و پعضی دیگر اب 


ی 
از آثار زندکنی بشمار میا ک 


له بدتبا عیامد شدای 


وعی آشامیدن را باو باد میداد 
بل انتضوا اي بد نش را محکم مب رد ی وی )مرگ 
میدقت کی نیز طفل مزلور را د 
ارداب انراع حفنذ و لقو 

دیگر ماهور بت حفظذ شهر ال 


جنکلی 


| داشتند . 


ند 9( از بو انیبان 


۳۳ 
زر 


سمه اي چوری و م‌حریرا تقلد کردند بملاوه به م 


رک 


خدایان وحبي نظبرقله المپ متمتد نبودند فقط چیزیکه مک 
من بود که هي يك از خدابان .بر یی از عوامل و قوای‌طبیعی حاکم 


ات و روابات راجع بایان عقیده‌نداشتند. و مثل پوانیا 


است و چون داراي‌قد 


بناید . 


بعداز آتکه + پونقی ها خلوط تدند ۲ داب مذهی ایشان را 


ما ن ناب وحکابات مذهی بولي ها 


رت گر الفاق خدالر 


ر اطوران اشان حربض شد رو با 
اع قر اي‌ها تدم کنند #امپراطور 


1 وش 2 جات بایدو 


شدند که ی ء 


ود که باید مخصوصا مفید 


زندو با داب صوصي 


از را تام خدائی حصوس 


براي رفع فلا . 


پرمتش ارو اج - رومیها 


! کر ملل قدیمه ببقاي روح عتییده 
داشتند و میگفتند که ۱ ک در حفظ جسد سمي شود روح باق مين 


و مت رت مک اش رم 


تکداد مین بر هبار ده و اس 


شده بیاد از شراب 


ی شده بود رومیهار؛ قادر 


۳ کی داده قشون رو ونر 


فرام کردن نله عاجز بودند پیاده 


صف جاث مي کردند و به برآندن سنككث ور زدن چوب 


هیچ نداتتاد وقي 


دا خاشت 


!از عهده بر عیامدئد بد از آنکد ده 


اهلي شعر رم وسعت اف و مبلکت وسع شد احتباج ۲ 


ترئیب نطام صحیح ز باد تر گرددد بهمین جعت اتدا سلاطن و بعد 


دتسولها بقکر افتادند که قشون روي را در تحت اتظام و رت 
و 


لایق مسر یاژی بابد درععا 


در این حل صاحاءتسباین که ۱ 


اف ات (شات شده بودد از 


ممان حاشرین عده بمهزی را که لازم عاستند. اسخاب دب 


ازاسخات سر اران جدند د 


که‌از آ نها اطت کید و رت 5 


توا زاو 


تمد منگات سر ط 
کردند که ( من‌سز ) 


از ۰ ۰ و هر سم از 


بر عدة سماهیسان ثم 


ک 


رکب برد ۸ 


از اس دسبحات / ماسول (۷) 


آ ها 


هدر فاصله بود 


ک‌ 


دح رکب 


ال تن رازان روی‌بود بیش 
" وف مرباران خط اول که 


بوده ود ند اشال م‌سوستد 


زر زر رو #سرلاسجمی برد تنومند 


زار اد تیه تا ی شمال ها دنگر ما را 


!میدس سر ار مدش اشخاص 


ی 


من ی یل 


رفتند درصورتي که قریب ۷۰ کیلو کرام بر بدوش داشتند و هرب 

علاوه بر اسلحه خود اشباء د بگری مثل تب و بل و کلنك و آذوقه 
وه م۳ ت ی ۳3 3 

بانزده روژه را بابد هراه ببرند ببحض اینکه ,عنزل مرسیدند قبل از 


استراحت ساخان ی 1 


ت رد میپرد 


ختند ِ 


دام میکر دند 


دومی همان ههارتي را 
اند درییل و کلنك‌زدن ز 


رو اطاعت کامی از سرد اران 


دار بودند 


دیسپین روعی سب 


خود داشتنه بر سردار مالك جان و مال ایشان بود اطاعت رو مان 


از سرداران طرب المثل است و علت شمده این فرمان برداری آنکه 


رومیان بی مایت برطن خود علاقه داشند و چون سرداران را 
خادمین حتبقی فلکت «یدانتند و اواس ایشان رام مرافق صلاح 
مبینداشتند هی چه ابثان میکفتدد اطاعت میکر دند بطوریکد میتوان 


گنت ری وا 


بیکرد واو را بقتل میرمانید و دیگران را بخوردن ار 


قراول بودن در موقم جنث مکوم مینمود روعیها ۶ 


7 را نداشنند که سرازان خود را عقأوب با حنهز, 


جره و مره ] 
موقعي‌د یگ ۸۰۰۰ ففر 


چنانکه گنته 


روهی چ 


بدان 


مه اند لیکن از ورزش چندان .اف بوره بود ند محل ورزش 1 


مید آن مارس‌بود که [ نطرف تیب قرار داشت در میدان.ا مازیمر اج 
رومي دا[ آکه باررغذای‌خود رام پشت‌دا 


بازیو تبراندازي‌میکره ۰ کنك ز 


ای چشن ععمولا در معبد ژو 


هه 3 
ازداز 4 حیث مذ؛ 
تا الدازه حیث مذهي د 


از آن‌رومي در عقب او سرود های خصومی 
لس سنا درچاو او حرکت میکردند 
پر( ) نو 


مردار فالح و ان به ۳ اجتماعبه 


کاپیتول میأمدند و تجا تاج لوریه را از سربر داشته روی 


هار1 


رال 


فتوحات قشون روم در <دوره جمعور کف 


در غهر ره مدخعومی بود مخت بیکی | 


در مواقعي که با اجذه 


۳ 8 و 
اردند ر در عواقع سا مي‌بستند . 


ر آحب حگوعت جهوری سر می 
نت درهای معید م‌پوز باز یود یعی‌در 
یکرد و چون به ارلیبی 


تلم و پرقوت داشت کمتر قوعي در مقابل 


راید متوجه سه جهت و ألتبچه سه رفته + شديك رشته جلگبای 
اطراف شهررم و شبه جزیر. ابظالا قسمت دوم فیح حوضه‌مده‌رانه 
ش هه قسمت سوم فتج حوضه شرقی آندرا 


قح شبه جربه ابطالیا ست 


آن که قرب **4 تال طول 
کردیده امت 

روما در ان مر‌حله خی 
هي قدم دچار ماوت شده اندو عات آن اي که طر ف مت بل ۱ 


اقرمی بوده ند لانینی نراد و 


در موقسکه رومسپا ساط ساعاشرا رچدند شهر رم زر می 


عدد سیته لائیی سیادت نه هاي سی‌کانه مزیور وشمر 


شهر رم قلمرو تساط حولت روم نود چون سلطت مم جورداتروسکها 


ال آ لکه شاید ۱ 


رم فایده مراد بانشهر حلهکردد 


خویش ساختند از اتجله در سال ۳۹۵ قیل از میلاد بعداز ده 
٩‏ (۱) دا که کمي در شمال رم داقع 


د که رومیها اتروسکار! کوشعالی کامل 
قبل از اتجام ان‌قعد طایفه از احالي کل که در چلکه بو 


کالیاسی زالبین مکونتد اشتند درسال ۳۹۱ ق 


از میلاد خاک اتروسکها 
م از خوه رومیها مساعدت خواستند ورومیها کلك 


روم" غکست دادند و درسال ۳۹۰ قبل از 


ود روارد کردن 


گرفنند و بعد از دریافی 
وهنهای عظیم لك خوه بر 

رو منپا سد از 

قبل از ملاه ب 


ِ روی عودند سد ایطالیامکزي 


بمنی مسکن 3 بث رام پس ازسه دوره جبك تصرف کردند 
سکاو لاتن هارا 


لاد ققر یبا ایطالیارا و یبا 


و با آنکه حامتیت ها در چنك سوم اهالي کل 


اقدام خر دز 


نود نشانده ساهشیتهارا 


۲ ابعالباي جتوری 
ر عائی بود که 
لاد در آن قسمت ساخته بودذر 


و در آن امین و بو 


و ایطالدای حرکزی ‏ مسکن قبا ثل سائیت 4 عارم سخیه قسمت 
اي جو که مردی 


قرو کردند و 


آن ان نلاد یوت 


احیه است در بونان حالیه وآقع در 
که یروس امداخت کات خوامت پیروس خود را 


ممروف چگ * روا  #‏ ۳ میدانست و تسب از امک 


چون قدوفی جتکجو وآعاده و طعي بلند پرواز وجاه طلس دأفت . 


این تقاضا را بسن استقدال پذیرفت و درعل ۲۹۵ قبل ازمیلاد 


با ۷۲۵۰۰۰۰ سپاهی و ۲۰ زتجبر قیل بابطالیاآمدد 


این حبوا 


وال ریب در جنكث زومیهارا پو حشت انداخ 


چه تا آ نوقت آ ثرا ندیده پودند وازضریقه جنكك کردن‌با آان حبوال 
آملاعی ( هزیمت قشون رو 


رم فرستاد ملس سنا 


چواب داد 


ل را آموخته بودند : 


۷۵5 قیل ازمبارد او را بورعراجمت 


ریخ ده بعد 


لیا مسلم شد و نوت فتح ملگ 


بطالیا چون مرده عنوز کاملا طوق اطاعت 


بعد از تج بالات 


آرر, را تگردن تنهاده بودند و از ان امی عم رضایت دا شنند 


جلوگری از طفیان آيشان و .رای آلکه بر مفلوبان 


داشته باشند دو کار کر دتد. 


ولا .بای انتقال سل قشوا بکر راههای 


نظايي تعده ساختند در ساختن آين راهبا زومیها ادا کف 


چاده راخ سنك ریزه وساروج محکم و بعد روی آن نك پوش مي 


کر دند هرکرام ۷ ام قنسویی که ای ساختن آن میداه 


موسوم مپگردند «شهورارن راهها تک راهی برد که رما به رانك 


وساحل آدر 


که از آیان میگذشتی 


باتك ار تباط میداد 


مهاجر نشن وسنا 


شدلد ز هر وقت 


نيده میشد اسلحه وقدرت خود را برخلاف 


تکار عیبر دید بش 
که از غلوین دیگر و 


و کنسول ور 


آماده جنگ بودند قضاء 


کسولها و اهل دوات بر اي آ که صاحب قد. رت موند عایندکان 


برای مرلت روم بیشتررءا داشته باشده در ضمن‌سافرت زیادار 


این دکان سنا احترام و ا کرام کنند کجار ,رای آنکه مشتر بان 


جدبدی آصییشان شود می‌دم 2 حولت از غدام مغلوبین 


فایده بپرد و ما لیات ان و سرازان براي آنکه 


م‌ غارت کنندو هم از ره خو د مبالفی خطرربگرند 
ذوق‌جنكت در سردا 
در رم انتشار مي یافت 
به مهیه وسایل 0 میپردا ختند مین آ عاده بودن قوم رو رای‌جناك 
و کنات سرداران و خوري نظام عسکری دراندلا مدای پس از فشح 


ایطا لیا رومیدن را مالك رقاب د نیای معلوم قدم کرده از اران 


که غالبا پادداهان اشکاني و ساسا شوکت و ا 


انالي مقأومت‌در مقابل آ 


و‌زود متدرانیاورده 


مي شکستند هیچ ماي و 


در موقعی_ که فتوحات خارج ابطالیا شروع شد من درقرن سوم 
قبا 2 اخري اطراف دربای 


از مبلاه اطراف شبه‌جزیده مزیور با 


مدیتانه را سه قم مسلگت احاله مگرد د, جنوب دولت کار (۱) 
داصا 


ل شده بود 


در مشرق ممااك بو ناف که ۱ 


در مغر ب و تعال مالك وه بدا 


غربليه شروع گردید و اول تسادم پن آندر ات و هر تا ال 


چنگهاي بونيك [۱]!ز ۲۹5 تا > بای 
پیشرفت مقاصد دولت رانه نف مانم بزركي وجود داشت 


۵ 


وله ۱ مخدطسی ۱ 


و با حریه معظمی که داشتند مدیترانه تبی و 


۴ #سیسیل وقسست 


در «دیترانه ضربي 
رحته جنگه؛ که از سال ۲۹6 65 ۱قیل 


م کنته جگهاي 


ت که رومدبا مهاچرین 


مر چون در قابل معبر مدپرانه غربي و شرقي 


م شده بود آثمیت عوقعی دهم داشت رمک تجارت بین بنادر دو 


و از باب جبل طارق 


و از جنوب نا در دستکل پیش 


انوس اطاس را بخود 


ختساس دادند ‏ 


قتح مات معنوان بسط داد و ستد و 

9 در ول نداشتند و چون خود م‌دی‌جلگجوا 
زي بوهد از یل و سلل اطراف متل اهب 

گل واسیانیا وافریقا قشون مزدور ر -پاهبان را اجیر عی گرفتند 


و مستعد مرا 


و ان سرازان مالك خارج را فتح می کردند نفم پرستان قرطاجی 


میدات غنيمتي بدست 
من‌دور میدادند . 


در چنین موقعبگه کارتاژ از خود فواي نظامی م‌تي ندلشت 


رومیم! از فتح ایلیا و از جنگهای داخلي خلاص شدند و + نظام 


کامبي که‌داشتند بفرمان مس سنا 


بول بار بخبال زور آزمالی با حریفه 


1[ را که بنه 


5 
دوره تقسیم میشود شروع گردند . 
دور جنگمای اول پونيك (از ۲۹6 ۲۹۱ قم) جزیده 


سسیل زدیگزین متسرات ترطاجته تایطالیا و راء ارتباط آن در 


تاحیه بیکدیگر محسوب میشود همین جهت یقن بود که | گرروزی 
بن‌این دو #لکت جناث اتفاق افتد ءبدان جلگهاي ارلیه ابشان جزیرة 


سیسیلن خواهد شد . 


بل از ظیلهای فدیم موی دو شهر ععتبر داشت 
میسن ۳ )۱( و دیگری‌سین (۲) حرسال ۲۹۶ اعای این 
دو شهر با ! یکدیگر نتراع وجنك پرداختند رومیها از آهافي سین 


کار ار 


حایت کرد ند 


تا بت 


حراتن سبپ شد که رومیما بخیال ببرون کر دن کار ناژیها از میسیل 


۷ زیپا بود و انفاقاً بساحل مصادف شد فر 


سازی را آموختاد و براي خود نی ساختند و مجناك شری 


پرداشتند موافق روایت ررمیها یک اکن ابشات محربه 
کارتاژی‌را در سال ۲۹۰ در للگرکاه میله (۱) ( درساحل شعالي 
سیسیل ) شست داه کنسول ديگري موسوم به رکولوس (۲) با 

قشون معتبري ,أفربقا حله برد لیکن در سال ۲۵۵ از ,كي 7 
سرداران امپارتي که در خدمت کارناژ بسود شکست یافت و اسیر 


وا آسن عیدالنب بفهر ود والعل, نج 
که ار چه من اسیرم لیکن صلاح تسا 
ر" تعقیب کرد رومیعا هی قدر اصرار در 
ژ باز کف کار :ژیپا هم از آجهت 


شرفت نکرده بود و را به غکنجه 


هاي سل کفنند یمین نظر وطن پرسی و وفا داری او درحفظقول 


شرافت ضرب المتل است وهخص رکولوس غونه کامل ان رفتار 


هد مه 


رارکت 
روعیها بصلاح دید رکو لوی چنك‌را در سیسیل شرو عکردند 
وا آتکه در ال ۱ قتم با بحریه کار لژی شد رومیع! در سال 


آن دول را ب: 1 
را محاصره و کار لژ را 


ان شکت کار تاژ ها ! چون دیگر در خود 


ادیدند_تقاضای ِِ دند رو 
یت طرفتن منعقد شد که کا 
کند و در ظرف ۲۰ سال عبلغ ۳۲۰۰ تلان پول ( ده سکر 
وان حالبه ) نیز ب + قبود این شرایط ازطرف 
ت ۲۲ سال حالت متار که 


وجود داشت , 


در مدت ۲۲ ۵ رومییا جزایی ال کور ن 4 وساردي 
را پتصرف آورده + احالي کالیا منك برداختند و 5 سال ۲۲۷ 


قبل از میلاد یکی ر کرده قسمت کال1 سیزالپین و 


له رودخانهٌ بو 


شید رود تردند و چون دوأت پول 


برداخنند و سه سال وکسري 


اجطزمه د ما ها 


کار ناژ قدرت کامله حاصل کرد و طر: 


از رن پرستان کار نازی بریاست او حصمم شدند که برای دقاع 


مملکت در مقابل رومبان قون معظمی از مر‌دم کار و درست 


ان خیالات و تجدیدجنگرا 


ار را باسپایا روانهکردند 


زمودغ رتیپ داد و در کنار 
مدیزانه عپری بنام * کارتژا # هت حفر خود بنا مود چون 
مرد مقام او را به پس با کفایتش یبال با عانیبال که بیست و دو 
ماک توق زار 


(۲۱۸ 1 ۲۰۱ قد از میلاد) - 
روی‌ها خلق کرده دیا 


جاك دوه بویت از 


انیا بزرگ 


احت نبو دند 
بت دنهن روم باشد و 


ک 


رای تجدید حیات مملکت خوه بکوشد انسا 


1 این مد ان 


عهد "کرد 


خوه سعي ۶رد 


سرءزان عمتاز قرار عی داد 
ما داشت در موقم خواب 
و موعع حواب 


سپاهیان ءیخوایید همین جهت 


سس 


کار باژی بعد از آ که سپاهبان خوودرا مهبا ساخت پیک‌از شهر 
هاي امپانیا که در حایت روم بود حله برد ا بهانه برای‌جتك با 


آورد حلس ستا ۱ عایندکای پیش آ یبال فرستاده 


بیدا داد کهکار از خواهان ملح اسد 


را طالیست ۱ 


هر هر کدار 


خویست دول ورم 


کند ۲ تیال درجواب 


رحت ان 


تیار را خرد قبول کند چون دولت روم جنأك رااختیار 
کرد آتببال با خوشحالی ام مصمم حلةٌ ایلیا گردید. 

چون لا ایعالیا از راه خشگی مستازم ءبور از رود اب و 
جبال یرنه و رود رن (۱) و جبال آ لپ بسود كاري دشوار شهرده 
عیشد بهمان چبت آ یبال از حپاهیان متعدد خود فقط ۰۰۰۰ هرا 
کِ | لفی ]خر برای‌محاربه حاضر شده بودئد با خود دداشت و 


به آسفي بدامنه هضور از:] لپ توآسظ سا 


سپوات تتجام تگرفت بلکه در ان عبور آنیبان قریپ 


تصف قهرن خود را از دست‌هاد 


رف 


نشد وبواسعلهاستد ام 


اهالي گس جای‌تلفات را بر کرده ار سال ۲۱۷ خودرا له 


اتروري رسانید, 

: #لایر ی (1) 

4 (۳))بااو مصاف 
ل. چون وسایل 
بر رفت باحکه 


بچه ان ها گردید , 
واقعه کان (:) ( در سال ۲۱5 قبل از میلاد )- رومبها 
س كِ م بود قسون جديدي نهیه کردند آیکن به 
تا ای کته جر رب 


سید پاش سم 


جنك اقدام تینسودند چه یک از كنسواهاي ایندور؟ ایشان مو سومبه 
#فابیو که 6 بجنك 
, در چنك ساحه کرد تارومیان در جنكك جرب شوند و بهمیشی 
جهته کسول مزبور نه ماطله کار ملقب شده لیکن از ده خوه 
تتیجه_تگرفته . 


یک از کنسولهای سال بعد موسوم به وارون# (۲) چون 


د عقیده نداثت و میکنت بابد آ هدر 


داشت قشون روم‌را در جلْکة کرچاك کان :۲ نیبال 


رو یرو کرد و بجنك پرداخت باآنکه 


روي بود تواسطه کثرت سواره نظام سردار کار ای غلبه کردو 


چنان کت بدولت روم داد که در اریسخ آن علکت پی ز 


است وارون رم فرار کره و با آ نکه او مسبب شکست عظیم شده (ود 


عنوان که رارون بوظیفةٌ خسود مل کرده و هنوز 
او را استغبال مودو بمومیه! براي جل و گري دشر 


ی گر دیف ۷ شهرهاي بونان 


روم شور وراند و صاحیم نصا 


استفاده از آن را نشیداني . 


شکست ] تبال و ختم 0 تيكك -- آئیبال نه سال در 
ایطلالیای جئوبی و بو نان کی ماند لین خال میکرد به 
ُمی موفق تبامد خود و اشگربانش در ان مدت بواسمنة 


ولا د فتتطو ۱ 


یکی از بلاد ی بتوشی سر 


ار انداخت روهیها 
اي [ نکه‌شاید 


همین جهت گفته اند لذایذ کپو آ تیبال را 


در سال ۲٩۱‏ شهر ایو را حاصره کر 


مارا از اسر آ نهر متعرف ‏ 


نت + 
۳ 
1 


ند ورومتها نو را مس ردان 


نز عدة قشون ده سیسیا 


معرو قست بر 


شوراند روما سارک دق مه ر وله غوقه کت 
میدس پگرفتن آن قادر 


تعاسره کردند لیکن 


نیامدند عاقبت راه اخوقه‌ر! بر عردم سته شپر را کگرفتند و 


درسید ( ۲ ) در موقعیکه! یبال 


ار تعیدس ه. در آن واقمه 
دز ابطالااز هی طرفگر 
وال ) (۷) م در اسپانیا ذایشان مي‌جگیدند عاقب چوت 
لپ گنتنه خو درا با,عالبارساند 


مپاهیان روعي شده بود بر ادرش (آسدر 


7 برادر ماحق شود. 
بن کاراژي یی جنوب و دیگری از شعال براي آنکه 


دو تم 


برسند بت م 


آهطعم۵وظ 2 عدووهت 7 


سر او را باردوي آینبال اتداختند ( ۷۰۷ ق .+ ) 

در اینموفع روميها کنسول جوان خود را که سیپیون (۱) 
ار جر آ تج نهیه‌کنتي دیده بامپانیا 
حله برد و بواسعله فتوحات خود کار ناژ را محبور کره که نیب 
خود را از ایلیا احضار کند انیبال با تاسف تام 


نامداشت به سیسیل فرمتادند 


اجطالیا 


قشو 


را ترگ کرده عارم 


با شد در ان موقم سیپیون بافریقا و 


2 

ال در حل زاما (۲) علاقات او رسید و جنكك شروع شد و 

سپاغیان کارژی عددا یش بوداد فلج نصیب روم گشت و 
ناضاي صلح کرد 


کار تژیها جبورا از تام متصرفات خود ( اسپانیا و سبسیل) 
صرف نظر کردند وعتمهد شدند که ام بحربه و فيلهاي جنک خویش 


یشان آن اندازه نیود که‌اسیاب وحشف دولت مقتدر روم 
شود خصوصا رومبها قسمي از نك دیگر اطر اف مدیتانه را مسخر 
قردء و ملي و بر اعتبار سایق خودافروده بودند امربکه نك دیگر 
یکرد سعئی بود که رومیبا ر انتراش 


داد و 


مک سم اه 


۳ 


هاي خود در 


بها برای دفاع مملکب خرد 


نهیه سپاه گردیدند و 


مع:هده سال ۲۰٩‏ ی نشبرده ویرخلاف 


ند و چناث سوم پوئباك را این 


ول جنك شداد عاقبت پس‌از 


دیگر تاپ ايستادي یور دنه 


الذکر میدراست 


برخطر میدیدنداش مدت سه‌سال 


دادند رکرچه بگوچه و خانه عاله 


رو عیدید و چم جبت روعیها 


پرفتاها عوجب ناهد درل رو مالفا 


لیکناعای ابن دوعاکت سپو ی حکومت رء 


ر درلت روم بفتح محدد | تيزذك ور گردید . 


شون رو 


مب پچ مد 


شرت یمنی مالك محرق ایطالیا وسیسیل مه از دوثی بودن که از 
جزبه دول اسکندر تشکیل یافته و تا 
پسر می بر داد . 

نیز از مافك وه با ما یسیع چهار رز مملکت عیده در 
اطراف مدبتانه شرق و جودهاعت 

۱ -- مقدوئیه که ادها ۰ بود و خر 
داشت باردیگر دولت اسکندر را تغکیل دعد و مهن جبت براي 
دولت ررم دمن قوی‌شهرده میشد . 

۷ <- بوان که اهالي آن باحزاب مختلفه 
جناث و زا ع داخلي سرمبيردند وبا آ نگه عدژاز 


نیز بحالت ضعف واتحطاط 


بودند و در 
ان هم سعي‌میکر دند 
که بارد یگر شوکت قدعه یو نان را تجدید کنند و وطن را از خطرتجات 
خشند ممقصود نبرسیدندو فریاد 


تن را کي نمی شنید. ممین‌جیت 
یو ان دو لتخصو صي نداشت وپادشاه مقدوننه ادءای‌حایت 


آن‌راءبکرد 

۳ - مملکت شام که ملطنت آن را سلاطن سلوي 
تسوا درا وقت که رو مها 1 ن‌ِ عملکت 2 شدند ساعلنت! پشان 
را #آلتیو کوس سوم ه یمن آنتیرکوس کیبر داشت که پس از 
سلوکوس ایکا نو موسس سلسلة بذرگترین 


۶ - مصر که ساعلتت آن‌با او 


عتی‌طا لسه مود وچندان قدرت و 


مرا 1 


متحد شد و بر شداروم شروع بعملبات جنگ يکرد لیکن بواسطةً 
مخعالفف بو تاییها تقواست کاری از پیش ببرد , 

شم نك هاي پونياگ مجلس ستا تصمیم کر 9 
جنك کند وه خطر او مثل خط کار 


بعد از 


و با ققده ام ار ایباه 
همین نظر قهون بمقدوئیه کنیدء و در دوسال اول چندانب. 
حاصل_ نشد تا یی از سرداران با کفایت ووم یمنی *2 فلاعي ندوب 


درسال ۱٩۷‏ در محل ( سینو سفال )۱ ) ( از تهر عاي ولایت 


سالي در تمال جبال پند در بو ن) با ق 
چاباك ر ومی‌فا لانزمتدوفر 
چنک نداشته باشدویو از 
ددم ععامله کند 


جنكت دوم روم هقدونیه از ۱۷۳ : 


5 0 بش 


با بسر قیلیپ بعنی برسه (۲) بوده ر 


مالك مةدونیه را بروم علحق عودء است . 


علظ انعجظ ب دعلوظ و ت8عوظ بر جهقد: 


۰ 


قنح بونان -- بعد از فوت اسکندر سبته هاي بوناف بایکدیکر 


شرع بتزاع و جنک کردند و بهمین علت یونان‌را رواعطاط و 
انقراضش بردند : بالاخره بر ضد ام دوه 
بك دسته آ ها که ریاستعان با سیته اي 
دست دیگی آ نها که ریاستشان را سپاعیان ولابت 
داشنند ان دو دسته که اولي طرفدارحکومت ۱ 
حکومت عامه بودند مدتها با یخدیگر 
سال ۱۹۵ دولت روم بعنوان مایت از اعراف خودرا درهنازعات 
داخی بونان داخل گرد پس از 
عامه که مقاو مت سخت مه 
ایشان یمنی شهر * کر 04 را م مثل کا 
ازسال 45 قبل از میلاد که سال فتح تام بو نانیان دد 


رومي است یو ان نی 


بورا عقیب کردند ؟نکه بلاخره در سال ۱۹۰ سیپدوت 


معروف جنك دو 


رژ قشون او رادرم شکست 


ر! قدل مود و سو!حل آسیا درتحت‌هایت 


چندي بعد | خرن یادشاه ولایت برکام وفت کرد و دراث 


ار معرفي نوده آن ولایت را باضم مالک که از 


و دیگران در آررده بود بعنوان ولایت آسیا بسه 
حتصرفت شود نمیمه نود ( سل ۱۱۹ قم ) 

بعد از تدکیل 
پر 
و 


گرد 


بت آسیا یک دیگر از مالک یناف 7 -ياي 
دا 


او جبور بقشون کشی بولایت پن 
جنك او را مغلوب و منیزم کرد مخصوصاً 
وعی *مولا ولوکولوس4ه (۷) او را شکست 


۶بو. فرار شد پیش پدر زن خود اد شاه 


نات با روم وادار مود لیکن ازاین‌اقدام 
روي یمیه کید وقق که بهآسیا 
آرهنستان بواسطهٌ فکستي که بر سر مایت از 
خورده برد با پمیه (۳)) صلح نود ومهر داد 


ان راء نداد پاسکه 


خویش را لیز در طمع سلطتت و قسد خود مشاهده مود در سال 
ی تلا دراه خویعان 


اشکابیان بود رسانید واز این تریخ بسد ان دو دولت » یکدیگر م 


فتوحات سولا و پمهه و لوکولوس - مالك پرتوی و شایو 


ولایت سیلیسی را که در ساحل جنوبي اسیای صفیر و مقابل جز 


وم کرد غبر از 


ان مود از مالك قدیمه‌حل 


قبری قرار داغت باضعام فلطین جزء مالك وو 
ایران و بن النهرین که د 


هالي که از د 
ات را آخرین سردار جهوري روم بعني یس تسخیر کرد دیگر 


متصرقات روم خارج بود یی مصر نود که 


ان ۵ فرخ 5 صدر اسلام عتنازع فبه بین ایران وروم 
بود و چنااکه در تا 
وه 


هت کشسبج 
تغییر آداب و اخلاق رو میان 


بخ ابدان دیده ای کاهي انرانآآن را متصرف مي 


رومیها * مدتیگه در ایطالیا سکونت داشتند وهنوز با اقوام 


دیف اختا افته مر‌دعي زارع و دهفان 0 بو داد توق 


ابشان آن بود که قوی فاتح و نظای وغار 


۲ ِِ 
زادیی خودرا بش 


و آداره ممالك نپردازند ممین جهت بعلم و ادب و حکث و 
نایم عستظرفه توجهي نداشتند بعد ار آ که مالك اطراف‌مدیترانه 
قلح جد و رومیها با اقوام دیکی مموصا با بونالیبا و اعالي مشرق 
اختلاط یافتند دی مسائل توجه حاصل کردند و 
شب اقوام و در تحت 
داخل گشتند 

تغییر اخلاق 77 روميهاي قدیم خبلي بسادگي زندگی میکردند 
کار ده ایشان از رعیت تا کنسول و مردار ذراعت اراشی و نك 
با دشن و اجرای آ دای و رسوم مذهي بود روهیها دز لاسیم با دز 
علکت سایین ها در زمینی که هی يك داشتند ,ذراعت میپرداننند و 


یج به تقلیه 


تمدن ودانش 


در اعمال زراعي مي‌ديي زحت کش و دقیق دودند همین جهت 


ورزش کرده بودند. این مر‌د. 
میدادند و دخالتشان در انتضا 


بمقام قتا 2 شوند در 


فشر داد واین علامت آن بود که دقای براي او راي دهد وقتي یی 


از با دست یک کی از زارعن را فشرد بقدری 1 را سخت وخشن ود 


بینه دید که گفت مکر با دست راء 


منزل رومیها خانه کوچک نود 

خانوادکی قرار دافت سقف ایری قسمت موراخي داعت که 

و قر شب سقف ابر _ قسمت موراخی داعت که 
اه 


آب اران از آن داخل می‌جد الا 


ان م‌کپ دود ازچندصندوق 
و صندلي چريي . 


غذای ایذان کنر پخته و نأن و مقداری ميزي‌بود کو 


را فقط درایام عدد صرف می‌کردند زتان روعی هیچوقت شراب 
مي نوشیدند مرد ابشات یز به فدرت لب را به این سم‌مهلك 
جم مثل لباس بوتایان 


زر زائو ميا مد و 


مب لود . لباس رومیپا چنالکه سابقاً 


ص بمواقع 


قدیم قباي پشمی بلندي‌بود که ا 


بيكاري بود و در موافع سرعا بالتوئی دث. هد يآن شین 


و وقق که میخواستند کار کنند لباس خودر! کنار میگذاشتند و 
فقط پارچه پکمر مي‌بنچبدهد کفعمان از نوع 0 بود که 
تسمهٌ چری آ ایا ی ستند. 

اوقات مرد رومي ميشه بکار بیل زد وزراعت‌مبگدشت‌وزما 
با کردن گندم مشفول بودند تفرح 
ز روند ودر اعباد و 
دحضور بابند این‌نوع زندگي له 
شت که دیکتاتورها و کنسولیا شم که‌دي 


بررشتن پم و هت بارچه و آ 


ایشان نقعط آن ود که هی به روز + 
که افاخار 


تنها اختصاص بعامه 


باب انوا میک 


تن هائی 


عالی بودند ب ن‌لوع زد میکردند 
توس 4 (۱) در موقمیکه ؛ 


مقام دیکناتور ري برش او دامدند برادن کاو آهن مشغول بود 


دکان سنا براي تقدم 


سین سب 


کنسولي دگر در خاده‌خود از ائاله و ظروف جز جام و عکدای قره 


دنکن وف 
چيزي دیگر نداشت . 


کنوی که بر حامنت ها غلبه یافف روی‌نسمکتی نثسته بود 


سامنیتها داي 


و با قاشقی چسوی مقداری سبزی میخورد تایندکان 
دادن بول پیش ار آمدند. 
در جواب نها گنت کول را حکومت کردن که.رماحبان 


از داشتن آن خوشر است 


زره سم 


بعد بواسطه فتوحات قدون روعی و اختلاط رومیان + خارجیان 


اخلاق ایشان رو تفییررفت ومتدریج 


ج 


ي | داب و اخلاق سانه و خشن 


رومی آن میزدند. سرداران روی بودند که سالك خارچه 
عادات خر جیان گن 
شام وفلامینیوس ومیل سردار از 
جنك ارماستان ادت . 


ان سرداران بتدریج تفلید 


اجمل و لقن برداختند و رای خود زندکلی ءنصل و با 
اختیار کردند بعد ها 


ود ند آ نا که مقارن فرن 


اشرافي پیدا شدند که هثل 


خود به متمائن و مداحین بولهای 


ایسالیا مان 


وضع قدیم زندکای مي گردند و عیشت 


راف الما دز 


بر غذاهای معمول خویش صری گوشت‌هاهی و انواع شرامهاي مختلف 
مریدراحت تخت خواب درست کردند ]نا که 


و سا ده توا 


جح 3 


ررهیمادر بو نان بمده‌زیادی 
ِ بر ور دند ند و فتاا 
و فلاسفه آشنا شدند میسن جپت بعضی از ایشان نر شمن اختلاط 
ش تمابل 0 زندکانی 1 و آنار رعقلای نوجه 
راگرد خشود 


باه 3 مقدونبه فقط 


اي‌تربیت و تعلیمداموزکاران 


و قاشی بتقلید بوالبان‌پره اختند 


و داي خود در منازل خویش از آ تار صنعتي بو نان دار الائار مب 
جع آوردند در ان دوزه تکلم و تحرء 


جزء لفنتن های مسولي شد. بود. 


بان یو اي داي‌س‌دم رو 


ن ایا امپراطوری رومیها جز 
وزار ع و مامورین دو قاصی دیگری را کارکر ن دا نستنداشتفال 


عم و فاسفه و ادیبات کار ایام ببکار 


و 


لت (۱)ديگري موسوم به‌تانس () 
رومیها ابتدا از ان قبیل عاشاها لذلي عیردند چنانکه وقي 


حکم داد آ تراخراب 


و جوآعردي داشته باشندکه 


در وقت تفریح ساعق چند سرپا ایستند ‏ 
رومیما پس از اختلاط + بونانبها بتریت اطفاذ خود علاقه‌مند 


شدند و رای تدریس قلفه و حساب و تحو و موسبقی و ادنیات 


اطفال خویش یا از یو اوردنه و با ایشان را به 


مدا یپ آ داب و 
از راءتعايي و تفلید در میان رومیان انتشار 
و متدرجا م طرف نظر عامه قرار کرفت لیکن روه‌دها در موسيقي 
آوازه و رقص تقلید بایان را شابستٌ دم عالي مقام لدانسته 
آ نها را مخموس مقادین و مسخر ها میکنتند یک از تغبیرانرسکه از 


انتشار هلنیسم دررو, لتیجه‌شد معلا قی‌مرهم .دین وعتاید قدیمه بود 


کسانیکه‌داش و حکمت بونانی را تحصیل کردند دانستند که مذهب 


روعي آساس ندارد وسر گذشت عای ار 


یک از روحائیون روي وقق 
روم اشکال دارد لیکن در 


۳ 


هرح حال کاتن (۱) -- در موقیکه پس از اختلاط ورمیان ٩‏ 
اجانب اخلاق وعادات رومیان رو بتفییر رفت بین عرده روم اختلاف 
عقیده حاصل کشت جياعتي بتشویق سردآران روم صوصا به تشریق 
دو برادر سینون آفریقالی و سیپیون 7 سیالی طرفدار داب و علوم 
و فلسقة بوالي گردیدند و جاعی دیکر بعکس جدا از آداب قدیعه 


مر 


۵ میورزیدند پیشوای این 


روی دفاع میکردند و + تغییر آن مخا 
گروه دوم دس وان نام کانن شا از عانواده پست بودء و 
و دهقالي میگره ودر سال ۲۳۲ قبل ازمیلاد در یکی از بلاد لاسیم 
تولدیافته در عن ۱۷ سالک داخل خدمت 


کری و صفوف فنال 8 
آأیبال حاض رگردید چون مردي‌شجاع و خوش بیان و راست کرداز 


زودی اشتهار یافت تا آ نما که حردم در مرافعات خود از بیان 


بو 
او استمداد میکردند و او را 


عرافعةٌ خود قرار میدادند سد از 


]که داصرار دوستان خود بروم آ مد طرف توجه عامه‌شد و در مشاغل 
دولق داخل کردید و ٍ 
۹ 


صندوق دار عاذم 


هقف هر 


0 ان 
کیت وی 


موم بر لت و کفت سیپدون در ».2 


عرفیابد بمدها حکومت جزیره 
وهی زا الیش ویعنوانهای 


دوت را :بوای‌شی ومیل شضصي تا 
ساردني مامورشددرا مجانیز 


رومیپا که صاحب اختبار نا 


۳ ای در حت فرمان زمهاي خود 
أشیم درموقعیکه پسرد اری قشون یا-پالبا رفت قربب ۰ ۰ 4 قلعه فتح 
کرد و غنایم حصوله را مین لشگریا 


بر تداشت پلکه بر 


تقیم ود لیکن خود چیزی 
تکه برای دول خرح تراشی نشود اسب خود 


آن ممالکت برکنت رو میها خواستند بهة او 


را هم فروخت چون از 


اسپاب تشریفات تصرت فرام آوردند کانن تیذیرفت عاقبت کان بقدري 


لیو گوس را خود تصرف کر 
سیسپرون بقدری متفيرشد که دفاار صورت حساب را عجلس سنا 


برده از هم درید و گفت سیارزشت ات که جان سنا شخسي را که 


قربب ۲۰۰ میلون بدوات فائده رسانده برای ۲ ملیون این اندازه 


اد محاکه متمرف شدند لیکن کانن .از امرارمیکرد 
بادشاه شام 0 یز 


لس یی ان منعقدتد سیسییو 


کرد عده از اعذای لس را بجرم 


اف بست با 


بواتیها و سك زادکاني و اخلای و آداب آ نها مالفت مبکرد و آ نما وا 
فاسد کننده اخلاق چوانان میداست و طره آنها را از روم واچپ 
میشمرد باری‌کانن در تربیت روم رکسان خرد و صلاح مملکت ووطن 


بقمری جد و کودش بفرج داد که پبر ازوفنش روهیما حسمةٌ از او 
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ساختند و بر روی او نوشتند که بل حسمه برای‌کان ساخته شده چه 


این مر در ایام سانسوری روم را که رویفضاد میرفت محددا ترقی دا 


آزمیان رفتن طبقاٌ متوسط - سبق اهالی روم ملا کین جزئی 


بودند که خود مزارع خویش را زراعت مکردند و درمواقع لزوم هبل 
مردم مم داخل نام و تمم میتدند بس از جنکهای رومیان با قوام 
عده دیکر م 


پواسطه آمدن کندم فراران از افرة وسیسیل و ارزان شدت 


خارج قسمت مد این ملاکین جزه ازها 
قبت آن دیگر بکر زراعت اقدام نکردند اظیاء اراضي ایشان‌را 
خریده آ با و" باخهاي سااق ر موستان و ملع گله تبدیل نود 

ند این اغنبا 


و غلامان خود را در آنجا ابا و 
۲ ارای وم فد فلت أخ الق 0 
بتدریج دارائي و روت زناد حاصل کرداد و مثل اشراف مشرق 


خثبار مودند ,ان ترتبب طبا متوسط 


دسته اعبان 


بل دفمه تفاوت مردم عثل زمان پاتریسین ها و یلیین ها درحقوق د 
امتیازات «دلي نبود . 


طبقات جدیده مدم - رمیان عردم روم طبقه لبود 


بن طبقه شعرده میشدلد که یکی از نیا کان ابشان بشغلي 


کر 


ازمشاغل دو لتق وسیده باشد _ 


میکردند واراجداد 


افراد ان‌طبقه حاشبه قباي خود را ار 
خود که جزه ثجبا بودند تصویر و تمثال عکل مجسمه‌هاي کوچك در 


منارل خویش ناه میداشتدد و آ نها را علامت افتخار خانوادي می 


شمردند بطوریکه هر خانوادة که از این تصاویر بشتر داشت افتمخار آن 
بیشتر بود . 
در شهر رم قرب ۳۰۰ خانواده صاحب این قبیل تصاویر 
وجود داشت که اعضاي حلس سنا از میان 
طبقة دوم را | گرچه سوارءنبودند سواران میکنندد زبرا که 
سواران تعکر روم را متمولین واغنیا 


که اروت دادن خارج سواران را داهتند با 


یشان شاب میشدند 


از قدیم م‌سوم بود که 


میدادند در این موقع کنا 


آنکه هیچوجه سواره ببودند باین اسم موسوم میشدند این طبقه پس از 


ن مینشستدد شغل ایشان صرائي 


با بو دند و در 


و استخراج ععادن و تجارت و گرفتن کرلد و گم 


ز سفاین و این قیدل 


کرها را دولت جزء مشاغل دولق حساب عیگرد بلکه اجاره میداد 


طبقه سواران + آنکه شذل درلق نداشتلد روت بسعار حاصل‌میکردند 


اکر م‌دم یکی از این طبقه را بيك شغل دوایی متصوب میکردند از 
آن پیمد جزء تجبا محسوب میشد وبسرش را تجیب يك تمويري میکفتند 

طبقه موم را که له چزء شجیا بودند و نه چزه سواران پلب 
میگفتدد این طبقه با اولاد پلبین های قدیم بودند که برحت ذییادی 
داراي حتوق مدني شده و با از اولادغلامای که بعد ها رو میات 


بان را آرادفودند 


عبت این‌طبنه‌آن بودگه مثل دام رومیان ازحقوق مدلی‌روم برد 


یی 


ار واذیت بنماید پسیاری 


از افراد این طبقه چرن‌فقیر و بچاره بودند در تحت خایت تجباء 
قرار میگرفتند مجمین جبة عنوان کلیان اختبار مبکردندیمنی ابقاف 


خدمه تجبا و نبا حامي و سربرست یشان میگردیدند بلهای کلیان 


غالا ۵ لباسهای‌رسمی رومي میحپا در خاله تجباء و حامیان خود 


دئبال [ نها بنده وار عبرقتاد 
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چیقز2۱سوب 
ن را ازمالك نازه نج 


حاضر عبشدند و در موقم جر 


پست تن طبقات م‌دم روم غلامان بودندکه ط 


مدشو ند 


من 
طقه کسالي بو دند که روم 


شده «باو ردند و فلاعی در - 


رازار مخصدوصی میفروختند 
خراجکان ان غلام # قنم وق شا داشتند آنها را 
۱ لواع خدمات شاق وامبداشتند و بهر قسم میخواستند اشان را اذیت 
و زار میرساندند غلامپا باید نسبت واجکان اطاع تکو رکورانه داشته. 
اطاعت کنند ا کر أفر مائي ازابشان 
کرد و کشتن آ ما را داشتند 
یب «یده میشود که غلامان روی در پستتر.ن حالات زندکایی 


باشند و هر‌چه آ قا میکنت بلا بامز 


میلمودند اگ ار خلاعي آز ادمبشد محقوق مدلفي رومی‌مبرسید لیکن خود او 


1 


اب جزه قشون روم شرد عناصب دولق رد اماپسرش بعدها 


میتوااستی داخل طبقات دیگر مردم شود 


درشپررم هر سالك مرتبه دو نفربئام سانسر (۱ )) در میدان 


۳۳ 


ان احوال و ۳ رائي خود 


۱ 


مرو یت یت 


کاند و آ ما را که از رتیه که دارند عزن نعانتداینممل تمداد فوس و 
مرشماری را سا (۱) میگفتتد 


فصل ) هشتم 


تاسیسات ادار ی روم 


خ/ 
میدان قروم (۲) - قروم مبدانی بود مثائي شکل به 
پالاق و تمارت کاپیتول و محل اجام تام ادور اداري لغت فروم به 


در 


زدان لائبني باذار است وچه تسمیه ان اسم ایاست که روی ها 


ادا در اطراف آن نان هي متعدد دشتند. لیکن بمد ها که‌فروم 


میت سياسي بیدا کرد دکان هاي 


ات اداری و سیاسی 


یل دید تجلس سنا و مجاهم ملي و ادارء عدلبه در میان فروم 


ساسر ها از میان م‌دي که اقلا تمتصب عسد؛ 


۹ 


«اری رسیده «شند ارتخا 


کنسولها داشت که 
پيشنهادي را که 
کایندکان که 
آزاه بودید و . 
بود و ریبون امیده یشد مپرفتند و با نطق سلیغ واشارات دست و 


صورت مطالب خودرا حضار ميقهان 


دا 


س( د روم ٩‏ 


زو مت 


در محلس سنا دو نفر وکیل عامه بعنی ریین بود که ایشان 
مثل سابق حق اعتراش برای عایندکان سنا را داشتند و اکر خالف 
بودند با کل وتو بر آن اعتراس میگردند اما این دوشخص دیگر 
ایام قدیم چندان کاری نداعند زیر که نراع بین پلیینها وپاتریسیشها 
وان مردم مساوات حقوقی حاصل شده بود . 


و جودندا 


رای ملس سنا برای همه مرد معلاع بود و مردم آطمینان و 


اطاعت کلی به‌آن داهتند وکنسولها مامور اجراي‌آن بودند . 
۱ 


بودند از 


صب دول - صاحبان مناصپ حمده روم 
سانسر صندوق دار (۱) ادبل (۲) پرتور داشتن یی از مناصب برای 
د ارنده آن شرافت وا 


حسوب میشد . 
۱ - برای آتکه کسی باول منصب محترم روم یعنی صذدوقداری 


.مسد اید اقلا در دم جنك جزء قدون خدمت کرده و از بیستر 


مر نداشته باشد . 

وظرفهشخصی صندوقدار آن_بود که تحویلدار ومحاسب‌صاحبال 
مناصب دیگر مثل کنسول و حکام ولایات باشضد چنانگه کاتن ایتدا 
صندوقدار سیوون بود. 

۲ - ادبل مامورحفظ طرق و حافظ اعنیت بود این رثبه پس‌از 


صندو قداری درر درف 


رب تریین سوت میشد . 


«اموریت عدایه‌را داشت و گاهي جاي کنسول 


۶ 7 بعد از پرتوری مقام کنسولي بود که ساب 
پرتور ها و کنولها حا ک ولابات وقرمانده قهون 


ماو و 


خصوص حق جزا و عقاب حرد 
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بر بود و ده اختلافات ایشان از 


کذسول در هی سال_دو تفر بيشتر نبودند لیکن عده د 
کاهی ۱۰4 نیز مپرسید کنسولها ۲ ساول داشتاد و پرتور دو 


نفر کاسول اقا بر دو لبون فرماندهي مي کرد ول پرتوربربره: 
يك لژیرن غمي نوانست ذ 
از پرلود بود و كاهيم پرتور را حبس میکرد کتسول اقلا بایده ۶ 


ندهي داشته اعد 1 سول پیش 


سال داشته اعد , 


* 7 اي ننک کي تب 
رتبه سالسوری بود چنانکه کنتیم سانسر ها دو تفر بود اد وحزمین 
دومحم 1 اما که دعوت 
کندد وبا ازمقام خود عزل نایند . 


ب میشوند. 


ریب انتخاب صاحبان منامس س مت 


خودرا ‏ ر پولک (۱) یمنی جهوری که عامه در آن غرکت 


صاحبان 


و وضع‌قوانین مستقیما رای میدادندو تاخای 


مرد؛ شهر رم صدلي اوق و عنادي اند در بیان فروم و 
بعد ها پواسطهٌ عدم گنجایش در مبدان ماری جع میامدند و دسته 
دسته در نقطهٌ قرثر متگرفنند و راي خودر! هر دسته علیحده ی 


داداد دار طلبان مناصب قبل از رای بیش مردم مي آمدند ومیل 


عحبت میداشتند و رای 


باحردم بلق 
القماس میکردند وکاهي هم بپول > براي خود راي میخریدند - 
ی پطبقات ابتدا طوري بوه که 


بم بتدی حدم دود 

ن عذاصب شمیشه اکدرت « اغنیا واشراف بو 
۰ مه ۱ 

چرت عدد آما بر ري داشتند عقب.میباندند و 


عرلا اشرافي میشد جنث هاق 


اب رف این کرا 
براي دق این کره 


حکومت روم هر چدد رسعا مهوری اود 


داخلی مردم ابطالب بر سر تساوي حقو 
اختلافات بوده . 
ولایات رو 7 
کرده بودند ۲۷ ولایته نقسم 0 و ولاف در اروا ٩‏ 
آسبا ر ۲ ولا در افسریقا و هس يك از ز این ریا 


روي ها مالك خادج ایلیا را که فلع 


ولاث در 
حاکمی رات که 7 قجا را به عم قوم روج اداره کرد واز اه 


خن مرلیات منمود 1 
ن حکومت مور ري روم دام ولابات ومالك لایر 
مه میلموداد بلکه با شام قوي سیگ 
عنوان‌که باشد ی ۹ 


زماه‌داران 
چزدان سدالت و خوشی معا 
کرد عنفت رومیها از و 
۶ 


ده پوداد تخاب مگرد و آجا دا 


را محلس سنا ار مدان ۲ 


#(۷) مبخواندند ان عم بر حوزة حگوت 


یکلق ربا دشاه باقتدار تیاه حکومتت میگرد ند مدت حکوعت مرح 
یکسال ليشتر نبود . ۱ 


حاکم روی چون مت حکمرایش کوناه بود در أخذابد 


عجله تمام هر چه 


و[ 


دان حرف متظلمین کوش نیدادند ی بيك خاک 


شد ان بود که او را از رک کنند و اودر خارج براحت 


از تمول خود گنران کتد. 
بودند پنام ([پوبلیکن ) (۱) که دولت امی 
استخراج معادن و کرفتن کیرله و مالیات و حق العبور را بانها اجازه 


میداد ان مدع مامورین خصوصي بولادات میفرستادند و ۲ میا از 


درروم 


و اد اد ی ای نفع «يردند ال قرئیب حکام ی 


پوبلیکین ها پول تما مدم را در شیر جم میگردند و مین جپت‌در 


شهر رم پول خيلي زیاد ردر ولایات بینهایت کم 


فساد اخلاق مردم درشهر ار 


در جع ثروت و تمول جامعه رويي را رو : 


هیده 


اک سابقا در عاه اي اتف 3 


ايآ نکه‌م افتخار حاسز ل کنند و م بمقایی برستدکه بتوانند روت 
5 لیم کنند مردم 


آث اف و اغنیا 


۱ 
امذاصب 


را بهود تطمیع میکردند تا مان را 


دو اي خصوصا خقام پرتوري و کنسولي التخاب کنند تا بتوانند بغداز 


بگدوره پرتور پاکضر شدن بحکومت ند و کسة حرس و طمم 


2 
خود را از دسژاج عامه زهت کش پر کنند مردم 


دو؟ نیز پول 


زا انتخاب میگر 


لیب بشدریج 


راه را ای اقندار سر داران ۳ 


فصهء ی ر 


فصل نهم 
منازعات داخلی و احوال کرآکوسها (۱) 


چنانکه 5 گفنیم پس از فتوحات رو اخلاق خموسی و اوضاع 


سیاسی اهالي تفر یافت آعبان و + ر سواران تدریج 


لپ 3 بعضي از سیاسیون زود ۳ چا اد و سم 
شداد طبقه سوم را از انپدام حنظ کننه و با قدرت اعیان طرف 
شوند لیکن آعیان وجلس ست درمقا 


مشپور ترین طرفداران عقیدة اول با 


یدام مانع بودند 
ن کراکوس اند که مدا در 


راء اجرای عقاید خود با ملفین درتراع بودند . 


تیبریوس کراکوس (۱) - تیرپوس کزالوی وترادرش کاپوس 


ی بودند و جزء جیپ تربنحاندنهاي 


اصلا دخر زاده سببون 


ر در مایم ذبیت مادر + لباقت 


روم تفرده مي‌شدند ال در 
شود و معاشرت + حکما و فطلا جوای باعزم ومتین و ما 
عقاید و آرائی درست رآ مدند و بوامطهُ زندگی ساده طسرفدار 
طیفه پلب گردیدند . 

تییریوس بواسطةٌ طرفداری از عامه بمناصب عالیه انتخاب شد 
برتبا تریین که وکیل الرعایا داشد رمید چرن دراین موفم 
مردم أصلی رم 
وبي وسائل معیفت مانده واراشی و اه 


3 غلامان خاسه خود کنت وزرع میکره ند . 


تي از طبقه سواران هم فشیر 


عده معدودي تعردو 


متس 
موعد6۳ 1 


س در موقع وکالت رعاياني خود قانوفي بناء قانون اراضی 


ی و بازجات پسیار ۲ ترا از سنا گذراند و آن ان بود که 


دولت اراضي خالسه یمن زمینمائی را که از علل مفلوبه تصرف موده 


بین حردم فقبر تقدیم کند و فقط قسمق از آ نها را یکی که از یش 


۲ نها را تصرف مود اوش وا 


آلرعایا شود یکن انوا 


ك 
اینکار سک دار این عنم اختالاف حاصل شد 


بربوی بقتل ر. 


رسید 


انده و لس سنا سه قر را 


داي ممیزی املاك مشخص کرد. 


بس از قال تیبربوس سیپیون امبلین سردار عشهور روعي از 
اسب ,رم امد و » قانون ار اضي محالقت کرد و سنا راوادارکرد که 


مميزي الاك 


#جای‌سه فر فوق الذکر یکنسوله! حول نید نوتس 


رداد اعقاي محکمة حزا ر 


دند و میرن جمت ثجبای دیگ 


-را حقظ کنند فقط مر ر بود که قوه قعون اعد 


قَوهٌ قاذر 
«لشگر وان روم از اینموقع استفاده کر دتد و براهنیائی سردالران مقتدر 


خودیاگجاس سا طرف عدند, 


محلس مدای این دورء ته آن درجه ضعف را داشت که یکی 


مقابل سرداران رومي از میان برودو نه بان قدرت بود که تواتسد 
ار ایشان جلو کری کند بهمن < جهت مدت یکفرن روم در مبدان 
داران و سنا گردید 

ماریوس [۱] اول سردار روي‌بودکهبقوة سربازان‌خود طرف 


اطاعت رومیات. قرار کرفت ماریوس از خاندات. تجبا نبود 
بلکه ابتدا چز 
۲ بتدا جزء سپا 


مد ها بقوه فساحت و 


پا هیسان در خارج رم خدمت میکرد و 
کیل الرعايالسي 


و بعد تکك تا عقام بر توری رسبد لکن چندي هد برند تجبا 


شد و بعرفداری عامه‌بر داخت و این دقمه سمت کتسولی .هفنه‌مامور 
ح ژوکور نا ) - ( نومیدی) از ولابات افریق‌ای 
دید ( سال ٩۰۷‏ قبل از میلاد) 


زد -ایقا رم بودکه داوطلب سریازی باید. مقد 


ر.ازی را شفل خود قرار دادند این 
بکن .رای اسای 
های جد ید دیگر عللاقه 


ترقیب چدیدی بود که ماریوس در ام سر دزی واردکره 
* مار توس تفا رفت وژوکور ترا مفلون کرد یک او پیش 
جدر زن خود عرا کر حالیه فوار نود ماوروس 


زن ژوکورت] او دست,دافت و اورا برم فرستاد یادشا 


از ملاد در حبس مرد در مو قییکه مار پوس 


مظفرانه از آفریغا یر بر مگشت حطرجدیدی اي معلکت پیش آمد 
و آن اینکه از 
/ سمبرها و توتن.ها) (۱)) تراي مدست آدردن حل مناسي تجهت. 

بت .ها کله و رم وزن و بچه از حواي .لتيك بطر ف ارو پای 


بان آ لین فدیم دوقبله ژرمی نژاد موسوم ده 


جنو ‏ و جلوب عیتي مپاجرت کردند و در حوالل قط ( وت ) 


#شون‌رو مرا عکست دادند 

ماریوس ,بآ نکه دوره کنسولش منقضي شده‌بود براي رفم 
خطر جدید سولس حالیه مامور شد ودو قبله مزیور را جدا چدا 
معلوت ومنهرم سا خت و از ها قریت ۱۷۰۰۰۰ فررا کات و 
رده را از اای‌امتبلاي ژر من ها تجات داد م۱ وه 
قبل از سلاه 3 

عاریوس سس ار این فتوحات مست ,داده غ‌ور شده برم داخل 
گت و یک 


بگر هم که دفعه ششم مي شد م خلاف. قالون بکنسول 


افت لیکن 


ان 


اتی صم ۰ 
اسخات._ تردید و هبان عامه اش ار و حدوبیت مخصوص 


س‌سنا از این اقندار ماردوس راشی بود وا او مخاللت میکرد 


مین جهت اي بمد در رم درحزب تعکبل یات حزب اول‌نام 


و را اندازه از 


کار انداخت ونوت جاوه یکی از سرداران زیر دست او سولا با 
یل ازستمدار 


پوس اهالی ایطالیا این عنوان که ایقاف 


در اواخر ادام 


بل همه قسم فشتر را میکنند لک 


بشان هر ددارند شورش کره ند و 


از آ نها تا دروارم رم یز بیش آمد کسکه ام محلس سنا رومرا از 


خعلر جات داد سولا بود. 


لس سنا پس‌از آ نکه سرداريو کهایت سولا بر اهالي ایطالا 
طفر یافت دو سال نمد بتقاشای | بطالیاشا رضایت داه ودر آن تاریخ 
آیشان سر دارای حقوق مدئي و هرا 
۷ قبل از سلاد) 


بر قات‌مار نوس‌وسولا 7 سولاخخصی نود ار خاندان با و مش 


ات روما کرددند( سال 


و لس سنا سوت منشد اس سنا پس از 


جپت طری توجه اء 


ها !علالیا ایستاداگی کرده مود او 


موقعیکه سردارم‌تور درمقا 
را سرداری جبك مپرداد دادشاء ‏ نوتوس که طغدان کر ده ز 


کرد ان 


ره ان ماموریت رای 


ماموریت سید پس اررفتن سول 


لا از ان بیش[ مد 


اطلاع یافت بقدون خود که عزیمت آمیا داشتند فرمان از گدء 
«طرف دوم زا داد 

وروه + اسلیحه بشهر رم آزقدیم عمنوع بود حق سرداران نیز 
لباس نظاعی را از ن حود ببرون آورند سولارعایت 


درب دروازه 


گردید واول دفمه ابن‌قدغن 


.+ اسلحةٌ و ارد شهر و 


تموده و عازم آسیا کودید در غیات 
بت و بدستباری کنسول (-ینا ) (۱) 
ام آورده رم را توسیله حاصر. 
ان را کشت و بکسار 
گرم 5 دفمة هفتم باشد کنسول شد و ماموریت چنكگ با مپر داد 
( «+قل 


سولا ماریوس 
ار غلامان و ای لیالیه! سياهي 


فت و عدة زبادي از اشر 


فد ار 
و طرقد؛ران ‏ 


یم 
ر شرف حرکت بود بدار باق 


بات چنددر موان وشام 


فراوان عازم رم ؟ ار دو بجلوی 


آیاور ده عده 


يك نوع سلطت بود. 


طر فدارآن 


ماریوس و سید 


سن باجرای آآن محاز شد ینجت بقتل ایثان و خبط دارائی و 


ان سولا فتل وغارت 


در صدد بر آمد کاریکتد که قدرت 


امالاکدان پرداخت بعوریکه ٩‏ ماء کار سر 


سنا افزدیش .ید بهمین نطر قرار گذشت که بعدها قناة ازمبان 


بشدکان سنا التخاب شوند وکیل افرعاا ها دیگر حق اعزاش و 


کله وتور ادافته ,بشند ملاوء کنسولها دنکن لباید بفرماندهي 


سپ هبان متصوب کردند هیج قاثوفی نباید عطرح بت شود مگر 


اد ۳ 
پس از تصویب سنا 


استعفا 


بس ولا داراي فدرت معلقه شد رز از مناسب خودا 


ر سال ۷۹ 


مود و بکارهای زندگي خصو 


قبل از میلاه ) 


بطرف آنشهر حرکت میک 


سولا پی از یکسال کناره گری مرد عامه براي آلکه فوائن 
قوه تام سرتاری دوس (۱) کنسول 
شورشی کردند واز منا خواستند که وکیل 
۳ وک ی اه و 


رعایا ا را حقوق سازق 


ف محلس منا عازم شدلیکن 


۳ 


پمیه یک‌ازتجیب زادکان وص‌دی شاع ردولتمند بودلیکن‌سیاست 
نضايي عالي نداشت فقط کارش هه پیدرفت یکره که 


صاحب ترولي سرشاربود وباین وسیله جلب‌طرفدار عبکرد . 


بکر 
ز شر نیبدوی جات یافت یمیه از 


شدو به تخر آن احیه که علم استقلال 


کردم و برای آن جلس 


صاحب علصیان مپاه مآریوس 


مر و3 ۵ . 
برگوفي کر 7 


پمپه وکرسوس هردو مطقر ُم وارد کر 


جمت که خطری را از ور دفع کرده آدعای دیکتاتوری درسرها 

سرداران مزیور در سال ۷۰ قبل از میلاده‌دو یکدفمه عفام‌کشولی 

تخاب شدند و با ان حال از جاده تدیر وداشی خارح نکدند باکه 
چبر ود اش خارج 


وافقت یکدیگر ازعاعه طرفداری: 


زر همین عأت قواین‌سولامتموخ 


یت ها بر اي پاداش یمپه را ۰ کی و م۱۲۰۰ 
نك دزدان .ری که سالها بود اسیاب آزار مردم و 


مد دادان لا 
ما نم رسیدن غله برم بودند برود پمبه در عدت ۳ ال مد پتانه 
را از وجود ایشان مصفاساخت وسیب تد که در رم فراوا یو ار زالي 
بیش آرید اهلی در بآدش‌این خدمت سردار مزپور را نك معرداد 


فرستادند و ار ولوکولوس چنانگه دبدیم مپرداه پادشاه ارمنستانرا 
مغلوب عوده شام ویوتوس را مطیم و اردنستان را جزه عتجدین 


۶ عودند و بمپه حدود شرقي ممالك روم را فرات وسرحدضر ی 


رو 


موقعیکه پمیه در «فرق لوه شخصي از 


ی در صدد ار آمدند که کول ها را در موقینکه به کاپتیول 
مپروند بقنل برسانند لیکن ایشان ملتفت شدند و کاری از پیش 
ترقت‌ویک ارکنسوله! یی سیسرون (۱) که ز رگتین خطبای روعي 
ونظیر دهستن بولي است بر ضد او قیام کرد و در یکی از جلسات 


متا اولین نطق خود بر شد کایلیتا را که بعد ها به کتبلیتر (0) 


وم شده اراد کرد. دی 
کاتیلینا تاب مقاومت نیاورده " تروري گریغت و در آ تا 


رای خود سراهیاف فرام آورد لیکن 


مکست بافته در سال ٩۳‏ کته شد ورم از خطر 
درمیی به سیسرون لقب پدر وطن دادند زیرا که ب 


سیسرون وطان وجپوري ر | بوسیله بران و خطابه ! 


ران عامه نواده ماربوس و داعاد 


ور انه( از »وان 


۳ 
۰ 


۳ 0 7 5 
حتم جنگ «بطالیا آمد در مولوس و د؛ 


اتکیفرزاهیشواند وشک 
رسیده و هنوز کاري از 


نیش نبرده است ممبشه میکفت اسئن در قربه خود اول شخص اشد 


4 در رم دوم شخص شود بلاغت قو؟ خطامه و جر 


خوف داست و همین جین میا 


ی 
1 

عناص عالیه از قیل حکوعت اسپانیا و 

آولن انحاه رجال ثلائه روم -<- چون ,تیه از آسیا بر گنه 


بل داشت که صاحب اما 


پس از ات فتوحاتیکه کرده بود < 
خواهدیوه لیکن تجلی‌سنا با او خوشی 
#خصوص جنگهای 7 


نسرده بود .ما قیصر طرح اتحادی سه کانه ریختند و ماه روما ببن 


ارنکرد داکه درصدد مو اخنه 


بر آمد ,یه و کراسوس که او نیز از سا 


اتماد لانه در تاریخ باولین اتعاد لاله .ه 
(تو موی[ 7 موسومستا ,عوجپ 0 هامو ر دج 
شرقی روه وقیصر بعنوان پر وکنسول کالیا 


مامور آن نأحیه و تیه سردار قشون اسپانیا 


0 


دید . 


کراسوس چنانکه دو تاریخ آرران دیده ایم سر خوه را در سال 
۳ اد فرور داد و در چنك با اشکالیات کنته شد ایکن 
ققصر در عمان‌سال کالباترانس الن را + يك لبون دبک حوزة 


حکومی وفشون و ده حاکم بالاستقلال کالیا گردید ویمیه 


و ژرمانا و اطالیا - قایل گل یمی 


بنهاي مغرب آرویا که در فرانسة حالیه 


رن مکولت داشتدد و 


و بلژيك بمی 


چناکه دیده ایم هی وفت حال مییافتند بابطالیا و جلگه‌و [کالید 


5 


سبز آلیین | هجوه و اسباب زحت ر 


از رومها کك خر 


ود دا 


حساکن او لیه خود ماجرت کرده لشویس حالیه فسمت چنوب فراسه 


چارد شدند و آ تما را مهدید کردند . 


قیصر برای تجات جنوب فرانسه وروم از حلوما و شر آ ما و 
چلر کبری ازطوائف ژرهني که بکمك عدة از قبایل کل آ مده بودند 
عامور شد و دمیل تمام نیز قدم در این راء گذاشت زیر؛ که عیدالست 
در صورت غلبه مالك افتخار و حیثیت و فروت معتبری‌سواهد شد و 


زهی چشمی از دثمنان قدیم روم که مدم مه‌رقت از (بشان وحشت 


داشتند خواعد گرفت اینکار اکرچه متضمن این فواید بود 
زباد داشت و اقدام کنندة بر آن بابست علاوء بر شجاعت و قدرن 


کقایت و درابت بسی 


باشد قیصر دارای این خمائل بود همین 
در سویس علوا را مقلو کرد و 
واره کالیا گرد ید و ببك حله ژرمنهای تازه افس را : 
مهباي آسضر کالب گنت . 


جوت در سال ۵۸ قبل از مه 


قیصر در مدت دو سال ( از ۵۸ تا ۵٩‏ قبل از میلاء ) چند 


دفمه با متحدین کل جنك کرد و همه چا بر مشکلات عدیده نة 


و مسخر خودساخت علاوه عدء از 


و سر تاسر کالیا 
دلاوران کل را در جزء سیاهیان خود داخل کرد و مصم شد که 
! (آلان حالیه ) ر! که 


یمین عزم در سال 6 6 قبل از میلژد از پل 


آفوام مشرفی رودخانه رن یمنی احایي ژر 


ژرمن میگفتندمطم 1 
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چوی که در مدت ۱۶ روزدر رري‌رن ساختند عبور 


بیت خویش | ورده مقداري از 


مزیور را در تحت 


سواران د اخل قشون خود ود . 


چس از سفر ژرانیا قیصر عازم فك با جزیره ربطانی 


کردد تم 


به بربطانی 1 
میلاف نا قلب 7 
یام احالي کل 
تگیا بر کستو چون ازطرف کلها خودرا معطمن مبینداشت: سپاهیان 
خویش را" بأطر اف پراکنده ک کرد اما اهالی کل .رخلاف آصور قیسر در 
اجحت فرهاندهی دو نفر کرد دومیها شوریدنديك لژیو ترا يكي 
علامی‌و لژیون دبگررا حصو 2 بکفایت تمام رومیم‌ایتفرق 
ون حصور را «اه یی ازسر کرتان کفته سد و 


بكفي بکشت ويافلاي فروخت 


7 قیصر پس از ختم محاریات‌خود برايي استر 


را جمع‌آور ك 


ديگري کر بخت قرصر شورشیان را 
(۲ هبل از مبلاج) 
قیم اماثی کل شعایی هنور نخوابیده بود که بکمرنبه ض یا 


برباشعیجلاوری ام ورسن ژتوریکی (۲ اشنا عودندو چون از 


قبیه پول و آذوقه و وسائل راحت براي رومبان عاجز شدبودند رای 
ی روم شورش کردند 


۳ 
کرک دو از استسال «صمم بر کشت 


۳ ) جلری قیمر 
را 


كت 


سواران 


ران نی 


۳ مد 3 فلیل و 


سا و و بامتانتی که لاه مر مق ثات قدم کاقیست در 


دعر 


مقادل ۲۵۰ هن ار فر ک 


سوه له ر 


2 هماع ۱ 


از با حر آ مدند و متفرق شدتد 


که مي توالست مقاومت و شیداعت 


اسب نویش سوارشد مهن اسلحه های خود 
تباقر کرنید نون[ که 


ال اورا د قیدداعی 
مایت درروزند ریفات سرت خوداو وا کنت فتح ۲" از با کارکالیا را تمام 
کرد بطور ی کنه دیگر از اهدلي آ نجا قبایی دبددنشد گالیا از لین یس 
چزء متصرفات روم شد و اهایی آن اررصها اختلاط یافته نراد 


کالورون ۲ ۱ ۱ ]از 


قبصر که اسم او ژو! 


مر داران با کفا 


مه هوش 3 تبي و تدبیر و دا 


بود که قعر آ نبا را فاقضیام شیجاعت 


وقدرت کافی داختب امالي کل م‌دعی اك بو دند لیکن در ۳ 
کاری تتوافسة 7 که اعد 


تداعت هن سیک 8 داخت 


ء اقدامات د کر 


ن کراسوس 


برازا نجا دو ربود وناز 


بی عظیم داشت پمپه -ذا و امبور مود که به ق 


و بادشا. م ور هم آو ر بر را ازمیان رداشت 


و فراعت 


ال عازم دصر شد 7 


ك 


قیصی در این موقع برای فتوحات خود جشن گرفت و چبار 


غلبه بر ورسن ژتوریکس و پادشاه مصر و پسر مپرداه 
م رام کرد و مادام العمر دیکتاتور کر 


و پادشاه وميدي ی 


ساحب اختیار مطلقر 


-ردار ار یک‌از فرزهدان کاتن سانسور معروف که او کا 


و حالات .ها اقدامات کرد براي پیشرفت ک کارت 
کاعي از ,تیه عرنداری و کاهي از قرصر عاقبت چون یمه کدته 


شد بشهراو 0 


بافت رو ها کات 


روم میگویند زرا که او چزء آخریرن عرد.اذ 


3 
کت 
۳ 
ک 


قدیم را داشته . 


قیعر - قیعر پس 
ات فت در صدد عیقب د شمنان خود بر تبامد بلکه 


آزرسندن تقام ورکتوري .ر خااف 


ی ی( 
صورت ظاهی تفیراتی در امور آدار ی رو 


داخل نشمود یعنی سناو لس عبی ر! از میان نبرد لیک 


در صد د 


یا زاف فر اهم 


رخت لور به او ناج در.ت 


کرد فبای اوغوایي باو پوانید و 


20 کت پادشا 
شاهی تداشت 
میداد زیرا: ۳ 
(رآتلران)[] : 


ره کرد ورد 


[0 


کسوس ه (۱) جانشین کراسوس د و حکومت شام دیگر پس 
خوانده قیسس مونوم به ‏ بروتوی 3 (۲) که نواد 2 کاتن بود | بن 
1 را گرفته او را بضربت خنجر هلاك 


چات 

کردند [ سال 84 ق. ] چون قیعر بیر توس زا دو میا 
جله کنندکان دید خطاب باوکرده گفت . قو نیمز ای پسیر 
مرت -< فیسر به قتل رسید و به آرزوی اعپرا طوری 


خود ترسید - 
دومن انحاه رجال تلالد - پس از قتل فیصر چون عا مه 
روي او را دوست میداشتند در صدد تعقیب قانلن و مخالفین او د 
آمدند و بهمین جهت طرقداران قیصر میت و اعتبار یافنند 
معروف رین طرفداران فیعر و لفر بود ند اول آ نطوات 


کسولي داشت دوم لپیدوس * 1 
۳ 


۱ 


رثس سواران این دو فر ممراهي 

دولتي را در تصرف آرررد ند 
وارث قیدر شخي نود بناء کناوپوس ‏ (4) که اس 
را بملور خلاسه اکتاو عم میگوب بند قیسر (موجب وسی 

اش بود و! کذار کرد 


7 خرد را ین شخص #خوا 


و ممارت و باغ های خویش را بعلت تقدیم دافته بود چوث 


اه 
کد در خود رت دا 
شمنان خو اسر 


شم ۲ تجمله ]نما وان سب 


جال مزلور بایتقرار 


فتل ر-انید و ژوجه 


اش زان اورا با سوزن سور 


7 قبهر بعق کاسیوی و بروتوس بودلد 
که اوی در شاه ودوي در مقتوایه تسلط دامت آوان و آکتار 
با عشرق آمده دوف مزیور راک با 


م اتحا کرو اودند در مقدولیه 
مغلوب ساختند واندو لفر هی دو از نز 


(سده) 


اچاری خودرا بقتل 


و شِ 2 


برد بان دار 


در دامن 0 کتا و مر خلان ‏ 


1 93 پسری از ,فد را که با 
بکدسته کي فر عدیزاله متفر افتداشی ود مقلوب ود ملاره 


۳ وافلیت تسام « 


اصوب و - از این زمان ممالكت روم بی تاو 


ر میایست یک دیگری را 


و اسرای‌سیار بامگند به بیش معتوقهحدوبه خود 
چدان بش و عشرت «شنول شد که بکلی از خبال ادار؛ ممالك 


ری یرای اد ۳ عون 
روم متصرف گشت زلدابي ! .دور آنطوان وا بواسعله کثرت لهوو 


۳ 
لیر زیدکای غر قامل تقارد مبگوبند . 


جال کائوبام شده بود که میخوأست 


ممالك ؟ سیائی روم ر | به * وا گذارد ! کتاو موقع‌را رای 
املوان که ۸ ادندرچه رو ! مومون رخوار کرده پردساسب 


را بر ضد او تحريك کر ده جشت خام 


کتاو شد اکتاو جهازات آ :ملوان رادرعل 
باادر 7 درباتيك درم شکست کشرباد ٩‏ 


زر از علي خود کشسانید 


ملران از اچاری شود د 


و ات 


رئیب ااکتاو صاحب‌اختیار عتفرد رو گشت و در ای اریخقالحه 


هپوري خواند: شد . 
فصل یاز دهم 


رات دو رها یر اطو ری 


عنوان امبراطرری - مقصود از اپراطوری ححکر مت شخصي 
اکتاو است که در صورت ظاهی ما حکومت جهوري فرق نداشته 
زبرا اکتاو برای آنکه تست بخود همان تنفر هارا جلب ننماید که 


,وعیان اسیت به قیصر ظاهی داخته بودتد در اسای حکومت روم 


۷ چندي تفييراتي وارد نکره عنوان دركتاتوري قبول ننمود سنا و 
کنولما و حامم مني را دق گذارد فقط از اطاعت عرف نبا 


یا بعاور 


سبت بخسود استفادة که کرد لقب جدید ۱# کو-توس 
حتسر 2 اوکوست 46 است که معنای ممظم را دارد اختیار 


اکتاو اگوت شل قیسر تمام مناصب ده را 
کف داشت اولا بلقب امپراطور یمنی فرهانده فاتح اقب برد که 
فرماندهی فالولی او را بر کل سیاه زوعی »مین میکرد 


بعنی وکیل الرعای؛ داشت که نسخع آن «مکن نبود ثالما 


داشت که در سای آن میتواست نابندکان سنا را التخاب 


برومیان اختدار داشته باشد رابعً 0 کر داشت صکه 


رپاست کل مهب باشف الاخره رثبه #( بمعنای 


اول شعص رئیس سناسث یافت . 


| کوست | گرچه صاحب‌اختیار مطاق بود وف پواسطه ما 


1 ۳ 


بوست بسا حأضر 


از حکومتب در دست ۱ کوست بود و او 


ی تخصوصي ملک را اداره مي‌فرد بدلاوه | کوست برای زیر 


خویش عده قراولان خاص م براي اداوه انتظام شپر ر, عدویبگری 


را عمین عردء دود . 


حاات چنك نود ست م‌دم از این ام یی 
که سالها بود از 


یل چنکها خسته وافسرده شدء بودند . 
بواسعله تتگیلات جددی که اک کتاو پر امور اداري رومرازد 


خوذوفت شدند زرا 


اصل شد و در تعقین ای ۳ 
کنی حاصل ند و در تعقیپ این امایت شهرروم رو ده 


سیر نموده خود ا کوست هو آن تهر آ بر و لیهست 


تیم امس اب سد حبي متعدد بدستباری مپندسین متصوس 


۵ در رای امیراطوری داد 
رو گنه اند که ۱ 


وحت نمر رم ر 


زین بنا هاي اکوست دو روم ععید 2 پانتلن ما 


که فرب ا-اس خانواده ها بود جلو گیری کرد و مخصوصاً ادبیات 
توچه خاص ظاهی عوده . 
ولایات_ در زمان! گوست - یک از اسلا حات مد اگوست 


آن بوه که اهالي و لابات 


ج حکام و اتباع 
انشان خلاس کرد نی بجای برکنسولهاي قدیم مامورین مخصوصی 


فرستاه و آح داد که اهالی آن ولابات 


را سا حقوق مشخص بولا؛ 
تجاءمي از خود تشکیل دهند و توسط آن جامم ستقیما با شخص 
امپرالور طرف «اشند خود ۱ گرست ۸ غالبا بولایات سفر میکرد و 


از احتیاج 


اهالي اطلاع یافته در عدد رقع آ ما بر میامد بملار ه 


در زمان او راههای چند -اخته شد و اعنت و عدالت بسی شامل 


حال عامه گردید اهالي معلوبه ولایات وقي این ار امش و مکوت 
را دددند آ را سلح روي ‏ 


دراب روم در ولابات داخیي 


تداشت ز بشورس بر مشاستند 


خطر زر روم مبشه از چانب سر حدات ود در اطراف اینهدود 


خارجیان غالبا مراحم روم میشداد - در ماوراء دوشط دانوب و دن 


ژرمنها وحشی بودنددر دبال صحراي افریقا بدوبان محرائي 


فویترین دشسنان ووه بعی 
رومبها حبورشدند در ان مر حدات که #بشه طرف نهدررد 


بود عده سداهي حاضر السلاح تکاده ارئد او گوست دای 


قمواف دالمي ایجاد کرد افر اد این قفرن که در ابنوقب از ۱5 
۲ ۲۰ سال اج شدند مه مواطب شغل خود بودند وکاهی هم 
ی ب نود بودند و اي م 


سس ازالقضنی مدت اچريمددا اجیر میکرد بدند 
پس اراشهاي ما یار 


در زمان آکوست عدد سیاهیان مر حدی به ۳۰ لبون الم 
میشد /, ۰ دوی) و بملاوه عدء م از خبارجیان بمنوان 


«تحدین جزء آ مها بودند محموعاً قریب 4۰۰۰۰۰ لقر سياهی 


سرحدات روم را حفتظ مبکرد و این عده رای مالك وسیعی مالاد 
درم چندان چیزی بود. 


یی از کوشش «ای عیدة اکوست آن‌بود که روم را دارای 


حدوه طبیمی عاند 1 در مقابل خارجبان مقاومت هر ممکن شود 


1 


همین جهت خود او عدتبا 
ال ممالك روم خموسا با 
۷ فرهاه چهارم که شوکت 7 


سیدن باین مقصود «اقدانل رحشي 
جذك کرد ولی از طرف عشرق 
اطوان را درهم شکسته بود ازدر صلح 
و دوسق درآ مد و تا او زنده نود ارات و روم با یکدیگر زاغ 


تن 


شاب 99 از طرف مسکن ژرعنها بود چه در ان مت مدت سه 


دند ک رفتاری مه روم از زمان ! کوست بعد از جانب حدود 


فرن سربازان زومی بدفاع مشفول بودند و بقدري در ان دفع 
دچار صدمه و زجت شداد که رومی هاي قدیم در فتحم سمالاثعالم 


نشده اودند و چنانکه بعد ۳ دید عاقبت رد ۳ 


۳ 


حکویت کند امپر" طور 


ار او راو و سمه هايش را 


امپراطوراندر ره زندکا آ [ 
بیدی و زشت کرداري کوم میشد 


در هم میشکتندو ام او را از کتبه هابالا میلموه ند و در 


. صورت خواي و خوش رفناری ار را جزو خد! 
ایلوع برستش آمپراطوران را بعنوان خدائي که پس از | گوست 


می‌سوم ده آوشوز ‏ (۱)میک‌تند .. 
فصل <وازه‌هم 
قرن اگوست 


چنین مرسو م شده است که ء ی رین دررة ترقي ادسات روي 


آن سوب میداشتند 


۳ اکوست را بدانند و بآ که این ترق يك قرن قبل " 
شروع ده و ا يك فرن بعد از و ۵ امتداد دائته بنچاه سالهٌ 


ات رو ی استت 


زمان ! گوست را که دور مد و عظمت 


آگیست فرت. | گوست میخوانند . 


آگوست قوت 


مهارت داشتند «قتضای احتیاج خعاه 


و کالب و اسپانها و افريقاي 


بر آنکه زان رسوو 


ولي مردم بودان و شام و اي سفیر هنز بیودی تکلر ی 
ود ند و چون وال زبان عام و حکت بود و از مدت ها پیش 


شام شده درمقایل بسط دامنه لاتیق از 
ا رمقایل ب ِ 


ان در مالك ووعی دوز بان عمده معمول 


| گوت در این راه زحت کنیده 


صنایه عستظرفد را را 


در قرن دوم مبلادي طاهی شدند و يشترم از کثیا و اسپاله 


قد یمد( 


زو هلااد شدء و از 
میت * (۳) - مور خر 
ان ه رالات و کاغذ های او 


اطوران‌بهد از اگوست بسه طبقه تقسی می شوند .۱ - 
امپر اطوران خانوادة ا کوست ۲ - تلاو ین هاگ( ۱ 
ها ٩‏ (۲) چون پس از قیعر رسم شده بود که 


امپر آطوران بفیر از اسم شخصي‌خود لب قیصر هر اج 


آجپراطور ان را قیاصره روم مک 


امپراطوران خانواده ! گیست - تبر ( ۱ ۳۷ و )- 


وق سلعش رسد وه 


ش و وی ی 
کر اه در زمان آکوست در ژرمفی کرد مردی 


جربه و کافي بود اوضاع روم را مان وضع سایق بافي ک 


ریفانیکه حلس سنا میخواست بنام او اجرا کنند 3 


پولابات مامورن در-تکار فرستاد. و از 


جلرگري کرد لیکن بعد ها 


آزادي انکا ر و عت بد 


مطه بقال رسیدن پسر و من زادم 


بعد ها دپوانه شد تسا شا له اسب شود لب کشسویی داد جود 
1 دی 3 ی وت 2 


ر" خدا خواند و در رک از مایا ههدعوت شدکاتت رادریا 


ها رفت شمینکه شنید 


در ورود بره اقنخاری 


وا 


شم روم ها عاقت از شر او 
را کگدتند و از حکومت چا 


بت ضربت آن ز 


ت دیوانهةً 


۱ (اوت 4 ) پس ازقتل کالیکولا حلس‌سنا میخواست. 
قص کند لبکن سریاز ها دخالت کرده عموي ک5یگولا 


وا که تال جلف 1 


اطوري 


و سکومش هیر بودأهرا 


کلد بواسطه‌بیری و ثر 


و رف بدعتهاي کالیگولا 


همین جبت غلامان آسيائي و بودند در کار 
ها دخ لت داد مخصوصا زاي او بر مزاچش قسلط كليي دا شتند تا 


0 


له عاقبت یکی از را رادار کرد که پسر خود را 


اب کند چرن کد 


7 پسرزن کلد کهباصرار 


رن أمداشت این شخص 


بندکان ستا را بقصر خوه 


بنمود یا پس پرده در محلی حاضر مدشد ۳ سنلگ 


حکیم و بدستباری یکتفر سردار 


حزاج دادء برادرو مادر و زوچهً خودرا کشت و به آ زار مد 


تخود : شد ‏ 


۱۹ و بتصور 7 خبلی 0 است مردهرا بتمچید 


و تصین‌خود وا میداشت روزی شهر رم ا عي‌دم 
۳۹ 3 ۳ ۰ ۳-۰ 
گقتند رن برای تقریم خود شهر را آتش زده رن پس از آن به 


بادي ثهر پرداخت و برای خود مارتی طسالاکاری ساخت شمر رم 


ایندقعه از سایق مه و قشنگتر شده . 


رن بقدري در دأدن پول بمطردها و دیگران افراط کرد که 


اته پي شد اچار رد 


اداز کرد که در موق ردق ۲ 

در برد .در برقع مردن او را 
یک از وارثین خود قرار دهند. عاقیت سربازان مستحفظ سرحدات 
شوریدند و در رم یز چند دفعه مردم برای ای خلم او جامم منفی 
کردند لیکن ترن همه را منفرق و تنبیه کرو از جله منك را کهدز 
یکی از آ نها شرکت: ِ 
خونخوار دواسعطه فشار ده 


رمانید [ سال )٩۸‏ و گفت ‏ « افسوس که با تلف شدن 
تري از دنبا مرود * 


جانشینان دزن ( 1۸ - ٩٩‏ )یی ازقتل ون سر 


سرحدات طفیان کرده هر 
ااتخاب 


به آن امید که تحصیل پول 
اطور برداختدد سرزان اسپانیا رگیس شود[ کالب ۱ 
بوسر هزان‌روم یک از دوستان نرن و لزیون هاي کل (ویتلبوس)[ 1۲ 

ي اختیار عودند گ‌لا گشته عد دوست رت لیر 
وس امیراطور شد وتیلوس جز 


عیذالهنز < دطادع د 


آواز؛ بر خوري اثری از خود بجا نگذاعته چه 


ماه امپراطوری صرف پر خوري خود نوده این اعپراطور پر خور 


:# 


ورد 
خاص او وده . 
آثیر اظرزمای فلاونن 
[ + - وه ] 

امپرالوران فلاوین سه نفرند که موعا ۲۷ سد سالطنت 
کرده اند علت آ که ایشان‌را فلاوین میگویند آ نستگه شابوا 
ایشان ۶ فلا پوس * |۱] بوده . 
بن (۲) ( 1٩‏ ۷۹.)- ومیازین مسی‌انن 
سلسه است و این شخص که 


3 و 
نسی عايي نداشت ابتدا عردار 


رون امپراطور بود چرن قوم بهودکه پس از انقراض دولت های 


و آشوریها دگر از خود سنقلای نداشتند 


چوت. به آمپراطوری 


اسرائیل یمان حال 


ن پس ازاستقرار متام امپراطوری پسرخویش[تیتوس)۳ 


بقلسطین فرمته واو بعد از بنج ماه محاصره 


عه136 و صعاجدودها 2 خندا ر 


آورتليم و معبد مقدی بسقی آسرائیل را تسخیر کرده خرای و 
مود و بهود از شدت ظلم و جور رومیان و آذار تیتوس 


پرا کنده در عالم متفرق گشتند و از آن اریخم ۸ کنون ده 


ی 


ایتحال_باقیند , 


وسپازین 


ء سپاهیان 


رساندند و او را یامیراطوری بر داشتند چو 018 رسید 


خورش ژرمنبا و اعالی کالا را خوابند مالیه را که پس از دوائق 
های ترن و شکم پرستيهاي و بتلیوی خالی شده بود مرعت. نود و 


اینبه چنند ساخت و از خویش ذ كري نو باقی 


در شهر رم مارا 
ارد وقتبکه در دا چرن بیدر مدت امپراطوری را نبکق 


۳ ارت 


ی مها ساخت هی روز از 


دق ز 


لیکن در آخر ر کار مقل ترن -فالث و متونخوار گردید وعدث اذ مردم 
خصوصاً نی چند از بان سنا را که از او و راضي نیو دند. به 


بهانه عالی مزژ بقتل رسانید عاقیت حردم آز 


مدند و و هلا کتک کردند ( ٩٩‏ ) ملسلا امیراطورات- فلارین 


۳ ناه مه امز 


که تراژان باشد واگ 


اطوري علکندار وسرداری 
اسکافی ( بلاشن و خسرو ) 


معلکت کر بوه 


بچنك کردم غانب شد و از 


اجه دنه اجر نثین رری 


ین جهت م 


وحات در میدان 


رم ستوق ساخت بنام ستو 


آن نکاشته بود. 


اشته می‌دم در زمات او 1 اد و راحت بودند 


او را یک از امپراطوران حرب خود میشمردند وفنش 
بسال ۶.۱۱۷ ۱ 

مادرین ( ۱۱۷ ۱۳۸) (۱) < هادرین با آدرین ار 
خلاف راژان مردي سالت جو بود و «ینجپت ازفتوحاتماژان 
عنعت مبل داشت غایاً با 


صرف نظر مود چون ادییات و هنز 


ععماران زیر دست طراف سفر کرد و هر جا از آثار قدیمه 
چیزی مییافت تعمیر میکرد بیوتفی و آدات آن عشق مفرط داشت 
و در اصلاح علکت و حفظ سرحدات جدی بلیغ تخرج داد , 


آطرن ( ۱۳۸ ۱9۱)- ون یک‌از شمولین نفایندکان 


هادرین بود در مدت امپراطوري به مپربال و 


7 ار مود و خزانه را صاحب ترويي زیاد کرد 


نان را غالبا عنو مینمود چوفت 
ر نظر رومیان فرار 
کرفته بود سلمله بمد از فلاوین ها را باسم او لسلة امپراطوران 
آنترئن بامیده اد . 

مارکو 


کوس اورلیوس ‏ (۲) ( ۱۷۸-۱۹۱ ) -مارگوس 


اورلیوس با مارکوردبک ی ازفلاسته روم اس که بر تب امپراطوری 


براعلور ي شریکی دا 


ی و صللم طلب و خر خواء طرفدار 
زندکای میکرد جز کتاب‌چیز 


رم امه 


1 


در زمان مار کورل بلای سوم پادضاه اشکاني بعام وارمنستان 
1 تردادان کفی که عشهور رن ایدارن 


امد کاسیوس علوه بر آ یک جاوين لاش 


۳3 


دمي از مالك غربياعکان را عتعرف شد 
لیکن عاقت بواسعله مد زا خوشي در مپاهیان رو مي شبور 


در اخر کار ژرمنها بسرحدات وا 
چون دروی وکاسیوس هچ در 


اوب و رن حله 


از میان رفته بود ند مار 


شد خود بشخمه جلو ان. رود 


کوخش ومرف مبالفی کی ایس 


وب بو رد ي عبات 


و 


ی 
فقاي‌پدر را بقتلر اند 


خودرا رن هب ون ما مان بجنات مي برد 


داخت وم 
وا میداشت از روي ا رشیده اوه بکسمه 
دا بکلی خالي مود مردم بواسله قسفي 
او را حلائه کرد ند [ ۱۵ +] 
دوره حکومت وامیراطور 


و هیوست 


۳ اخوشي و سخیل حعزشت 


که اسای و مقدمات آن در زمان آکوست ریخنه شده بود در عمرآلتن 
ها یکال رسید . 


فصل چهار همهم 


دو رل هر ج و مرج نظامی 


تا ظهور قسطنطین کبیر 
( از هو تا ۳ م) 


ان خاصه‌و سرهازان رو ؟ 
اد ولایات متتلقه افتاد و مقام امپراطوري ععرض بیم و شری درآمد 
هرکی بیدتر سر ازان پول میداد قدرت غلبه بر دیگران می‌یافت 
موقنا احپراطور میشد در مدت ٩۳‏ سال عد اه امیراطو رای که 
سلطنت کردند به ۲۵ نة بن عده غیر از نهایست که داعیه 
۱ 


امپر اطوري داشته و هن مقام رسیده اند . 


نتب این دوره هرج و مرح که قرب بك قرن دوام د اشته 


خرابي رلایات روی و تجزیه آن دا و قوت یافان دلعنان خارجي 
ن حال لور 


« یو کنسین ۱ * دوام داشته آن اعپر اطو رکافی‌تا مدتی روم راازخطر 
۳2 بصن ۰ مت ال اهر اطور دک ی ۴۵۵ ر ۳ 


3 


دولت روم بوده 


و قراعم شدن ام 
انقراض جات دادم قرن هرجومرج روما دوره تساط نظامیان وزمان 
هرج و مرح اد ن میگریند . 


چون م‌سوم بود که امیر اطوران پس از انتضاب به عقأم 


امپراطوری مبلغی انعام بسرنازان و قراولان خاصه بدهند قراولان 


شمیشه در پی کسی مبرفتند که از او دشتر امید اتعام داشته بهمن 


چهت ای به اميرآطوري انتخاب شدند. حکء هیچ حشت و 
لاقت نداشتند 


جانتین کد پسر زغال فرود 


۰ اک 
تام که بمیل قراولان انتخاب شد لنکن چون مردي 


پس از ۸۷ روز ساطنت بقتل وسید 


پس اذ قتل او دو تفر داو طلب امیراطوری شدند یک‌قریب 
۰ تومان انم میداد وديگري ۰ تومان دوی‌منتخ بگردیر 
ی چون از عهدة ادای مب میور بر نیاعد مقتول شد , 
امپراطوران افریقاثی وشامی - امپراطور های اییری 
مپتیم سور (0) ( ۱۵۳ ۲۱۱) درینموقع سرب‌زان 
ی (ساحل ادربتيك ) هر پل 
یکتفر را اميراطوري بر گز بدند ورهار شهر رم گردیدند قعرن 


سهولایت شام و ربطایا و 


آبلبری چون زدیکر و عهیاتر بودند زود رم رس‌دند ومنتخب خودرا 


که سپئيم سور تامداست ‏ 


لور دیکر غلبه یات و نها میر اطور 


م سور زر دو 


شد سرحدات را منظم گرد پممالك اشکايي حله برد ود بلاش 


چهارم جنك ود با کوهستای هاي شال جزیرهة 


پلجه رم لرد حرف او همیشه ان نود که 
احتطار به پسرش گنفت فرزند 
هیچ پشمار . 


کاد! ک اون ( ۲۱۱ - ۷۱۷) 


مور کرا کلوس ا کارا لا است که و 


هر تاریخ بیان دیدم بواسطه خبالتي که در مقابل 
چهارم مرتکب شد درلت رو .| در 


ن قراولان یم ما کریئوس (۱) 


ننگن کرد عاقبت بدست 


قراولان خود علاك شد ورئیس 


جاهر اطوري رسید . 


۰) 


ما کرموس [۲۱۷ - ۲۱۸ ] - اردوان 


که کارا کالوس بخیانت 
نک 


نکرده +" 


ست داد و اسرا و غنایمی زا 


ما ات 


مرج و صرح نقامی رووز دباد رفت و در هر کوشه بٍ 


پید شد «طوریکه در فاصلهٌ * ۲۹۰ - و ۲۷ و 


ایذبری امپراطور 


هد ۲٩۹۸‏ و او و چند تفر از جالشیناش که به امیر اطور ان 


مالك روم را مقال حلات خارجبان حنظ 


نن ۲۷۵-۲۷۲۰۷6۱۷ 
است که .ا شاپور ارل معا صر بوده و با زیئوبب علکه احیه ند مر 
که شوهرش مدلي شاپور بود مغلوب ساخت و شهر ند مرا 
ویران نود سپ کالیا را که سر ازاطاعت روم پیچده بود مطیع 


آخر کار خیال داثت انتقام والرت 


ساخت و جلوی ژرمنما را گرفت در 


را از ایران نکدد لیکن قبل ازجنك فتل رسید . 


جانتن اورلن پربوس ۲ ۷ ۲۲۹ - ۷۸۲ 46 است که او 


نیز مردای با ؟غابت وبی اعتنا اه و جلال بوده و فوق‌العاده به 


ساه کی و وضع دهقای زندكي میکرد ان 


اعپراطور جلوی چد طایفه 


را کرفت جانشین بو کاروس ۳ ۷۸۲ 1۲۸5 


دلو کسین یک از آمیرا طورارن رگ روم لست ک 


ب وا مات فرستد و ۲ 


دیوکنسن و شک کالر دوس 


۱ 


رین را از دست داد 


چون مالك رو وسعت بت او 


رد ابطالیا را شم حیور 


پدهد چرن اساو از پی از ولایات ساحل 


۳ ۱ 
‌هب سید 
خهو در مب 6 


۰ به سط مالك و 


بان را وادار 


۰ از ۳۱ 
1 بر جوت بوتن و اأط از دنو 
کرو که منصوری چر سرا جوب نودن و اطغت از دب ایند 


و حقیقت طلب بتحصیل عم اخلاق 


ی فلامق رو مخصوصا سنكت حکیم مربی 


در درره اعیرا 


1۱۳ 
حترت عسي بفیده ما مسأمی فقط بیشمری است که ار 

جای‌خدا برای هدابت وراهتم‌اني دم مسعوث شده وماموراصلاح 
۱ ده عسویان عسي را میعوث خدا و 


مدای وراه 


اد ار 
بدا میدائند و میکویند براي تخش 


آ مده . 


بر خدا وخود 2 


ت آنان عجس مگردیده و 


عات که پسر خدا وخداخواند, 


پپود نیز عیسی را من 
وم کر هدن 


تعالیم حضرت 


لعلیم حترت عبسی که برش ازهمه 


تیا 


به آن آهیت مداد بت و دوستق 


عسي مبگوید ِ 


9۳ 
و متایعت کند عرسی 


بهمیت جمت در آن زمان کل دوستدار مزادف + لفت تیکود 
کار بوده . 
بر خلاف تءالیم حضرت موسی که اتقام و قصاص را لازم 


طرف راست صورت تو سیی زد 


کید برای ]نها که بشما 
فرزندان خلف پدر ]سای خود عنی خدا با 
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فتاب را بر حدم لیکو کار بر بد کردار 


را بر مد درست و ا درعت السویه فرو میز د. 


ال بآ زش 


خود او وقتبکه از دار الا مرفت ب 


3 ح‌ < 
عبگرد و میکنت خد که حرد عبدانند 


بچه مي کنند . 


ز بت‌مید؟ 


ار شد مذاهت 


وا تعلیم دهید مرد, قدعم تصور می‌کردند که روت و د 


ات ترقي و سر بلندی اسان است و کب را یک از 


نیم میدانستند , 


عیسی میگفت خوششت رد بینواء فقبرند زیرا که سلطنت 
سانها تعلق بایشان داره . 


کبکه از تام دارائي خود صرف 


تست - خود او از ان شغر ب آن ثهر مبرفت در صوریکه 


هیچ نداعت و چیزی مراء یبرد ميشه بشا کردان خود میگنت ." 
میچوقت «ر فکر غذا و لباس خود نباشید مرغان هوا را بدیتید 
که نم كاري مبکنند و نه دروب وجود این پدو آنعاني شا ایشانیا 
غذا میدهد . 

بموجپ تعلیمات حضرت مسیح یکنفر عیسوی بابد بدارائي و 

ِ 9 ی 

افتضار علاقه نداشنه باشد بشا کردان خود میکفت در میات مه 
بزرگز آن کی ات که پیشتر بدیگران خدت کرده باشد نطوو 


کي مهب سیح فر -- تواضع 77 رافت -- عرادري را شعار 


خود قرار داده ار آنوا طرفداري میکرد وعسوی‌حقیفی کي‌شهرده 
میشد که ان صفات را دأشته باشد . 


لان <- عیسوبان عقیده داشتند که خباوث 


اتب و زسو 


شکل عسي بدتی آ 


که باو ابمان آورند از هلا کت جات دهد 


نا مردم را بایمان حقبقی بخواند و کسای‌را 


من 


تملیمد هید به ممالك‌اطراف رهسپار شدند و خویشتن را لرسول4د 
0 
خو اند ند , 


رسولان مزبور خود را اعلام کننده ‏ انجیل ک که بمعتای 


بشارت و 


خبر خوشی است میدانستند و بشارت بعقید: ن هان 


سم شدن خدا پشکل عیسی و آمدن او به دئیا برای تجات عردم 


بود و سین علت عيبي را جات دهندء ‏ 


اتشار مذهپ مسیح .ر خلاف مذاهپ قدیمه دیگر 


موعظه و دعوت مي‌دم شروع شد . 


حوار بون براي اطاعت امس عبسی در مالك شرا 
ز بان ایشان پوائي بود بدعوت عردم پرداختند . 
انتشار مذهب بهود در میان رومیان قدم و بسط قوذ دوم 


در ممالك مشرق که اسیاب اختلاط ملل اف مشرق بایکدیگربود 


باتشار سریم عذعب مسیح کك کرد بعلوریکه عسو 
بریم مذهب مسیح مك کرد بعلوریکه ءسو 


رو مياي بودند که چندي پیش بدین یبود آ هده , 


مموع‌تءلیمات و مواعظ رسولان ر! که شامل 


احوال حفرت عسي و شمه از تعلامات و اصول مذهب اوعت و 


ردان بو تا 


*# عهد جدید 8 میگویند در مقابل نوران که 


معروف استه 


مجامع اولیه عیسوبان - در ابتدا 


داب مذهي حوزه ها و 


چون تما عیسوبان هی کهر 


شدند جتوع عیسویان هر شیر کنیسای آت شیر 


خوانده میشد . 


شنیعات‌حو 


۱ 


عسواان در آن ماع فقط دعا مریخوا ربرت 


با صوت لللغ بیان عی عودند بعتی هم بش 


رح و تسیر آجبا 


مببره اختند. رسم شحدة ایشان این‌نود که از ان و شراب غذائي 


بر ادوانه‌پباه " دون خودخورده 


اف ند باند ایتداعقاید 


۱ 


! مندا دید اداره 


رون عساح بهءي 


عبسي میداستند 


عسویان وامپراطوران روم - دولت روم مذاهتدیگروا 


زاه مگذاعت و موان من و آئن هیحوقت کی را تعقیب 


کرد حتي در اتقال ارات ابواع علل 2 


ختخالت منتمود . 


چنانکهدندیم معداز اکوست وم شده‌بود که 
مس از وفت نوا خدائي سرتتد کانکه احترامات لارمه را 


در ره امراطوران متوق رعاف میکردند نست شحکوت وا دار 


رده ماشدند و کنانکه بر خلای ۱ 
رم شمار «رفتند و ال نی 


مق 2 


امتراطوران اي جاعت را وارد کنددکان توهی عطمت م‌شمردند و 


۳ و 
عیسودان در ارتدا 


سبردامبای زرد رهیی 


رای اموات تچبه میدیدند. مه میبردند 


عیدادند -- چون بر آن ماع سیاطان 
سدآدند چرن ر ان در آ نامع سی‌اطلزع 


ده ید اش ان ر؛ ی 1 م ۹ [ 
دید عسویان را به نست های ند متقم مبگردند ار له مس 


جاعت مزیور جادو گر وساحرند و در مجاهم تختي اطغال را میکشند 
و مي شورند . 


از قرن اول میلادی ا قرن چیارم یمتي از زمان امپراطوری 


رن عصر قطلطین کید رو میان ده بر بعقوش و 


عیسریان اقدام کردء وهردنمه چم کكثبري از بروان حضرت 


را شقتل رسانده اند اول دفعه ترن عسویان را تس 


بش حیوانات 


سوخان شهر رم دخالت. داشته اند با زنده سوخت 


اخت بمد از ار دمیسین آ زار بمسوبان را عتوان عذهبی 
ار مذهي طرف آزار 


درنده 


داد و از ین زمان بیمد. دیکر عیسویان از 
قرار گرفتند امپراطوران آنتتن 
عقل سلیم معروقند در آتار بمیسویان کراهي تکردم آند و از 
دمسین عقب مانده 

عقوت عیسوان اقام مختلفه داشته و يكلي وحشیانه و 
ظالاله _بوده کاهی آنها م۱ بحیوانات میدادند زماني 
میسوختند پیز م‌دها راب هو آهنین که باتش سرام 


باوچود آ تکه بسلامت لفس و 


آما رازنده 


ن‌ترمید ادند وب 


ان جوان ر! با بدهان 
کر 


نوع شکنجه ها را استقباد 


میشمودند و تسلیم در مقابل [ ما را نشانه صداقی در دخ و اطذاف 


از خدا میدانستند مین جمت غالبا خود عيسوي بودن خویش را 


داد و بپای رضا برای ققول عذ لب حاشر مبگردیدند و 


حدا بعهت 


عیسویان اولیه را که بقکنیه و عذاب رومبان جان سیر ده اند 

عسیحیان شعداء_میکوینر و کليساهاي عیسوی ترح احوال ایدان را 
با جزئیات تام حفظ و در رسائل تخصوص ضیط کردم ازن 

رق بت مسیح 7 شکنچه های رومیان بای آ اک از 

ار آنکك کرد 


ن مسیح جلو كري کند بر خازن 
کمالکه پینتز از هرد دن میج عيسي اقبال ثردزد بوانیان بودند 
کپوا مه تعلیات عالیه و تریتهای ذوقی د.افتان ترای قبوزامکار 
حضرت عیسی از رومیان حاضر از بود مین مناسیت ‏ مدلی. 
زان مذهی عسوبان بر اي شد و در میآن بو بان و سکنه مالك 
شرقء روم ففرای بینوا و غلامانآزاد شده و کار گران قبل از هید 
د پیش از هکس بقبول دتن مسیح تابل پید! کردند زا آن عبسي 
از ففر و مسکستت و مساعدت و رعایت محال درماندکان بعدات 
طرفداری مینموه ممین علل م‌نور تسرعت ترق و رواج بافت 
و در بلاه ختلفه روي عیسویان‌دارای نقکیلات رسعی مذهبی کودیدند 


مدید قرار کرفت 
قطنملین [۱] مرن اختاافات 
من سیح را اختیار و انا دین رس 


زمان تیب اداری مالك روم 


بت یکی از امپراطوران یز 


سای تا 


مداز آنکه دیو کی و ما کرتی ارکار کناره کردند دو 


رف سردازان خود 


دنوکنین تولید مك رخته جاسگهائي نود که در 


اسراطور در وقاع آن شراکت دا 


قسط‌ملی ۶ لعف میورز دید 


و م ور زدنگ ره 


سی‌بود که ا 
ماک 


ما ۲ 


قستاطین سر 


بت داد و حالفی دنکن وادر از مین بر داشته مستقمما 


0 


مر لور شد 


۷ و 


شتاطي. [ ۹و۳ قطان مار 


ارلخه معا امیرآطوری رم مه کار دردحت وه واسطه اوضاع 


مد ارئلی تین کید ر عننویان ککنه کرد و نکك ابقان سر 


مب عیساخت وش بر 


اک 5 
کبر حاي دن مسیح بود . 


تب شناخته ند و عسودن 


دبدند و در اصول عقاید بایکدیگر 


۲ مسگفتاد قیام 


بر اد عیسویال 
کرد و گفت عب 


قسطالین برأی رفع اختلاف 


بوه اسخاب عوو . 


1 


خاب این دو حل «دو 


معر شن سود خالي دشد بتوالد را 


ترق کنند . 


رم دباله اقدامنت دیوکلسن و 


زمان چزشخسآمپراطور 


تر طبقهٌ آز‌دم وجود نداشت ‏ 


ان نبعد قرعا 


شد مثل سلاطین مشرق حاشیه و درر منم 


ان‌وحتیان چرن جاعتي غارتگر و دزد بیش لبودنده رجنگها 
مقاومب رح هدادن و قراو میکردند سردارانت غالا حبزر 
بودند بضرت آهن سرخ آ مها وا زیر برق نکه دارند ملاوه چرن 
مرحدات یال جاعت سیرده شد جل و گیری از هچوموحشبان 
دیگر ممکن شد و دولت قدم روم در نتیجه مین نوع مهاچرت ‏ 
از عبان رفت . صرعی 


رای [ ۲۹۰ - ۳٩۳.م]-‏ قطاطین قبا 


مملکت خویش وا ین سه پسرس آقسیم کرد آ. 
کالیا و اسپانیا و اهر تقاي اي رمي‌را نه قسطنطین اي و 


را به کنستان و مشرق را تکنستانی :لي داد 
و یک از دو قصر خهد دیوکلسن 


ایطالما و ابليري و افر 
( کستانس اود ددر قسطا 


1 


ان عبسري و فلاسفه میت شود و بابمان سحیح بارآبد ژرلن 
مان ترقیب که کنستانس میخوات تربیت شد و م‌دي قیلسوف 


: مراطوري زر 


چون کشتانس از دهده نایور 


سربازانش که از اطاعت ام که 


و الاغره ژرلن را امپراطور خواندند. 


ردبان 


و گنه فدیم رو 


انداخت و تلم فاسفه و ادبیات را مذ 


دواره سر ۵ 


تن بو آخنته شده بود از حدو 


تداده بود چون زوین دید که قه 


بجال بر کثت نداده به سپزهیانش حله پرشه و او را بقتل 
رساندند ( ۳۹۳ ) 
تلودز ( ۳۵-۲۷۹ ) - بمداز کته شدن ژرلن 


ان قرار رک و چند نف سرد 
ر رت پرداختند یک از ابدات که از اعالی 


در سال ۳۷۹ 


۳ 
لشذری 


تلودن نام داشت بر دیگران تفو 


آمراطور شد و اول کاریکه کرد نظم قدون و رتدب امور 


بود که «اواسطه تواست طايفهة از ژر منها را که 5 شبه 


لکان جاو امده بودند مقلوب و منهزه نایدا 


له روحشین من‌بور قریس ۰۰۰ فر از 
۱ 


داحل ‏ سپهیین رومي کرد و آ نها وا عحافظت سر ج ‏ رن 
و الیل تشو 
ی کرد 


تلود ز که در باین مرت 


ای ماج ت آینه # وحشیات باز 


۳ 
در ره راد 


برسال ۳٩۹۱‏ امیراطور رسا 
اصنام را دقن 


کو یبن ار 


بن رعان مد عذهب عسیح قور 


که تا ان زمان چندان طرف توجه تنودنه صا حب قدرات و 


غهر میلان از وروه تلودر بجر 


مر 


توبه شد این اول 


هرد بل يت فر امترآطور مقانل بك فر کیش خنوع 


ی ۷ 


تقسیم هاك‌روی وختم‌تاریخ قر پمدر ۳۹۰ 


چون مالك رويي وسعت داغت ملاوه ار هر‌طرف سرحدات 


آن طرف‌موردعرس وحله ود نلودز قل از وفت آعا را بت دو 


پسر حویش ‏ "رکادبوس 


شد روم عرش وروی شرقي که اون را دولت علبای رو. و دويي 


روم عربی هنتد سال بعد یک 


میان رف ( در 


" هار سال دیگر 


(فصل هندهم) 


تمدن روی 


در دوره امپراطوری 


در مدن‌روي داخل شده که قسبت کلی آن راجم بعذایم م 


در عهد تیئوس ( سال ۷۹ ) واقم شد‌پلینای 
ی وم وم 
ر تیجبه ان ببلا کت رسیده و سف مینماید و از خراب شدر 


دو شهرهیکولالوم وبدپلی عحت میدارد. 


بلاد فو تی کردند و بحفریات و کرشهای تاریخی پردأختنددر 
7 ولاوه مه تا وه و مقداري محظوطات و نوشته هائي 
را کثف و قرائت کردند و 


رومیان اطلاع یا فتند لکن 


چرن نکفتن طقه آحجار انش فیای معکل وسخت بود کار حفریات 


تکرد و بمپني پر لاف 


وضه خودظاهی شد ومنظره خاله ها وکا آن که نمايشي از 
ونم خودظاهی دد ومنظرة خاله ها ولوچه‌هاي آن که نمايهي از 


بیا همان 


ماب اد خا ج گردید از عدن 


ن نموت کاهلی بدست آمد با 


بر این سم از وضع ممیشت رومیان قدیم را از روي! 


مبلي متذکرمیشوم بمیلی< 


و فاه بر یکدیگر مفروش از سنلك و بدون بیاده رو 


عمد, آن 3 و تنك بوده بططور یکه دو رال 
تکدیکی از آثجا عیور کنند اطراف ثورچد های‌کم ایت 


نوده فقط کوچه هاي میم مثل خیاءمیی الاء ۰ در اطراف دکاهای 


داشته که از طرف مالکن + 


وی کنجایش مخ اف 


۰و تفر برای بازيهاي خصوص و جتث غلاعان خذجر زن‌گمارت 


خاصی موجود بود و اقلاسه جام ععوی در شهر 
گرم و سردو وخت کن علیحده دافت . 


در خانه های روعی جز اقاثیه ضروری زندا 


رخت و رختخواب و نشیمن ومیز و تععدان و چرافهاي 
ي دیگر وجود نداشت فقط در اطاقهاي پذیر 


اهیاء نمی دیده_ میشد در و دیوا 


آشراف بنقوش و 


ان را + اشکال کل و بوته و کیاه در 


ار رو 


تما شاد 0 
تماشاهای ررمیان 7 چنانگه سانقا 


ای که ؟ 


روهیان در درره 


م که و پیشرفت بودند دی شا و تمتعات تسالی 


توجه نداشتند لیکن یس از امیراطوری و برش آ مدن سل 


و املیت رو 


و اهل تفن شدند اقسام زیپا 


هاي حرّن 


) را که یا از یرای ترجه وبا تفلید آمهاساخته 


شده بو د ماش میدأدند ولرومها که طبعي لطیف ند اشتند 


نو لوان کولاي تلا 

بوخ هنوان چنبي میت 
7۳ 3 ۳ ی ده 

و یکنوع تلا دیگر که پانتوميم (۱) میگفتند مبپرداختند , 


کهازیگر 


میم (۷) نام داتتند تکلم وجرد 
نداشت فقط بازیگی اند با سرکات اعطا و صورت حسیات دروف و 


عواطف ررحائي خود را بوجپ‌که د 


گاید - بان ترتیب دیده میشود که تن 


عنم چشم رحظ نظری بوده 


برد 


اه 


متو انست چا دهد دراطراف 


يكت کلو متر وسعت داشت و در روز 
عبي سابقه ۲6 دقعه ارابه رای در آن سمل ميامد ارابه‌ها که 
ار اس 


امییات ی داد ند عالاره بر 


دزی راء صری هگردند همثه 


اهمت و ععاست 


ک عام فاد و کند‌شان از به زاین 


اد رمسعه‌هني شداوندان 


در دورة امپراطوري تراع غلامان خنجر ز 


تحت ادارء و تلظیم آمد و کر بجائی کشید که غالا د 


تثتر ها قریپ ۱۰۰۰ غلام ( هی طرف ۰۰ 
پدست با یکدی 


خنجر زنها غالبا « تحکومن قتل نودند وبا 


لمبار زه یر داختند . 


لیکن بعضي اوقات مردم آزاد نز براي شهرت و 


آطپار شجاعت داحل در ج رکه اب 


تن اوع مبارزه قدم در سحنهٌ آ مني تثاتر گذاشت رو 


چوت ان شا را فوق ااماده دوست مدداشتند و 


خویش ممداستند رای رلیت خنجر زا مدارس حعدوصي درست 


کرده ودد وآدات ان کاررا 


جر رها هی با 
ب آرابه و اسراي هي قوم ه باید + هان حرنه ها وادوات جنکی 
برس خوش داخل میدان شود جذك 


حهاعت 


"مپراملوران 
عبدانتند که با آن اقدام میکرده _ 


از نطقاي رسعی خودازقسطاطان 


یک از خطای روعی در یک 
شکر مبکند از 1 نجشت که او 


از پعاوی بهدیگر عبور کنند . 


:| زمان اکوست راههاي‌روعی اتحصار بداخله ابط.ل 
ان امپراطوو اول کی امت که در خار 


اه برداخته وراه بط 


بساخان: 


ب! را از جتوبگالیادرست 


کرده است بعداز او دیگران را 


ایب داده اند . 


ام‌رز تقریبا هیچ احبه 
روئي قدیم نداشته باشد . 


میلث روی بتدریج در زمان اميراطوري بوسیلاً ان نوع 


ی ی ی او 
نضامی 1 1 
ای و رفع حوالج 
ز گردید تخصوسا آ» 
از 


طرق بمك اطراف 


أز چایار وبست 


و دا رفه حوأمج شخه 
ات 


ی 


قبیل ابنیه فراوان داشت و غالبا هعمت‌اللسه 


بل بودند | کوست فروم 


جديدي پعلوی فروي قدم بنا کرد و قلر بزرگی با معید 


پاننگون ساخت . 


ز روی طرحهای نوی محلات سوختهر! 


نس بو د اه 
رن داز حر 


درست نمود و براي خود ارت + جلالي -اخت که از کثرت 
زر ملقب شده . 


آمنی تثتر 


۳۹ 


ابنية روعی بود نا شذ و ان ارات ۱۸۸ مت طول و۱۵5 مر 


صرض و ۵۰ مر 


وستون راژانرا بیاد 
ِ"« > 
های متعدد ساخت از اي ابنیه هنوزم دررم مقداری| ار «اقیست 


هاد رین مقبره براي خویش شا ود و کارا کلوس جام 


و قدن رومیان فدم را میاید ., 


غیر از شهر رم در ولابت رومي دز ازن قبیل ۲ ثار بسیار 


بوده حتي در افرقا وحدود سح 
دیده میشود . 
«ئت رومی - از آ مه گفته‌شد بخولی معلوه میشود که 


بوده و ان فن ار چه تقلید از براني 


است از از آ ثار رومي خالی 


وی قابل استفاده بودن 


حت عدد 


اروسکها اخذ شده . 


اسب 


مد ها و یلهای روعی هه دارای ط 
تیز مرک از چند طبقه طاق عسشد . 


و اي سقق مدوو 1« و ا 


دارد که بمپتجرء هاي قوسی شکل منتبی میگرد د . 
از بوانیپا گرفته اند تعده ستون ارات 


و جسمه سازي و ژیتت وقش ونکار درو دیواز است 


چیزی که در معماري! 


اساتید و معیتران روي مثل هن مندان بوی ذرق ظرافت 
نداشتتد مکه غالبا کارگر وعقلد بودند و کت 


اینیه وعحارات تصرف میکر دند . 
خادمت ۰ 
در مطبعه سعادت بطیع رسید 


۱۳۳۴ 


سطر علاط ضرعم 
ت‌ 
۲۳ سلو کنیا سل وکا 
۱۷ اه اش 
۱۲ حل وکان تاو کا 
۷ 9 ی 
۲ فا 5۸ 
33 0 0 
۲۶ مک 0 
۱۷ و حست و سشت 
۱ عیا ء‌ِ 
۱ آر تا کز رس آر" کزرعس 
۷ ۳2 ۱۵۵۵ 
۹ چند حند 
۱ ار عطیفه ملق 
۰ علتٍ 
۱۱ تناهکاه 
۵ یله 
۷۰ ۱ ِ 
۱۰ ست 
5 شود 
۱ کل 
۳3 ام خوم رید میرم دوم سنطتت رسید 


ارات 


۱۲ 


7 


۱۷۲ 


و ۳ 


و 


خیت 


(: 


ریم 


ک 2۳4 

ید۱ 

میزر او آن 
ارارا 
وارد 
اعیان 


. ژوستي ین [4] 


۲ 


۷ 


کارتار 


رات 
وررآارروط 


کل مور 


واط 


نات ص 
معاقد 
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